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ــتين  ــه، نخس ــتين روز مدرس اولين ها بيش تر به ياد مى ماند؛ نخس
دوست صميمى، روز ورود به دانشگاه و  ... 

به ياد ماندنى بودنِ اولين ها ناشى از آن است كه با گشودن دريچه اى 
به سمت دنيايى جديد موجوديت مى يابند. هم چنين ويژگى اولين ها، 

نو بودن است و انسان، تازگى را با اولين ها تجربه مى كند.
ــگاه با دروس جديدي آشنا مي شوند  ــجويان، با ورود به دانش دانش
دانشجويان رشته حقوق نيز از اين امر مستثني نيستند دانشجويان 
ــا دروس زيادي  ــرم تحصيلي و انتخاب واحد ب ــته با آغاز ت اين رش
ــال اگر از آنها سؤال شود  ــت چندين س ــوند اما با گذش مواجه مي ش
ــتر به خاطر داريد همه يك واحد درسى و يك  ــي را بيش كه چه درس
ــه ى علم حقوق» يا  ــى را خوب به خاطر دارند؛ «مقدم ــاب درس كت
«كليات علم حقوق». زيرا كليه فرازهاى اين واحد درسى به عنوان 
ــوب مي شود؛ وقتى حقوق  پايه اى براى ديگر دروس حقوقى محس
جزا مى خوانيم، مهم ترين اصول حاكم بر آن از جمله اصل برائت را در 
اين درس جست وجو مى كنيم؛ برائت از ديون و مطالبات را نيز در اين 
كلاس ياد مي گيريم. پايه ى اصول عمليه از جمله اصل استصحاب 
ــد  ــته از كلاس هاى درس مقدمه ى علم حقوق مي باش نيز برخاس
ــال از زمان تحصيل  ــته با گذشت ساليان س ــوتان اين رش پيشكس
همچنان در مسير تجربه ى مطالب حقوقى و در پاسخ به سوال هاى 

برخاسته از پرونده هاى قضايى، بى نياز از بازگشت به كتاب مقدمه ى 
ــوى  ــتند. از اين رو، ضرورت فهم اين دريچه  به س علم حقوق نيس

حقوق همواره مورد تاكيد حقوقدانان مي باشد.
ــتاد،  ــه اى بود براى يادآورى عظمت يك اس ــه گفتيم، مقدم آن چ
استادى كه با كتاب او به دنياى حقوق راه يافتيم. كتابى كه شايد به 
ــداد نوبت هاى چاپ آن را خوانده و دوره كرده ايم؛ كتابى كه جزو  تع
ــت؛ به جهت تعدد مراجعه ى به  كهنه ترين كتاب هاى كتابخانه ماس
ــناختيم و بهترين  آن. حقوق را با كتاب «مقدمه ى علم حقوق» ش
مقدمه را  از استاد مسلمّ علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان يافتيم؛ اين 
بزرگوار  اگر چه چند روزى است به ديار باقى رفته، اما همانند ستاره ى 
ــش اين ستاره ى عالم حقوق  بى غروب در يادها خواهد ماند. درخش
ــتنباط حقوقى يك لحظه آرام نگرفت و  كه در جذب انوار فهم و اس
آن گونه درخشيد كه فرد فرد جامعه ى حقوقى را مسحور خود كرد، 

هيچ گاه فرو نخواهد نشست ... يادش گرامى باد.
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نوآورى هاى مربوط به ساختار و نوآورى هاى مربوط به ساختار و 
صلاحيت هاى دادگاه هاى كيفرىصلاحيت هاى دادگاه هاى كيفرى

قسمت دوم

 حجت الاسلام والمسلمين  دكترمحمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح

ــي كيفري،  ــن دادرس ــث آيي ــان مباح در مي
صلاحيت مراجع و مقامات قضايي كه در واقع 
توزيع اقتدار و اختيارات قضاييِ نشأت گرفته از 
ــت، از اهميت زيادى برخوردار است.  قانون اس
به موجب دو اصل 36 (1) و 37(2) قانون اساسي 
ــلامي ايران كه به عنوان منشور  جمهوري اس

ــده است، مجازات افراد فقط از  ملي پذيرفته ش
طريق «دادگاه صالح» تجويز شده است.

در اين فصل ضمن بررسي نوآورى هاى مربوط 
ــاختار و صلاحيت دادگاه هاي كيفري در  به س
ــي كيفري (1392) موضوع  قانون آيين دادرس
ــام آن به صورت  ــت را به تفكيك اقس صلاحي

مشروح و مفصل مورد بحث قرار خواهيم داد.
ــاده ى 294 اين قانون(3)، دادگاه هاي كيفري  م

را به پنج قسم تقسيم كرده است: 
1- دادگاه كيفري يك؛
2- دادگاه كيفري دو؛
3- دادگاه انقلاب؛
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4- دادگاه اطفال و نوجوانان؛
5- دادگاه نظامي.

ــا اين پنج نوع  ــل به مباحث مرتبط ب ــن فص اي
دادگاه، شامل موضوع تعدد قاضى و صلاحيت 
ــث مربوطه از جمله  ــردازد و برخى مباح مى پ
ــتان كل كه در اين  ــف و اختيارات دادس وظاي
ــعه پيدا كرده است، موارد رسيدگى  قانون توس
ــتقيم در دادگاه و مرجع تجديدنظر را نيز به  مس

بحث مى گذارد.
مبحث نخسـت: دادگاه هاي كيفري و 

تعدد قاضي
ــري (1392) توجه  ــي كيف قانون آيين دادرس
ــي در دادگاه هاي كيفري  ــادى به تعدد قاض زي
ــته و اين موضوع را در دادگاه هاى كيفرى  داش
ــلاب پيش بيني كرده  ــك؛ نظامى يك و انق ي

است: 
گفتار نخسـت: تعدد قاضى در دادگاه 

كيفري يك
دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار 
و در غياب رييس با حضور سه مستشار تشكيل 
ــت دادگاه به  ــود. در اين وضعيت رياس مي ش
ــت كه سابقه ى  ــاري اس عهده ى عضو مستش

قضايي بيشتري دارد.(4)
ــتان و به  ــز اس ــك در مرك ــري ي دادگاه كيف
ــه در حوزه ى  ــخيص رئيس قوه ى قضايي تش
ــود. در  ــكيل مي ش ــتان ها تش قضايي شهرس
حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، 
به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديك ترين 
دادگاه كيفري يك در حوزه ى قضايي آن استان 

رسيدگي مي شود.(5)
ــورد مي تواند به  ــب م دادرس علي البدل حس
ــام وظيفه كند.  ــار انج ــاي رئيس يا مستش ج
ــتان و عمومي جزايي  دادگاه هاي كيفري اس
ــب به دادگاه هاي كيفري يك  موجود به ترتي
ــي كه تا تاريخ  ــوند. جرايم و دو تبديل مي ش
ــدن اين قانون در دادگاه ثبت  لازم الاجراء ش
ــت، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع  ــده اس ش
ــاير مقررات  ــت و س ــررات زمان ثبت اس مق

ــعب  ــق اين قانون در همان ش ــيدگي طب رس
ــن تبصره درمورد  ــود. اي مرتبط انجام مي ش
دادگاه انقلاب و دادگاه هاي نظامي نيز جاري 

است.(6)
ــيدگي مرجع قضايى  در تمام مواردي كه رس
ــد، رأي  ــده باش با قضات متعدد پيش بيني ش
ــت. اگر نظر  ــت تمام اعضاء ملاك اس اكثري
ــار  ــود، يك عضو مستش اكثريت حاصل نش

ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مى شود.(7)
در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور 
ــت، ليكن  ــتان يا نماينده ى او الزامي اس دادس
ــيدگي  عدم حضور وي مــوجب توقــف رس
ــه دادگاه حضور آنان را  ــود، مگر آن ك نمي ش

الزامي بداند.(8)
ــتان مى تواند از  ــتري اس ــس كل دادگس ريي
ــاران دادگاه هاي تجديدنظر در دادگاه  مستش
ــتفاده  ــك و دادگاه انقلاب نيز اس ــري ي كيف
ــوى  ــد و نيازى به صدور ابلاغ جديد از س كن
ــت.(9) ولى به نظر ــس قوه ى قضائيه نيس رئي
ــات دادگاه كيفري  ــتفاده از قض ــد اس مى رس
ــاران  ــك و دادگاه انقلاب به عنوان مستش ي
دادگاه هاي تجديدنظر بدون ابلاغ رييس قوه 

قضاييه وجه قانونى نداشته باشد 
گفتـار دوم: تعـدد قاضـى در دادگاه 

كيفرى دو
ــرى دو تعدد قاضى  ــيدگى دادگاه كيف در رس
ــت و برابر ماده ى 295  ــده اس پيش بينى نش
ــى كيفرى، دادگاه كيفري  قانون آيين دادرس
ــا حضور رئيس يا دادرس علي البدل، در  دو، ب
حوزه قضايى هر شهرستان، تشكيل مي شود:

ــري دو،  ــات دادگاه كيف ــي جلس «در تمام
ــي از دادياران  ــاون او يا يك ــا مع ــتان ي دادس
ــد براي دفاع از  ــتان مي توانن به تعيين دادس
كيفرخواست حضور يابند، مگر اين كه دادگاه 
ــخيص  ــخاص را ضروري تش حضور اين اش

دهد».(10)
به عبارت ديگر، حضور دادستان يا نماينده ى 
ــي  ــري دو الزام ــات دادگاه كيف وي در جلس
ــور آنان را  ــر اين كه دادگاه حض ــت، مگ نيس

ضروري تشخيص دهد.
گفتار سـوم: تعـدد قاضـى در دادگاه 

انقلاب
دادگاه انقلاب براى رسيدگى به جرايم موجب 
ــس ابد، قطع عضو  ــلب حيات، حب مجازات س
ــماني  ــدي عليه تماميت جس ــات عم و جناي
ــش از آن و نيز  ــث ديه كامل يا بي ــا ميزان ثل ب
جرايم موجب مجازات تعزيري درجه ى چهار و 
ــر، با حضور رئيس يا دادرس على البدل و  بالات
عضويت دو مستشار تشكيل مى شود. رسيدگى 
ــاير مواردِ داراى صلاحيت، با  اين دادگاه در س
ــط  ــور رئيس يا دادرس على البدل يا توس حض

يك مستشار مى باشد.(11)
ــرح  در خصوص دادگاه انقلاب چند نكته به ش

زير قابل توجه است:
ــيدگى در دادگاه انقلاب حسب مورد با  1-رس

حضور يك يا سه قاضى صورت مى گيرد؛
2-مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح 
ــتان  مندرج در اين قانون، از جمله حضور دادس
يا نماينده ى وى در جلسات دادگاه، در مواردي 
ــيدگي  كه دادگاه انقلاب  با تعــدد قاضي رس

چنان چه اطفـال ونوجوانان 
مرتكـب جرايم درصلاحيت 
دادگاه انقلاب شـوند، برابر 
مـاده ى 315  همين قانون، 
بـه جرايـم آنـان در دادگاه 
كيفري يك ويژه ى رسيدگي 
بـه جرايم اطفال و نوجوانان 
رسـيدگي مي شـود و متهم 
از كليـه ي امتيازاتـي كـه در 
دادگاه اطفـال و نوجوانـان 
اعمال مـي شـود، بهره مند 

مي گردد.
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مي كند نيز جاري است؛(12)
گفتـار چهارم: تعـدد قاضى در دادگاه 

اطفال و نوجوانان
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و 
ــاور تشكيل مي شود و نظر مشاوران در  دو مش
ــورتي است و لذا براي قاضي  اين خصوص مش
دادگاه لازم الاتباع نيست.(13) چنان چه اطفال 
ــمول  ــان، مرتكب يكي از جرايم مش و نوجوان
صلاحيت دادگاه كيفري يك يا انقلاب شوند، 
ــاده ى 315(14) به جرايم آنان در دادگاه  برابر م
ــيدگي به جرايم اطفال  كيفري يك ويژه ى رس
و نوجوانان رسيدگي مي شود و متهم از كليه ى 
امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

مي شود، بهره مند مي گردد. 
ــال و نوجوانان، نكات  در خصوص دادگاه اطف

ذيل قابل توجه است:
ــان با حضور يك  ــال و نوجوان 1- دادگاه اطف
ــك ويژه ى اطفال و  ــى ودادگاه كيفرى ي قاض
نوجوانان با حضور سه قاضى تشكيل مى شود؛

2- براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان 
ــيدگي به  ــك ويژه ى رس ــريِ ي در دادگاه كيف
ــاوران با رعايت شرايط  جرايم آنان، حضور مش

مقرر در اين قانون الزامي است.(15)
ــتان، يك يا  3- در هر حوزه ى قضايى شهرس
ــعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب  چند ش
ــه دادگاه  ــود. تا زماني ك ــكيل مي ش ــاز تش ني
ــده  ــكيل نش ــال و نوجوانان در محلي تش اطف
ــم اطفال و نوجوانان به  ــت، به كليه ى جراي اس
ــاده ى 315 قانون آيين  ــمول م جز جرايم مش
ــى كيفرى (1392) در دادگاه كيفري دو  دادرس
ــف آن را انجام مي دهد،  ــا دادگاهي كه وظاي ي

رسيدگي مي شود.(16)
4-چنان چه اطفال ونوجوانان مرتكب جرايم 
درصلاحيت دادگاه انقلاب شوند، برابر ماده ى 
315(17) همين قانون، به جرايم آنان در دادگاه 
ــيدگي به جرايم اطفال  كيفري يك ويژه ى رس
و نوجوانان رسيدگي مي شود و متهم از كليه ي 
امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

مي شود، بهره مند مي گردد.
گفتـار پنجـم: تعدد قاضـى در دادگاه 

نظامي 
ــى يك و دو  ــاى نظام ــات دادگاه ه تعدادقض
ــورد دادگاه كيفري يك  ــت كه در م همان اس
ــده است. ويژگى هاى رسيدگى در  و دو مقرر ش
ــاى نظامى، طى يك طرح جداگانه از  دادگاه ه
سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ارائه 
شده و مورد تصويب كميسيون قضايى مجلس 
ــل پايانى روند تصويب  ــرار گرفته و در مراح ق
ــرار دارد كه پس از  ــوراى نگهبان ق ــد ش و تايي
ــى از اين قانون  تصويب نهايى، به عنوان بخش

الحاق خواهد شد.
مبحث دوم: صلاحيت ذاتى دادگاه هاي 

كيفري
ــت كه مراجع  ــت توانايى و الزامى اس صلاحي

قضايى در رسيدگى به دعاوى به موجب قانون 
دارند.(18)تعريف ديگرى از صلاحيت ارائه شده 
ــتگى و  ــه دراين تعريف بر دو نكته ى شايس ك

اختيار تأكيد گرديده است.(19)
موضوع صلاحيت كيفرى براى قاضى، تكليف 
ــذا بر خلاف امور حقوقى كه  ــت نه اختيار. ل اس
ــيدگى را  ــن گاه مى توانند مرجع رس متداعيي
مشخص كنند، در امور كيفرى، شاكى، متهم و 

قاضى نمى توانند صلاحيتى را كه قانون ايجاد 
كرده است، تغيير دهند.

ــود،  ــيدگى ماهوى آغاز ش ــش از آن كه رس  پي
ــى توجه  مقام قضايى بايد به چند نكته ي اساس
ــتين آن، صلاحيت خود براي  ــد كه نخس نماي
ــت. به عبارتي پيش از شروع به  ــيدگى اس رس
رسيدگى،مقام قضايى، بايد موضوع صلاحيت 
خود را بررسى نمايد و به آن توجه داشته باشد. 
ــا تدبر در پرونده، خود  ــه مقام قضايى ب چنان چ
ــت و  ــيدگى اس ــح بداند، مكلف به رس را صال
ــد، بلكه  ــازي به صدور قرار خاصى نمي باش ني
ــراز صلاحيت  ــيدگى دليل بر اح ــه ي رس ادام
است. چنان چه خود را صالح نداند، بايد با صدور 
ــت پرونده را به مرجع صالح  قرار عدم صلاحي
ارسال كند. بنابراين در امور كيفرى، صلاحيت 

اختيارى براى قاضى پيش بينى نشده است.
ــرم، اهميت بزه  ــان بر مبناى نوع ج حقوق دان
ــغلى و  ــى، محل وقوع جرم، موقعيت ش ارتكاب
ــن  ــى بزه كار و نيز با در نظر گرفتن س اجتماع
ــوص  ــي او (در خص ــه ي نظام ــزه كار و درج ب
نظامى ها) صلاحيت را در امور كيفرى به طور 
ــه قسم تقسيم كرده اند: صلاحيت  عمده به س

ذاتى، صلاحيت محلى و صلاحيت شخصى.
ــت از:  ــت عبارت اس ــر صلاحي ــوع ديگ دو ن
صلاحيت اضافى و صلاحيت نسبى. اين دو نوع 
صلاحيت كه صلاحيت جداگانه اي محسوب 
نمي شود و در سه قسمِ پيش گفته نهفته است 
ــث به طور مختصر به  ــان همين مبح را در پاي

بحث مي گذاريم.
گفتار نخست: تعريف صلاحيت ذاتى 

و معيارهاي تعيين آن
ــى كيفرى، سه  از نظر تئورى هاى آيين دادرس
ــه، صلاحيت ذاتي  ــف، نوع و درج عنصر صن
ــا حقوقي و  ــي و غير قضايي، ي ــع قضاي مراج

كيفري را از يكديگر تفكيك مي نمايد. 
منظور از صنف يك دادگاه، اين است كه رسيدگي 
به موضوع مورد نظر بايد توسط مرجع حقوقي 
يا كيفري و يا اداري صورت گيرد. بديهي است 

بر اساس ماده ي 294 قانون آيين دادرسي 
كيفري (1392)، دادگاه هاي كيفري به پنج 

قسم تقسيم مى شوند:
- دادگاه كيفري يك؛
- دادگاه كيفري دو؛
- دادگاه انقلاب؛

- دادگاه اطفال و نوجوانان؛
- دادگاه  نظامي.

از ميـان ايـن دادگــاه هـا، دادگاه  كيفـرى 
دو برابر ماده ي 301 قانون جديد، صلاحيت 
رسـيـدگى به كليه ي جرايم را دارد، مگــر 
آن  چـه به موجب قانون در صلاحيت سـاير 

مراجع قضايى باشد.
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ــك صلاحيت هاي مراجع مختلف  كه با تفكي
رسيدگي، امور حقوقي در دادگاه هاي حقوقي، 
ــكايت از  ــي در مراجع كيفري، و ش ــور جزاي ام
اقدامات ادارات و دستگاه هاي دولتي در ديوان 

عدالت اداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
منظور از نوع دادگاه، عمومي يا اختصاصي بودن 
آن است. مرجع عمومي صلاحيت رسيدگي به 
ــوري كه به طور  ــه ى امور را دارند، مگر ام كلي
ــيدگي به آن ها در صلاحيت مرجع  صريح رس
ــد. در مقابل مرجع  ــه باش ــري قرار گرفت ديگ
ــيدگي به هيچ امري  اختصاصي صلاحيت رس
ــيدگي به امور معيني  ــدارد، مگر اين كه رس را ن

صراحتاً در صلاحيت آن ها قرار گرفته باشد. 
ــت كه  ــن اين نكته اس ــه، تعيي ــور از درج منظ
ــورد نظر در صلاحيت  ــيدگي به موضوع م رس
مرجع بدوي يا مرجع تجديدنظر است. در واقع، 
به منظور تضمين درستي احكام و جلوگيري از 
ــت و مبتني بر اشتباه، اين  اجراي احكام نادرس
امر پذيرفته شده است كه اصولاً رسيدگي ها دو 
درجه اي باشد؛ بدين ترتيب كه پس از رسيدگي 
نخستين و صدور حكم در مورد قضيه (مرحله ى 
بدوي)، كسي كه حكم را به زيان خود مي داند، 
ــد و بتواند  ــته باش ــق اعتراض به آن را داش ح
رسيدگي مجدد به آن موضوع را از مرجعي بالاتر 
تقاضا نمايد (مرحله ى تجديدنظر). مرجعي كه 
ــيدگي   ــتين بار بايد به موضوع رس براي نخس
كند، مرجع بدوي و مرجعي كه رسيدگي در آن 
مسبوق به رسيدگي در مرجع ديگر باشد، مرجع 

تجديدنظر ناميده مي شود.(20)
در نظام حقوقي ايران، هيچ يك از قوانين آيين 
ــى  ــى كيفرى اعم از قانون آيين دادرس دادرس
ــى دادگاه  كيفرى (1290)، قانون آيين دادرس
هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى (1378)، 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
1373 و اصلاحى 1381 و قانون آيين دادرسى 
ــى را تعريف  ــت ذات ــرى (1392) صلاحي كيف
نكرده اند، ليكن تبصره ي 2 ماده ي 249 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در 

امور كيفري (1378) به مصاديقى از صلاحيت 
ذاتى اشاره كرده و مقرر مى داشت: 

ــترى  ــى دادگس ــع قضاي ــت مراج «صلاحي
ــبت به مراجع غير دادگسترى و صلاحيت  نس
دادگاه هاى عمومى نسبت به دادگاه انقلاب و 
دادگاه هاى نظامى، هم چنين صلاحيت دادگاه 
ــر از جمله  ــبت به مراجع تجديدنظ ــدوى نس ب

صلاحيت هاى ذاتى آنان است».
ــي  ــاس ماده ي 294 قانون آيين دادرس  بر اس
ــاي كيفري به پنج  ــري (1392)، دادگاه ه كيف

قسم تقسيم مى شوند:
- دادگاه كيفري يك؛
- دادگاه كيفري دو؛
- دادگاه انقلاب؛

- دادگاه اطفال و نوجوانان؛
- دادگاه  نظامي.

ــا، دادگاه  كيفرى دو برابر  ــان اين دادگاه ه از مي
ماده ي 301(21) قانون جديد، صلاحيت رسيدگى 
ــه كليه ي جرايم را دارد، مگر آن  چه به موجب  ب

قانون در صلاحيت ساير مراجع قضايى باشد. 
گــفتـار دوم: صلاحيـت دادگـــاه 

كيفري يك
ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــاده ى 302 قان م

(1392) درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري 
يك مقرر مى دارد: 

«به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي 
مي شود: 

الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات؛
ب- جرايم موجب حبس ابد؛

پ- جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات 
عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه 

كامل يا بيش از آن؛
ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار 

و بالاتر؛
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي».

ــت دادگاه كيفرى  ــكات مهم در باب صلاحي ن
يك عبارت است از:

ــك در تمام  ــري ي نكتـه ي اول: دادگاه كيف
حوزه هاي قضايي شهرستان تشكيل مي شود 
و در صورت عدم امكان تشكيل، در حوزه هايي 
ــكيل نشده است، رسيدگي  كه اين دادگاه تش
ــن دادگاه در  ــم موضوع صلاحيت اي ــه جراي ب
ــري يك در حوزه ى  ــن دادگاه كيف نزديك تري
ــتان به عمل مي آيد.(22) يعنى تا  قضايي آن اس
ــكيل دادگاه  زمانى كه امكانات لازم براى تش
كيفرى يك در شهرستان ها فراهم نشده است، 
ــاى داخل در صلاحيت  ــيدگى به پرونده ه رس
ــتان ها در  ــه شهرس ــك مربوط ب ــرى ي كيف
دادگاه هاى كيفرى يك شهرستان مركز استان 

انجام مى شود.
نكته ي دوم: به جرايم سياسي و مطبوعاتي 
ــتان محل  فقط در دادگاه كيفري يك مركز اس
ــيدگي مي شود؛(23) يعني دادگاه  وقوع جرم رس
كيفري يك شهرستان،  صلاحيت رسيدگي به 
جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارد، اما دفاع از 
ــركت در جلسه ى دادگاه به  كيفرخواست و ش

عهده ى دادستان محل وقوع جرم است.(24)
نكته ي سـوم: چنان چه پرونده اي در دادگاه 
ــود و دادگاه پس از  ــرح ش ــك مط ــري ي كيف
ــي تشخيص دهد كه  ــيدگي و ختم دادرس رس
رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو 

بـه جــرايـم سيـاسـي و 
مطبوعاتـي فقـط در دادگاه 
كيفـري يـك مركز اسـتان 
محـل وقوع جرم رسـيدگي 
مي شود؛ يعني دادگاه كيفري 
يك شهرستان،  صــلاحيت 
رسـيـدگــي بـه جــرايم
 سياسي و مطبوعاتي را ندارد، 
امـا دفاع از كيفرخواسـت و 
شركت در جلسه ى دادگاه به 
عهده ى دادستان محل وقوع 

جرم است.
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ــد، دادگاه كيفري يك رسيدگي را ادامه  مي باش
داده و حكم مقتضي صادر مي نمايد.(25)

نكته ي چهارم: دادگاه كيفري يك با رعايت 
ــيدگي ــروع به رس ــت ذاتي، پس از ش صلاحي
 نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر 

حال بايد رأي مقتضي را صادر كند.(26)
نكتـه ي پنجم: حضور متهم در موارد زير در 
جلسه ى دادگاه الزامي است و عدم حضور وي 
ــيدگي است، ولو اين كه وكيل او در  مانع از رس

جلسه حضور داشته باشد: (27)
1ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات؛

2ـ جرايم موجب حبس ابد؛
ــي كه مجازات قانوني آن قطع عضو  3ـ جرايم

است؛
ــماني كه  4ـ جرايم عمدي عليه تماميت جس
ــتر  ــزان ديه ى آن ها ثلث ديه كامل يا بيش مي

باشد؛
5 ـ جرايم موجب مجازات تعزيري درجه هاى 

يك تا چهار؛
ــور متهم را لازم  ــواردي كه دادگاه حض 6 ـ م

بداند.
نكته ي ششـم: در مقايسه با صلاحيت هاى 
ــود كه  ــتان، ملاحظه مى ش ــرى اس دادگاه كيف
رسيدگى به جرايم عمدي عليه تماميت جسماني 
كه ميزان ديه ى آن ها ثلث ديه ى كامل يا بيش تر 
باشد و هم چنين جرايم موجب مجازات تعزيري 
ــه قبلاً در صلاحيت  ــاى يك تا چهار ك درجه ه
ــى جزايى بود، در صلاحيت  ــاى عموم دادگاه ه

دادگاه كيفرى يك قرار گرفته است.(28)
نكتـه ى هفتـم: دادگاه كيفري يك فقط در 
ــت و در حدود آن  ــدور كيفرخواس ــورت ص ص
ــدور رأي مي كند،  ــيدگي و ص ــادرت به رس مب
مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به طور 
ــتقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي  مس
ــود. در اين صورت، انجام تحقيقات  واقع مي ش
ــر عهده ى دادگاه  ــي مطابق مقررات ب مقدمات

كيفري يك است.(29)
ــاكي، مدعي  ــم، ش نكتـه ى هشـتم: مته

ــد تمام ايرادها و  ــي يا وكلاي آنان باي خصوص
ــل مرور زمان، عدم  ــراض هاي خود از قبي اعت
صلاحيت، رد دادرس، قابل تعقيب نبودن عمل 
ــيدگي به  ــابي، نقص تحقيقات، لزوم رس انتس
ادله ى ديگر يا ادله ى جديد و كافي نبودن ادله 
را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. 
پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف 
اشخاص مزبور پذيرفته نمي شود، مگر آن كه 
جهت ايراد پس از مهلت كشف يا حادث شود. 
ــه ى مقدماتي  در هر حال، طرح پرونده در جلس

دادگاه و پيش از اتمام مهلت ممنوع است.(30)
پس از اتمام مهلت صرف  نظر از اين كه ايراد و 
ــده يا نشده باشد، مدير دفتر  اعتراضي واصل ش
پرونده را به دادگاه ارسال مي كند. رئيس دادگاه، 
ــخصاً بررسي و گزارش جامع آن  را  پرونده را ش
ــه يكي از اعضاي دادگاه  ــم و يا به نوبت ب تنظي
ــد. عضو مذكور حداكثر ظرف ده  ارجاع مي كن
روز گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان 
ــده را تهيه و تقديم رئيس مي كند. دادگاه  پرون
ــه ى مقدماتي  به محض وصول گزارش، جلس
ــا توجه به مفاد  ــي دهد و ب ــكيل م اداري را تش
گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي 

اصحاب دعوي به شرح زير اقدام مي كند:
ــد،  ــف- در صورتي كه تحقيقات ناقص باش ال
ــد و پرونده را  ــي كن ــع نقص صادر م ــرار رف ق
ــت ــراي صادركننده ى كيفرخواس ــزد دادس ن

 مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را 
بدون اظهار نظر اعاده كند.

ــرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه  ب- ه
باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند.

پ- در صورتي كه به دليل شمول مرور زمان، 
ــت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات  گذش
ــد، قرار  ــي ديگر، متهم قابل تعقيب نباش قانون
ــي تعقيب صادر مي كند. در اين صورت  موقوف
ــد، به دستور دادگاه  چنان چه متهم زنداني باش

فوري آزاد مي شود.(31)
ــات دادگاه كيفري يك  نكتـه ى نهـم: قض
ــس دادگاه از طرفين  ــي توانند با اجازه ى رئي م

ــتان  ــهود، اهل خبره و دادس و وكلاي آنان، ش
پرسش كنند.(32)

نكته ى دهـم: محاكمات دادگاه كيفري يك، 
ــخيص دادگاه،  ــي و در صورت تش ــط صوت ضب
ضبط تصويري نيز مي شود. انتشار آن ها ممنوع 
ــوط به اجازه ى دادگاه  ــتفاده از آن ها نيز من و اس

است.(33)
ــواردي كه به جرايم  نكتـه  ى يازدهم: در م
موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج 
ــيدگي  از حوزه ى قضايي محل وقوع جرم رس
ــرا از  ــود، تمام وظايف و اختيارات دادس مي ش
ــه ى محاكمه و دفاع از  ــركت در جلس جمله ش
كيفرخواست بر عهده ى دادسراي محل وقوع 

جرم است.(34)
گفتــار سـوم: صلاحيـت دادگـــاه 

كيفري دو
ــيدگي به تمام  دادگاه كيفري دو صلاحيت رس
ــر آن چه به موجب قانون در  ــم را دارد مگ جراي
ــد.(35) بنابراين  ــت مرجع ديگري باش صلاحي
ــاير دادگاه هاي  ــا در نظر گرفتن صلاحيت س ب
ــري(36) مي توان گفت جرايم زير در دادگاه  كيف

كيفري دو رسيدگي مي شود:
ــه مجازات آن ها  ــيدگي به جرايمي ك  1- رس
ــوع مجازات هاي تعزيري درجه هاي پنج تا  از ن

هشت باشد؛
ــم عمدي عليه تماميت  ــيدگي به جراي 2- رس
ــماني كه ميزان ديه ي آن ها از ثلث ديه ي  جس

كامل كمتر باشد؛
3- رسيدگي به كليه ي جرايم غيرعمدي عليه 

تماميت جسماني با هر ميزان ديه؛
4- رسيدگي به جرايم موجب مجازات حد مگر 
اين كه موجب سلب حيات، حبس ابد و يا قطع 

عضو باشد
چنـد نكته ى مهم در مورد دادگاه هاى 

كيفرى ازجمله دادگاه كيفرى دو:
ــت  نكته ى اول: هرگاه پرونده با كيفرخواس
ــت  ــود، دادگاه مكلف اس ــه دادگاه ارجاع ش ب
ــيدگي حداكثر ظرف  ــن وقت رس ــدون تعيي ب
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ــي و چنان چه خود را  ــك ماه، پرونده را بررس ي
ــيدگي نداند يا موضوع را از موارد  صالح به رس
ــخيص دهد، حسب  منع يا موقوفي تعقيب تش
ــورد اتخاذ تصميم كند. هم چنين در صورتي  م
ــص بداند يا موارد  ــه دادگاه تحقيقات را ناق ك
جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه 
مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق 
ــراي مربوط  موارد، تكميل تحقيقات را از دادس
ــدام به تكميل تحقيقات  ــت يا خود اق درخواس
ــورد اخير و هم چنين در مواردي  ــي كند. در م م
ــتقيم در دادگاه مطرح  ــه پرونده به طور مس ك
مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه 

بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.(37)
نكته ى دوم: در غير موارد مذكور در مواد 340 
و 341 اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي 
ــي خصوصي،  ــاكي يا مدع ــه ش ــلاغ آن ب و اب
ــتان و ساير  متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادس
ــخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان  اش
ــه ى رسيدگي احضار  ــركت در جلس را براي ش
ــراي متهم  ــت ب ــي كند. تصوير كيفرخواس م

فرستاده مي شود.(38)
نكته ى سوم: فاصله ى بين ابلاغ احضاريه تا 
جلسه ى رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. 
هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه ى 
رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي شود.(39)
ــات دادگاه علني  نكتـه ى چهارم: محاكم
ــت، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين  اس
يا شاكي غيرعلني بودن محاكمه را درخواست 
ــن دادگاه پس از اظهار عقيده ى  كنند. هم چني
ــودن محاكمه را در  ــتان، قرار غيرعلني ب دادس

موارد زير صادر مي كند: 
الف - امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت 

يا خلاف اخلاق حسنه است.
ــت عمومي يا  ــودن، مخل امني ــي ب ب - علن

احساسات مذهبي يا قومي باشد.(40)
ــيدگي و  ــار جريان رس نكتـه ى پنجم: انتش
ــخصات  ــزارش پرونده كه متضمن بيان مش گ
ــا موقعيت  ــت فردي ي ــم و هوي ــاكي و مته ش

اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز 
ــخصات  ــت. اعلام مفاد حكم قطعي و مش اس
محكوم عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان 
پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء 
است. هرگونه عكس برداري، تصويربرداري يا 
ــه ى دادگاه ممنوع است، اما  ضبط صدا از جلس
رئيس دادگاه مي تواند دستور دهد تمام يا بخشي 
از محاكماتِ تحت نظارت او به صورت صوتي يا 
ــود. انتشار جريان رسيدگي و  تصويري ضبط ش
گزارش پرونده در محاكماتِ علني كه متضمن 
بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي 
ــدن وجدان  ــه دار ش كه به عللي از قبيل خدش
ــي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت  جمع
يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت 

رييس قوه ى قضاييه امكان پذير است.(41)
نكته ى ششم: اخلال در نظم دادگاه از طرف 
متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن 
محاكمه نمي شود، بلكه بايد به گونه ى مقتضي 
نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي تواند دستور 
اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه 
ــوند صادر كند، مگر اين كه اخلال كننده  مي ش
از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رئيس 

دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر 
ــتور پس از جلسه ى رسيدگي  مي كند. اين دس
فوري اجرا مي شود. اگر اخلال كننده از وكلاي 
اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص 
ــت نظم دادگاه تذكر مي دهد و در صورت  رعاي
عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي 
وكلا معرفي مي كند. چنان چه اعمال ارتكابي، 
واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، 
ــت. دادگاه  مانع از اعمال مجازات قانوني نيس
پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به 
ــخاصي كه در جلسه ى دادگاه حضور دارند،  اش

تذكر مي دهد.(42)
ــيدگي، جرم  نكته ى هفتم: هرگاه حين رس
ــود كه بدون شكايت شاكي  ديگري كشف ش
ــدون ايجاد وقفه  ــد، دادگاه ب قابل تعقيب باش
ــب مورد موضوع را  ــيدگي، حس در جريان رس
ــتان يا رييس حوزه ى قضايي مربوط  به دادس

اعلام مي كند.(43)
نكته ى هشتم: هرگاه در پرونده اي متهمان 
ــند و يا متهم اصلي شريك و معاون  متعدد باش
داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان 
ــد، دادگاه مكلف به رسيدگي و  دسترسي نباش
صدور رأي است، مگر اين كه رسيدگي غيابي 
ــبت به برخي از متهمان به  ــد و يا نس جايز نباش
ــر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين صورت  ه
ــبت به اين متهمان مفتوح  دادگاه پرونده را نس

نگه مي دارد.(44)
نكته ى نهم: ماده ى 366 قانون آيين دادرسى 

كيفرى (1392) مقرر مى دارد: 
ــات متعدد متهم  ــيدگي به اتهام ــرگاه رس «ه
ــي شود،  ــدن جريان دادرس موجب طولاني ش
ــي كه تحقيقات آن ها  ــورد اتهامات دادگاه در م

كامل است مبادرت به صدور رأي مي نمايد».
ــا ماده ى 134  ــد كه اين ماده ب ــه نظر مى رس ب
ــلامى (1392) مبنى بر اين  قانون مجازات اس
ــه تعداد جرايم در ميزان مجازات آن ها تاثير  ك

مستقيم دارد، هم خوانى ندارد.
نكته ى دهم: دادنامه به طرفين يا وكيل آنان 

دو  كيفـري  دادگاه  در  زيـر  جرايـم 
رسيدگي مي شود:

 1- رسـيدگي به جرايمي كه مجازات 
آن هـا از نـوع مجازات هـاي تعزيري 

درجه هاي پنج تا هشت باشد؛
2- رسـيدگي بـه جرايـم عمدي عليه 
تمــاميت جسماني كه ميـزان ديـه ي
 آن ها از ثلث ديه ي كامل كمتر باشد؛

جرايـم  كليـه ي  بـه  رسـيدگي   -3
غيرعمـدي عليه تماميت جسـماني با 

هر ميزان ديه؛
4- رسيدگي به جرايم موجب مجازات 
حـد مگر اين كه موجب سـلب حيات، 

حبس ابد و يا قطع عضو باشد
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ــتان ابلاغ مي شود و در صورتي كه رأي  و دادس
ــود، دادن  ــوري به طرفين ابلاغ ش دادگاه حض
نسخه اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين 
ــلاغ مجدد  ــت. در اين صورت، اب ــي اس الزام
ــت  ضرورت ندارد. مدير دفتر دادگاه مكلف اس
ــه روز پس از امضاي دادنامه،  حداكثر ظرف س

آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.(45)
ــم منافي عفت،  نكتـه ى يازدهم: در جراي
چنان چه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع 
ــت و هم چنين در جرايم  ــاكي از آن حرام اس ش
ــور، ابلاغ  ــت داخلي و خارجي كش ــه امني علي
ــع مي تواند از  ــه حضوري بوده و ذي نف دادنام
ــاخ  مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنس

نمايد.(46)
نكتـه دوازدهم:يازده نكته مذكورمربوط به 

همه دادگاه هاى كيفرى است
گفتار چهارم: صلاحيت دادگاه انقلاب
ــوارد صلاحيت  ــوص م ــاده ى 303 در خص م

دادگاه انقلاب مقرر مى دارد: 
«به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود:
ــي و خارجي،  ــم عليه امنيت داخل ــف- جراي ال
ــى، تباني و  ــي الارض، بغ ــاد ف محاربه و افس
ــلامي ايران يا اقدام  اجتماع عليه جمهوري اس
ــلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به  مس

منظور مقابله با نظام؛
ــذار جمهوري  ــام بنيان گ ــن به مق ب- توهي

اسلامي ايران و مقام رهبري؛
پ- تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روانگردان 
و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و 

اقلام و مواد تحت كنترل؛
ــاير مواردى كه به موجب قوانين خاص  ت- س

درصلاحيت اين دادگاه است».
هم چنان كه ملاحظه مي شود، صلاحيت هاى 
قبلى اين دادگاه كه در ماده ى 5 قانون اصلاح 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
(1381) پيش بينى شده بود، از جمله رسيدگى 
ــى و  به دعاوى مربوط به اصل 49 قانون اساس
نيز صلاحيت هايى كه به موجب قوانين خاص 

براى دادگاه انقلاب ايجاد شده بود، هم چنان به 
قوت خود باقى است.

گفتـــار پنجم: صلاحيـت دادگــاه 
اطفــال و نوجوانان

ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــاده ى 304 قان م
(1392) در خصوص صلاحيت دادگاه اطفال و 

نوجوانان مقرر مى دارد: 
ــم اطفال و افراد كمتر از هجده  «به كليه جراي
سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان 

رسيدگي مي شود».
ــان مرتكب يكى از  ــه اطفال و نوجوان  چنان چ
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك  جرايم مش

ــوند، برابر ماده ى 315 (47) يا دادگاه انقلاب ش
ــن قانون، به جرايم آنان در دادگاه كيفري  همي
ــم اطفال و  ــه جراي ــيدگي ب ــك ويژه ى رس ي
ــيدگي مي شود و متهم از كليه ي  نوجوانان رس
امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

مي شود، بهره مند مي گردد. 
بر اساس تبصره ى يك ماده ى 304 (48) منظور 
ــرعي  ــت كه به حد بلوغ ش ــي اس از طفل كس
نرسيده باشد و بلوغ شرعي به استناد تبصره ى 
ــك ماده ى 1210 قانون مدني، براي دختران  ي

نه سال تمام قمري و براي پسران پانزده سال 
تمام قمري مي باشد.

در خصوص دادگاه اطفال و نوجوانان چند نكته 
حائز اهميت است:

نكته ي اول: جرايم اطفال و نوجوانان در هيچ 
ــيدگي نخواهد  ــي در دادگاه انقلاب رس صورت
ــد. چنان چه اين افراد مرتكب يكى از جرايم  ش
ــمول صلاحيت دادگاه انقلاب شوند، برابر  مش
ماده ى 315(49) همين قانون، به جرايم آنان در 
ــيدگي به جرايم  دادگاه كيفري يك ويژه ى رس

اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.
ــى  ــوزه ى قضاي ــر ح نكتـه ي دوم: در ه
شهرستان، يك يا چند شعبه ى دادگاه اطفال و 
نوجوانان حسب نياز تشكيل مي شود. تا زماني 
كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل 
نشده است، به كليه ى جرايم اطفال و نوجوانان 
ــمول ماده ى 315 اين قانون،  به جز جرايم مش
در دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن 

را انجام مي دهد، رسيدگي مي شود.(50)
نكته ى سوم: از ذيل تبصره ى 2 ماده ى 298 

كه مقرر مى دارد: 
«تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي 
ــت، به كليه جرايم اطفال و  ــكيل نشده اس تش
نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين 
قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه 
وظايف آن را انجام مي دهد رسيدگي مي شود» 
استفاده مى شود تا زمانى كه در شهرستان دادگاه 
ــكيل نشده است، دادگاه  اطفال و نوجوانان تش
ــرى دو و در بخش دادگاه بخش مى توانند  كيف
به جرايم اطفال و نوجوانان نيز رسيدگى نمايند 
ــمول ماده ى 315 قانون آيين  به جز جرايم مش

دادرسى كيفرى (1392).
ــتان به تعداد  نكته ى  چهارم: در هر شهرس
ــعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك  مورد نياز ش
به  عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه ى رسيدگي 
به جرايم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به 

جرايم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد.(51)
ــعب ــي بودن ش نكتـه ي پنجـم: تخصص

«هـرگاه رسـيدگي بـه اتهامات 
متعدد متهم موجب طولاني شدن 
جريان دادرسـي شود، دادگاه در 
مورد اتهامـاتـي كـه تحقيقــات 
آن هـا كامـل اسـت مبـادرت به 

صدور رأي مي نمايد».
بـه نظـر مى رسـد كه ايـن ماده 
با مـاده ى 134 قانـون مجازات 
اسلامى (1392) مبنى بر اين كه 
تعداد جرايـم در ميزان مجازات 
آن هـا تــاثيـر مسـتقيـم دارد، 

هم خوانى ندارد.
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 دادگاه هاى كيفرى يك ويژه ى رسيدگى كننده 
به جرايم اطفال و نوجوانان، مانع از ارجاع ساير 
پرونده ها به آن ها نمي باشد. يعنى دادگاه هاى 
ــيدگى كننده به جرايم اطفال  كيفرى يكِ رس
ــتند  ــان، دادگاه هاى تخصصى هس و نوجوان
ــلاف دادگاه هاى اطفال  ــه اختصاصى؛ برخ ن
ــتند  ونوجوانان كه دادگاه هاى اختصاصى هس

نه تخصصى.(52)
ــا چند طفل  نكتـه ي ششـم: هرگاه يك ي
ــخاص  ــاركت يا معاونت اش ــا نوجوان با مش ي
ــوند و يا در ارتكاب  ــال مرتكب جرم ش بزرگس
جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط 
به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود، 
اما در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا 
چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام 
ــت دادگاه اطفال  ــي از متهمان در صلاحي يك
ــيدگي به اتهام كليه ي  ــد، رس و نوجوانان باش
ــان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل  متهم
مي آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي 
ــال تابع  ــخاص بالاتر از هجده س به جرايم اش

قواعد عمومي است.(53)
ــتري يا رئيس  نكته ي هفتم: رئيس دادگس
ــتانِ هر  ــتان مركز اس كل دادگاه هاي شهرس
ــب مورد رياست دادگاه هاي اطفال  حوزه، حس

و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.(54)
ــراي  نكته ي هشـتم: قضات دادگاه و دادس
اطفال و نوجوانان را رئيس قوه ى قضائيه از بين 
ــال سابقه ى خدمت  قضاتي كه حداقل پنج س
قضايى دارند و شايستگي آنان را براي اين امر 
ــر از قبيل تأهل،  ــن و جهات ديگ با رعايت س
ــتن  ــي و ترجيحاً داش گذراندن دوره ى آموزش

فرزند محرز بداند، انتخاب مي كند.(55)
نكته ي نهم: مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان 
از بين متخصصان علوم تربيتي، روان شناسي، 
جرمشناسان، مددكاران اجتماعي، دانشگاهيان 
ــائل روان شناختي و  ــنا به مس و فرهنگيان آش
ــاغل و  ــودكان و نوجوانان اعم از ش تربيتي ك
ــته انتخاب مي شوند.(56)براي انتخاب  بازنشس

ــوزه ى قضايى هر محل  ــاوران، رئيس ح مش
ــت نفر مرد و زن  ــعبه حداقل هش براي هر ش
را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند، به 
رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي كند. 
رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل 
ــمت  ــال به اين س چهار نفر را براي مدت دو س
منصوب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع 
است(57) و در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل 

يكي از مشاوران بايد زن باشد.(58)
ــي دادگاه اطفال  نكتـه ي دهم: هر گاه قاض
ــان به جهتي از جهات قانوني از انجام  و نوجوان
ــتري مي تواند  ــه باز بماند، رئيس دادگس وظيف
ــام وظيفه كند يا يكي  ــخصاً به جاي او انج ش
از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه 
ــت مأمور به  ــان به طور موق ــال و نوجوان اطف

رسيدگي نمايد.(59)
ــيدگي  نكتـه ي يازدهم: در جرايمي كه رس
ــت دادگاه كيفري يك  ــا در صلاحي ــه آن ه ب
ــتلزم پرداخت ديه يا  ــت، يا جرايمي كه مس اس
ــت و در  ــش از خمس ديه ي كامل اس ارش بي
ــش و بالاتر، دادسرا  جرايم تعزيري درجه ى ش
يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست 

قانوني متهم ابلاغ مي نمايد كه براي او وكيل 
تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم 
حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع 
ــود. در  ــى براي متهم وكيل تعيين مي ش قضاي
جرايم تعزيري درجه هاى هفت و هشت، ولي يا 
سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي تواند خود 
از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز 

مي تواند از خود دفاع كند.(60)
نكته ي دوازدهم: به دادخواست ضرر و زيان 
ــي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان  ناش
مطرح مي گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي 
ــود. در هنگام  ــادر مي ش ــم مقتضي ص و حك
ــيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل  رس
ــت، مگر آن كه توضيحات وي براي  لازم نيس

صدور رأي ضروري باشد.(61)
نكته ي سيزدهم: دادگاه اطفال و نوجوانان 
ــه ى رسيدگي را تعيين و به والدين،  وقت جلس
اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل 
وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي كند.(62)هرگاه 
ــن متهم هجده سال يا  ــيدگي، س در زمان رس
ــتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او  بيش

ابلاغ مي شود.(63)
ــم تعزيري  نكتـه ي چهاردهـم: در جراي
درجه هاى شش، هفت و هشت و هم چنين در 
جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آن ها غير از 
حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست 
ــتن وكيل،  قانوني او و هم چنين درصورت داش
ــت رسيدگي  ــند و درخواس وكيل او حاضر باش
ــد،  ــيدگي نيز فراهم باش نمايند و موجبات رس
ــيدگي  دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رس

و اتخاذ تصميم نمايد.(64)
نكته ي پانزدهم: در دادگاه اطفال و نوجوانان، 
ــل و نوجوان،  ــت طف والدين، اولياء يا سرپرس
وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در 
تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان 
ــازمان بهزيستي حاضر  و مددكار اجتماعي س
ــخاص ديگر در جلسه ى  ــوند. حضور اش مي ش
ــيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.(65)  رس

در جرايم تعزيري درجه هاى 
شـش، هفـت و هشـت و 
هم چنيـن در جرايم تعزيري 
كه مجازات قانوني آن ها غير 
از حبس است، هرگاه متهم و 
والدين يا سرپرست قانوني 
درصـورت  هم چنيـن  و  او 
داشتن وكيل، وكيل او حاضر 
باشند و درخواست رسيدگي 
نمايند و موجبات رسيدگي نيز 
فراهم باشد، دادگاه مي تواند 
بدون تعيين وقت، رسيدگي 

و اتخاذ تصميم نمايد.
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ــرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ي يك  ه
ــون اقتضاءكند، ممكن  ــاده ى 304 اين قان م
است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به 
ــل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري  عم

محسوب مي شود.(66)
نكته ي شانزدهم: آراء و تصميمات دادگاه 
ــاكي، متهم و  ــال و نوجوانان، علاوه بر ش اطف
محكوم عليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم 
ــتن وكيل به  ــوم عليه و درصورت داش و محك

وكيل ايشان نيز ابلاغ مي شود.(67)
نكته ي هفدهم: هر گاه حين رسيدگي سن 
متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي 
به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال 
ــد. چنان چه پيش از  ــه مي  ياب ــان ادام و نوجوان
ــن متهم از هجده سال  ــروع به رسيدگي س ش
ــيدگي به اتهام وي حسب  تمام تجاوز كند، رس
مورد در دادگاه كيفري صالح صورت مي گيرد. 
در اين صورت متهم از كليه ي امتيازات دادگاه 
ــد مي گردد. در هر  ــال و نوجوانان بهره من اطف
صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمامِ 
ــوع اين ماده، در بخش نگه داري جوانان  موض
ــود،  كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي ش

نگه داري مي شوند.(68)
گفتار ششم: صلاحيت دادگاه نظامي

ــك و دو، تابع  ــت دادگاه هاي نظامي ي صلاحي
صلاحيت رسيدگي در دادگاه هاي كيفري يك و 
دو مى باشد. يعني باتوجه به اهميت جرم و ميزان 
ــازات، دادگاه نظامي يك به همان جرايمي  مج
رسيدگي مي كند كه دادگاه كيفري يك از حيث 
ــيدگي خواهد كرد و دادگاه  ميزان مجازات رس
ــيدگي مي  نظامي دو نيز به همان جرايمي رس
ــيدگي مى نمايد،  ــد كه دادگاه كيفري دو رس كن
ــيدگى به نوع جرايم، در  اما از نظر صلاحيت رس
ــي  يك طرح جداگانه اى با عنوان «آيين دادرس
نيروهاي مسلح» تعيين تكليف گرديده است كه 
پس از تصويب در ادامه ى اين قانون قرار خواهد 
گرفت، اما در حال حاضر صلاحيت هاي سازمان 

قضايي نيروهاى مسلح به شرح زير مي باشد:

ــوط به وظايف  ــيدگي به جرايم مرب الف- رس
ــاي نيروهاي  ــي و انتظامي اعض خاص نظام
مسلح بر اساس ماده ى يك(69) قانون مجازات 

جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382؛  
ــيدگي به جرايم عمومي نظاميان كه  ب- رس
ــه جرايم خاص  ــيدگى ب حين تحقيقات و رس
ــود، ــف مي ش ــى و انتظامى آنــان كش نظام

ــاس ماده ي يك(70) قانون تعيين حدود   بر اس
ــاى نظامى  ــراها و دادگاه ه ــت دادس صلاحي
ــور مصوب 1373/5/6 مجمع تشخيص  كش

مصلحت نظام؛  
ــراي ايراني  ــيدگي به جرايمي كه اس پ- رس
عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب 
ــراي بيگانه در مدت  ــز جرايم اس ــده اند و ني ش
ــان بر اساس ماده ي 2(71) قانون تعيين  اسارتش
حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى نظامى 
ــور مصوب 1373/5/6 مجمع تشخيص  كش

مصلحت نظام. 
ت- صلاحيت هاي اضافي بر اساس مجوزهاي 
ــوي مقام معظم رهبري و حضرت  صادره از س

امام خميني (ره)كه عبارتند از:
1- جرايم كاركنان وزارت اطلاعات:

ــخ 1366/9/20 وزير اطلاعات وقت از  در تاري
حضرت امام خميني (ره) درخواست مي نمايد 
ــناد  ــرورت حفظ اطلاعات و اس ــه لحاظ ض ب
ــده ى جمهوري اسلامي، جرايم  طبقه بندي ش
پرسنل وزارت اطلاعات در دو مورد در سازمان 

قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود:
ــنل اطلاعات از  ــم مربوط به تخلف پرس جراي

وظايف قانوني آنان؛
ــواردي كه پرونده ى  ــاير جرايم آنان در م - س
مربوطه مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي  شده 

و اسرار جمهوري اسلامي باشد.
ــده ى رييس يا  ــوارد فوق به عه ــخيص م تش
ــازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار  معاونان س

داده مي شود.
ــت  ــرت امام خميني (ره) با اين درخواس  حض
ــوده و از طريق رئيس وقت ديوان  موافقت نم

ــازمان قضايي  ــب را به س ــور مرات ــي كش عال
نيروهاي مسلح ابلاغ مي نمايد.

ــوه ى قضاييه  ــس وقت ق ــال 1370 رئي در س
ــماره ى 37/45/70/م مورخ  ــه ى ش ــي نام ط
ــيدگي به جرايم  1370/10/9 در خصوص رس
ــام  ــر مق ــات از محض ــنل وزارت اطلاع پرس
ــب تكليف نموده كه ايشان  معظم رهبري كس
ــماره ى 1168-30/1 مورخ  ــه ى ش ــي نام ط
ــود «در مورد مذكور  ــرر نم 1370/10/19 مق
ــور  ــنامه ى رييس وقت ديوان عالي كش بخش
ــت  به خاطر حفظ اطلاعات هم چنان لازم اس
ــازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي  در س
شود» و بدين صورت، مجوز رسيدگي به جرايم 
ــات را كه پيش از آن، از  ــنل وزارت اطلاع پرس
ــلامى به سازمان  ــوي بنيان گذار انقلاب اس س
قضايي نيروهاي مسلح اعطاء شده بود، مجدداً 

تنفيذ نمود.
ــت نيروهاي  ــي و حين خدم ــم امنيت 2- جراي

مسلح:
ــازمان قضايي نيروهاي مسلح طي نامه ى  س
شماره ى 7/9/10901/73 مورخ 1373/11/3 
ــت نمود كه  از رئيس وقت قوه قضاييه درخواس
از مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي 
ــود تا «سازمان قضايي  ــلح كسب اجازه ش مس
ــد به جرايم امنيتي  ــلح مجاز باش نيروهاي مس
پرسنل نيروهاي مسلح و جرايم در حين خدمت 
ــيدگي نمايد». اين درخواست توسط  آنان رس
ــتحضار مقام  رئيس وقت قوه ى قضاييه به اس
ــان طي نامه ى  ــيد و موافقت ايش رهبري رس
ــماره ى 4299/73/م مورخ 1373/11/20  ش

قوه ى قضاييه به سازمان قضايي ابلاغ شد.
بر اساس اين اجازه:

الف):سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به 
ــنل نيروهاي مسلح  كليه ى جرايم امنيتي پرس

صلاحيت رسيدگي دارد؛
ب):سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به 
ــه ى جرايم حين خدمت اعضاي نيروهاي  كلي

مسلح صلاحيت رسيدگي دارد. 
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پي نوشت ها:
ــي: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق  1. اصل 36 قانون اساس

دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
2. اصل 37 قانون اساسي: «اصل برائت است و هيچ  كس از نظر قانون مجرم 

شناخته نمي شود مگر اين  كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
3. ماده ى 294: «دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، 

دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شوند».
4. ماده ى 296 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

5. تبصره ى يك ماده ى 296 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
6. تبصره ى 3 همان ماده.

7 . ماده ى 395 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «در دادگاه كيفري يك و 
نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده 
ــد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به طور مستدل  باش
در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو 

مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود».
8. ماده ى 300 قانون آييـــن دادرسى كيفــرى (1392): «در تمامي جلسات 
دادگاه هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان 
مي توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اين كه دادگاه حضور 
اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات 
ــت، لكن عدم  ــتان يا نماينده او الزامي اس دادگاه كيفري يك، حضور دادس
ــيدگي نمي شود مگر آن كه دادگاه  ــخاص موجب توقف رس حضور اين اش

حضور آنان را الزامي بداند». 
9. تبصره ى 2 ماده ى 296 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

10. ماده ى 300 همان قانون.
11. ماده ى 297 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

12. تبصره ى ماده ى 297 همان قانون: «مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك 
به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي 

رسيدگي مي كند جاري است».
13. ماده ى 298 همان قانون: «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي 

و دو مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاوران مشورتي است».
14. ماده ى 315 همان قانون:«در صورتي كه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي 
از جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا انقلاب شوند، به جرايم آنان 
ــيدگي  ــيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان رس در دادگاه كيفري يك ويژه رس
ــال و نوجوانان اعمال  ــي كه در دادگاه اطف ــود و متهم از كليه امتيازات ــي ش م

مي شود، بهره مند مي گردد». 
ــرى (1392): «حضور  ــى كيف ــاده ى 315 قانون آيين دادرس ــره ى 2 م 15. تبص
مشاوران با رعايت شرايط مقرر شده در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم اطفال 

و نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است».
16. تبصره ى ماده ى 298 همان قانون: «در هر حوزه قضايى شهرستان يك يا 
چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي شود. تا زماني كه 
دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال 
و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده 315 اين قانون، در دادگاه كيفري دو يا 

دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي دهد، رسيدگي مي شود».
17. ماده ى 315 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «در صورتي كه اطفال 
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا  و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مش
ــوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم  انقلاب ش
ــود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه  ــيدگي مي ش اطفال و نوجوانان رس
اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد ... تبصره ى 2- حضور 

مشاوران با رعايت شرايط مقرر شده در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم 
اطفال و نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي 

است».
ــت، تهران،  ــى مدنى، جلد نخس ــيد جلال الدين، آيين دادرس 18. مدنى، س

انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1368، ص 289.
19. آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى، جلد دوم، تهران، سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ نخست، 1368، ص 218.

20. خالقى، على، پيشين، ص 283.
ــري (1392): «دادگاه كيفري دو  ــي كيف ــاده ي 301 قانون آيين دادرس 21. م
ــيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آن چه به موجب قانون در  صلاحيت رس

صلاحيت مرجع ديگري باشد». 
22. تبصره ى ماده ى 296 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «دادگاه كيفري 
يك در تمام حوزه هاي قضايي شهرستان تشكيل مي شود و در صورت عدم 
امكان تشكيل، در حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، رسيدگي به 
ــم موضوع صلاحيت اين دادگاه در نزديك ترين دادگاه كيفري يك در  جراي

حوزه قضايي آن استان به عمل مي آيد».
ــي و مطبوعاتي به طور علني  23. ماده ى 305 همان قانون: «به جرايم سياس
ــتان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه  در دادگاه كيفري يك مركز اس

رسيدگي مي شود. 
تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، همان است كه در قانون مطبوعات 

و آيين نامه اجرايي آن ذكر شده است».
24. ماده ى 401 قانون آيين دادرسي كيفري (1392): «در مواردي كه به جرايم 
ــري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع  ــوع صلاحيت دادگاه كيف موض
جرم رسيدگي مي شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در 
جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است».

ــى كيفرى (1392): «چنان چه  25. تبصره ى 2 ماده ى 314 قانون آيين دادرس
جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده 302 در دادگاه كيفري يك مطرح گردد 
ــي تشخيص دهد  ــيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرس و دادگاه پس از رس
ــيدگي به آن در صلاحيت  عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رس
ــيدگي و حكم  ــت، دادگاه كيفري يك به اين جرم رس دادگاه كيفري دو اس

مقتضي صادر مي نمايد».
26. ماده ى 403 همان قانون: «دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، 
ــيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر  ــروع به رس پس از ش

حال بايد رأي مقتضي را صادر كند».
ــي كيفري (1392): «در صورتي كه متهم  27. ماده ى 350 قانون آيين دادرس
داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» 
ماده  302 اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص 

داده باشد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست».
28. باتوجه به مشكلات اجرايى در قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب1392، 
قوه ى قضاييه درصدداست تا قبل از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون طى 
ــنهاداصلاحى دهد. ــبت به مواردى ازاين قانون پيش يك لايحه ياطرحى نس
ازجمله همين موردكه جرايم موجب مجازات درجه چهارو جنايات عمدي 
عليه تماميت جسماني با ميزان كمتراز نصف ديه كامل،درصلاحيت دادگاه 
ــت:« «به جرايم زير در  ــنهاد به اين صورت اس كيفرى دو قرارگيرد متن پيش

دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود: 
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات؛

ب- جرايم موجب حبس ابد؛
ــات عمدي عليه تماميت  ــب مجازات قطع عضو و جناي ــم موج پ- جراي
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جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن؛
ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر؛

ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي».
29. ماده ى 382 قانون آيين دادرسى كيفرى 1392.

30. ماده ى 388 همان قانون.

31. ماده ى 389 همان قانون.

32. ماده ى 397 همان قانون.

33. ماده ى 400 همان قانون.

34. ماده ى 401 همان قانون.
ــرى (1392): «دادگاه كيفري دو  ــى كيف ــاده ى 301 قانون آيين دادرس 35. م
ــيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آن  چه به موجب قانون در  صلاحيت رس

صلاحيت مرجع ديگري باشد».
ــرى، دادگاه كيفرى يك، دادگاه نظامى،  ــاير دادگاه هاى كيف ــور از س 36. منظ

دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه ويژه روحانيت است.
37. ماده ى 341 قانون آيين دادرسى كيفرى.

38. ماده ى 342 همان قانون.

39. ماده ى 343 همان قانون.

40. ماده ى 352 همان قانون.

41. ماده ى 353 همان قانون.
42. ماده ى 354همان قانون.
43. ماده ى 363 همان قانون.
44. ماده ى 365 همان قانون.
45. ماده ى 380 همان قانون.
46. تبصره ى 2 همان قانون.

ــى كيفرى (1392): «در صورتي كه اطفال  47. ماده ى 315 قانون آيين دادرس
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا  و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مش
ــيدگي به جرايم  ــوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رس انقلاب ش
اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال 
و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد ... تبصره ى 2- حضور مشاوران 
ــده در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم اطفال و  ــرايط مقرر ش با رعايت ش

نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است».
48. «طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است».

ــى كيفرى (1392): «در صورتي كه اطفال  49. ماده ى 315 قانون آيين دادرس
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا  و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مش
ــيدگي به جرايم  ــوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رس انقلاب ش
اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال 
و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد ... تبصره ى 2- حضور مشاوران 
ــده در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم اطفال و  ــرايط مقرر ش با رعايت ش

نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است».
50.تبصره ى ماده ى 298 قانون آيين دادرسى كيفرى(1392)

ــرى (1392): «در هر  ــى كيف ــره ى 1 ماده ى 315  قانون آيين دادرس 51. تبص
ــعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به  عنوان  ــتان به تعداد مورد نياز، ش شهرس
دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان براي رسيدگي 
ــعب،  به جرايم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين ش

مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن ها نمي باشد».
52. همان ماده.

53. ماده ى 312 قانون آيين دادرسي كيفري (1392): «هرگاه يك يا چند طفل 

يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا 
در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال 

و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود. 
تبصره- در جرايمي  كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي 
ــيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان  كه رس
ــيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان  به عمل  ــد، رس  باش
مي آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از 

هجده سال تابع قواعد عمومي است».
54. ماده ى 408 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
55. ماده ى 409 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
56. ماده ى 410 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

57. تبصره ى يك ماده ى 410  قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
58. تبصره ى 2 ماده ى 410 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

59. ماده ى 411 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

60. ماده ى 415 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

61. ماده ى 416 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

62. ماده ى 412 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
63. تبصره ى يك ماده ى 412 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

64. تبصره ى 2 ماده ى 412 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
65. ماده ى  413 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
66. ماده ى 414 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).
67. ماده ى 417 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392).

68. تبصره ى 2 ماده ي 304 قانون آيين دادرسي كيفري (1392).
ــاده ى 1- دادگاه هاى نظامى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى  69. م
ــود  ــر كه در قانون به اختصار نظامى خوانده مى ش ــه افراد زي ــى كلي و انتظام

رسيدگى مى كنند:
الف- كاركنان ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و سازمان هاى وابسته.

ب- كاركنان ارتش جمهورى اسلامى ايران و سازمان هاى وابسته.
ــلامى ايران و سازمان هاى وابسته و  ــپاه پاسداران انقلاب اس ج- كاركنان س

اعضاى بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
هـ- كاركنان مشمول قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران.

و- كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ــلح، مراكز آموزش  ــتخدامى نيروهاى مس ز- محصلان  موضوع قوانين اس
نظامى و انتظامى در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع 

و پشتيبانى نيروهاى مسلح.
ــتند و طبق  ــلح هس ــانى كه به طور موقت در خدمت نيروهاى مس ح- كس
قوانين استخدامى نيروهاى مسلح در مدت مزبور از اعضاى نيروهاى مسلح 

محسوب مى شوند.
تبصره 1- جرايم نظامى و انتظامى كاركنان مذكور كه در سازمان هاى ديگر 

خدمت مى كنند در دادگاه هاى نظامى رسيدگى مى شود.
تبصره 2- رهايى از خدمت مانع رسيدگى به جرايم زمان اشتغال نمى شود».
70. ماده ى يك: «هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگى به جرايم خاص نظامى 
و انتظامى، جرايم ديگري كشف شود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز 

به رسيدگي مي باشد».
ــلح، در مدت  ــراى ايرانى عضو نيروهاى مس 71. ماده ى 2- «جرايمى كه اس
ــده اند، و نيز جرايم اسراى بيگانه در مدت اسارتشان در  ــارت مرتكب ش اس

كشور، در سازمان قضايى نيروهاى مسلح رسيدگى مى شود».
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چكيده

جعفر رشادتى- دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى و داديار دادسراى ديوان عالى كشور
زيبا  زعفرى- دانشجوى مقطع دكترى فقه و مبانى حقوق اسلامى

تأثير استدلال هيأت عمومى شعب حقوقى و 
كيفرى ديوان عالى كشور در رأى دادگاه تالى

استقلال قاضى در اظهار نظر قضايى و صدور رأى در فرايند دادرسى اعم از مدنى و كيفرى از اهميت به سزايى برخوردار است؛ 
به گونه اى كه در اكثر نظام هاى حقوقى بر اين موضوع تأكيد شده است. ليكن از آنجا كه قاضى نيز همانند ساير آحاد جامعه در 
اعمال و رفتار خود متأثر از آن  چه در اطراف او جريان دارد مى باشد، ممكن است در مواردى در صدور رأى يا اتخاذ تصميم 
قضايى دچار اشتباه شود. براى جلوگيرى از اين اشتباهات، مقنن شيوه هاى مختلفى را در قانون پيش بينى نموده كه نظارت ديوان 
عالى كشــور از آن جمله اســت. جايگاه والاى ديوان عالى كشــور از جهت اختياراتى كه طبق قوانين اساســى و عادى به عهده 
دارد و از نظر مهارت، تجربه، سابقه و توانايى قضات شاغل در آن، موجب مى گردد تا از منظر اهالى علم حقوق در دانشگاه ها 
و حتى قضات و وكلا، آراء صادره از شعب مختلف و نيز هيأت هاى عمومى ديوان عالى كشور مورد توجه و استناد قرار گيرد.
ــتنباط ظاهرى برخى حقوق دان ها و قضات از مواد قانونى،  به رغم چنين جايگاهى، در مواردى همانند آراء اصرارى كه به اس

دادگاه ها الزامى به تبعيت از رأى هيأت عمومى ندارند، اعتبار ديوان مورد خدشه قرار مى گيرد. 
در اين مقاله ضمن بررســى پيشــينه ى قانونى رأى اصرارى و جايگاه ديوان عالى كشــور، اين نظر تبيين مى  گردد كه با توجه به 
ــتباه خود و صدور رأى بر خلاف  ــير تحولات قوانين در رابطه با موضوع، مجاز دانســتن قاضى به اصرار بر نظر قضايىِ اش س
استنباط هيأت عمومى ديوان عالى كشور با توجيه استقلال قاضى، جز اطاله ى دادرسى و نرسيدن حق به صاحب آن اثر ديگرى 

نخواهد داشت.
واژگان كليدى: هيأت عمومى ديوان عالى كشور، دادگاه تالى، رأى اصرارى، تبعيت از رأى.
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ــى مواد مرتبط با رأى اصرارى در قوانين،  بررس
نشان گر استفاده ى قانون گذار از كلمات متفاوت 
در تعيين تكليف دادگاه مرجوع اليه پس از نقض 
رأى در ديوان  عالى كشور است كه در مقدمه به 

آن مى پردازيم.
1- اطاعت: اين واژه در قانون اصول محاكمات 
ــى به كار رفته و در  جزايى مصوب 1291 شمس
ــاد، امتثال و  ــى فرمان بردارى، انقي ــت به معن لغ
تسليم شدگى آمده است (دهخدا، 1377: 2855).

2- امتثـال: اين واژه نيز در قانون محاكمات 
ــى به  ــوب 1290 شمس ــت مص ــى موق حقوق
ــان بردن و  ــه معنى فرم ــده و ب ــه ش كار گرفت
فرمان بردارى كردن است (معين، 1371: 349).

ــى مدنى  ــن دادرس ــون آيي 3-تبعيـت: قان
ــت.  ــتعمال كرده اس مصوب 1318 كلمه را اس
تبعيت در لغت به معنى پيروى كردن و اطاعت 

كردن آمده است (انورى، 1389: 1609).
4- اقتضاء: به معناى خواستن آن چه مناسب 
يا بايسته است، آمده و اقتضاى طبيعت انسان از 

اين مقوله است (انورى، 1382: 505).
5- استقلال: در لغت به معنى ارتفاع يافتن و 
اوج گرفتن است (جعفرى لنگرودى، 1386: 347) 
ــتادن،  و به معناى به خودى خود به كارى بر ايس
بى شركت غير و ضابط امر خويش بودن نيز آمده 
است (معين، 1371: 257). در اصطلاح سياسى، 
ــت كه در سلطه ى دولت ديگر  وصف دولتى اس
ــد و در اصطلاح اقتصادى، تكيه ى ملت به  نباش
منابع مالى و نيروى كار و توليدات داخلى اطلاق 
ــان: 348). در اصطلاح حقوقى،  ــود (هم مى ش
ــتقلال قضايى يعنى دادگاه تحت نظر قوه ى  اس
ــد. استقلال قضايى يكى از مظاهر  اجرايى نباش
ــدل عمومى و پرورش دهنده ى قضات عادل  ع

است (همان: 348).
ــارى،  ــه معنى پافش ــت ب 6-اصـرار: در لغ
مداومت و ثبات بر كار، ايستادگى كردن و دنبال 
كردن كارى با تأكيد آمده است (دهخدا، 1377: 

2731). در اصطلاح حقوقى، رأى اصرارى آن 
ــرضِ مرجوع اليه بر  ــعبه ى هم ع ــت كه ش اس
ــور و مطابق رأى  ــلاف نظر ديوان عالى كش خ
دادگاه اوليه صادر مى كند (معاونت آموزش قوه 

قضاييه، 1388، ج 2: 928).
ــينه ى رأى  ــى پيش ــتار ضمن بررس اين نوش
ــرارى در قوانين ايران، روش قانون گذار در  اص

اين زمينه را مورد بحث قرار مى دهد.
1. سابقه ى تقنينى رأى اصرارى

ــى تاريخ تقنينى در خصوص ميزان تأثير  بررس
ــعب  ــرارى صادره از هيأت عمومى ش رأى اص
حقوقى يا كيفرى ديوان عالى كشور، حكايت از 
ــلامى و  تفاوت بينش مقنن پيش از انقلاب اس
ــى قوانين مصوب مربوط  پس از آن دارد. بررس
ــان گر تنزل  ــور نش به وظايف ديوان عالى كش
تدريجى جايگاه اين مرجع عالى قضايى است. 
نگرش فقهىِ صرف به قضاوت و نبود تأسيس 
ــابه ديوان عالى كشور در موازين اسلامى،  مش

در اين نگاه مؤثر بوده است.

1-1. پيش از انقلاب اسلامى
1-1-1. امور مدنى

نخستين قانون مربوط به محاكمات حقوقى به 
ــتصد و دوازده ماده در سال  طور موقت در هش
ــى و در  ــرى مصادف با 1290 شمس 1329 قم
ــوراى ملى به تصويب  ــس ش دوره ى دوم مجل

ــهيد سيد حسن  ــيد. اين قانون به تأييد ش رس
ــدرس و ميرزا يحيى خويى از مجتهدين تراز  م
ــمى، 1388: 123)  ــيد (روزنامه ى رس اول رس
ــون آمده بود: «هرگاه  ــاده ى 580 اين قان در م
ــطه وجود يك  حكمى در محكمه تميز به واس
ــبابى كه موجب نقض  ــبب از اس يا چندين س
ــده و براى تجديد رسيدگى  ــود نقض ش مى ش
ــته، اگر مفاد  ــه محكمه مرجوعه محول گش ب
ــود به همان علت  ــم ثانى كه صادر مى ش حك
ــبابى كه مفاد حكم منقوض مبتنى بر آن  و اس
بوده مستند باشد و مجدداً يكى از طرفين نقض 
ــد هيأت عمومى محكمه تميز در  آن را بخواهن
ــم تحقيقات جديده به عمل  خصوص آن حك
ــض مى كند و اگر  ــزوم آن را نقـ آورده و عندالل
حكمى كه در خصوص نقض ثانى داده مى شود 
مستند به همان علل و اسبابى باشد كه موجب 
نقض حكم اولى شده بود، محكمه اى كه دعوى 
ــود به امتثال حكم محكمه  به آن محول مى ش
ــت». قسمت هايى از اين قانون  تميز مكلف اس

در سال هاى بعد نسخ و اصلاح شده است.
متعاقباً ماده ى 576 قانون آيين دادرسى مدنى 
ــى مقرر داشت: «هرگاه  مصوب 1318 شمس
ــود و حكم  ــور نقض بش حكمى در ديوان كش
ــيدگى به دعوى پس از نقض  دادگاهى كه رس
ــده، مستند به علل و اسبابى كه  به آن ارجاع ش
حكم منقوض مبتنى بر آن بوده باشد و يكى از 
ــيدگى به اين  طرفين، نقض آن را بخواهد، رس
درخواست بايد در جلسه عمومى شعب حقوقى 
ديوان كشور به عمل آيد و اگر آن حكم مستنداً 
ــبابى كه موجب نقض  ــبب و يا اس به همان س
ــده بود، نقض شود، دادگاهى كه  حكم اولى ش
ــيدگى دعوى به آن ارجاع مى شود. مكلف  رس

است از نظر هيأت مذكور تبعيت نمايد».
در دو قانون فوق الذكر مفاهيم امتثال و تبعيت 
ــه فرمان بردارى و اطاعت كردن دلالت دارد،  ب
ــن قانون گذار بر تكليف به امتثال و تبعيت  ليك

نيز تأكيد نموده است.

بـه نظـر مى رسـد ارسـال به 
شـعبه ى ديگر مؤيد توجه به 
اسـتقلال قاضى قبلى اسـت 
تـا او را ملـزم بـه حكمـى كه 
بـه آن اعتقـاد نـدارد ننمايد. 
از طرفـى ارائـه ى طريقى به 
قاضـى بعدى اسـت كه دچار 
همان اشـتباه نگـردد و چنين 
اسـتنباطى منافـى اسـتقلال 

قاضى در رأى نيست.
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2-1-1. امور كيفرى
ــامل پانصد  قانون موقتى محاكمات جزايى ش
ــرى مطابق  ــال 1330 قم ــش ماده در س و ش
ــس  ــى و در دوره ى دوم مجل ــا 1291 شمس ب
ــيد. ماده ى 462  ــوراى ملى به تصويب رس ش
ــت: «در صورتى كه  ــن قانون مقرر مى داش اي
ديوان تميز حكمى را نقض نموده و به محكمه 
ديگرى ارجاع كند اگر شخص محكوم عليه يا 
ــوم از جهتى غير از جهت اولى تميز  مدعى العم
بخواهد ترتيب خواستن تميز و رسيدگى آن در 
ديوان تميز به همان ترتيب اولى خواهد بود».

در ماده ى 463 اين قانون نيز آمده بود: «هرگاه 
ــخص محكوم عليه از همان علل اوليه تميز   ش
بخواهد ديوان تميز در آن باب اجتماع عمومى 
ــود واگر در اين  ــيدگى خواهد نم ــوده و رس نم
ــه را از همان  ــوان تميز حكم محكم موقع دي
ــه تالى مرجوع اليها  حيث نقض نمود، محكم

بايد اطاعت حكم محكمه تميز را بنمايد».
ــكيل هيأت  ــور از «اجتماع عمومى»، تش منظ
عمومى با حضور كليه شعب حقوقى و كيفرى 
است كه از سال 1352 با اصلاح قانون در موارد 

مشابه طبق نظر شعب كيفرى اقدام گرديد.
ــى كيفرى اصلاحى  متعاقباً قانون آيين دادرس
ــرح  ــاده ى 463 را به اين ش ــوب 1352 م مص
اصلاح نمود: «هر گاه دادستان يا محكوم عليه 
ــابق مجدداً تقاضاى فرجام  به علل و جهات س
نمايند، موضوع در هيأت عمومى شعب كيفرى 
ــود و در  ــيدگى مى ش ــور رس ديوان عالى كش
صورتى كه هيأت مزبور حكم دادگاه را از همان 
جهت نقض نمود، دادگاه مأمور رسيدگى طبق 
ــعب كيفرى ديوان عالى  نظر هيأت عمومى ش
كشور اقدام خواهد كرد. در مورد فرجام ماهوى 

مقررات اين ماده قابل اجرا نمى باشد». 
ــترى  ــلاح پاره اى از قوانين دادگس قانون اص
ــاده ى 11 چنين آورد:  ــوب 1356 نيز در م مص
ــته به علت  «در مواردى كه رأى فرجام خواس
ــود،  ــاق مورد با قانون  نقض مى ش ــدم انطب ع

دادگاهى كه رسيدگى بعد از نقض  به آن محول 
ــى گردد مكلف به تبعيت از رأى ديوان عالى  م
كشور است و حق اصرار ندارد (آرايى كه تا تاريخ 
ــعب ديوان عالى كشور  اجراى اين قانون از ش
ــده، از شمول اين ماده مستثنى است).  صادر ش
ــوارد رأى دادگاه تالى كه به تبعيت از  ــن م در اي
رأى ديوان عالى كشور صادر مى شود از جهت 

مذكور قابل فرجام نيست».
2-1. پس از انقلاب اسلامى

1-2-1. مقـررات مشـترك در امـور 
حقوقى و كيفرى

ــورد آراء  ــابق در م ــال 1372 مقررات س تا س
اصرارى به رغم وجود اختلاف رويه ى محاكم 
اعمال مى گرديد تا اين كه مقنن با تغيير موضع 
ــت را از  ــم امتثال و تبعي ــال، مفاهي ــن س در اي
ــه ى تقنينى حذف و صدور حكم مقتضى  چرخ
با توجه به استدلال هيأت عمومى ديوان عالى 

كشور را جايگزين نمود. 
ــررات ذى ربط مصوب پس از  ــى از  مق در برخ
ــون تعيين موارد  ــلامى همانند قان انقلاب اس
تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه ى رسيدگى 
ــكيل  ــا مصوب 1367 و نيز در قانون تش آن ه

ــعب ديوان  ــاى كيفرى يك و دو و ش دادگاه ه
ــورد رأى  ــوب 1368 در م ــور مص ــى كش عال
اصرارى حكمى مقرر نشده است. چنان چه دو 
ــكيل  قانون اخير، تكليف وظايف و نحوه ى تش
ــعب ديوان عالى كشور را روشن نموده بود،  ش
ــا تصويب اين قوانين،  ــا مى توان گفت كه ب آي
ــابق  ــتند به قوانين س صدور رأى اصرارى مس
ــه در قانون  ــت؛ به ويژه آن ك ــه نبوده اس موج
ــد نظر مصوب 1372 مجدداً صدور رأى  تجدي
ــود. به عبارت ديگر  اصرارى پيش بينى مى ش
ــال هاى 1367 و 1368 به  ــن س ــرا در قواني چ
ــود.  ــاره نمى ش امكان صدور رأى اصرارى اش
ــى  ــخ، به وجود قوانين آيين دادرس اگر در پاس
ــود، مى توان گفت اين علت در  سابق اشاره ش
ــت.  ــال 1372 نيز به قوت خود باقى بوده اس س
ــال 1370 مؤيد  ــدور رأى وحدت رويه در س ص
وجود اختلاف نظر دادگاه ها در اين مورد است. 
ــر چه در رأى وحدت رويه نيز به قانون آيين  اگ
ــى كيفرى سابق استناد گرديده است كه  دارس
ــال هاى 1367 و  ــر خلاف قوانين مصوب س ب
ــور  ــد. در واقع ديوان عالى كش 1368 مى باش
ــابق را با وجود قانون خاص معتبر  قانون عام س

دانسته است.
ــور در رأى  ــوان عالى كش ــأت عمومى دي هي
ــماره ى 2/566 مربوط به سال 1370 چنين  ش
ــى  ــت: «اصل 161 قانون اساس ــر داده اس نظ
ــارت بر اجراى  ــلامى ايران، نظ جمهورى اس
ــاد رويه ى  ــن در محاكم و ايج ــح قواني صحي
ــور قرار  قضايى را از اختيارات ديوان عالى كش
داده و ديوان عالى كشور با نقض و ابرام احكام 
محاكم، نظارت قانونى خود را اعمال مى كند و 
رويه ى قضايى ايجاد مى كند، اقدام دادگاه هاى 
ــرارى و مخالفت با  ــرى در صدور رأى اص كيف
اعمال نظارت قانونى ديوان عالى كشور ايجاب 
ــد كه موضوع در هيأت عمومى ديوان  مى نماي
ــى قرار گيرد.  ــور مطرح و مورد بررس عالى كش
ــى كيفرى هم  ماده ى 463 قانون آيين دادرس

قضات دادگسـترى مينودشت در 
پاسـخ به اين پرسش كه «منظور 
از آراى اصرارى مرحله ى تجديد 
نظـر در مـاده ى 248 قانون آيين 
دادرسى كيفرى چيست»، به اتفاقِ 
نظر در ارديبهشـت 1383 چنين 
اعلام نظر نموده اند: «منظور آرايى 
است كه در ديوان عالى كشور قابل 
تجديدنظر است و آن مرجع رأى 
را نقض و جهت رسـيدگى مجدد 
بـه شـعبه ى هم عـرض دادگاه 
تجديدنظر مى فرسـتد كه در اين 
حالت شـعبه ى هم عـرض نظر و 
رأى شعبه ى قبل را صادر مى كند
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ــى دارد، بر  ــى و قدرت اجراي ــه اعتبار قانون ك
ــت و دادگاه ها را  ــاس اين تصويب شده اس اس
مكلف ساخته كه طبق نظر هيأت عمومى اقدام 
ــعبه ى 28 ديوان عالى  نمايند. بنابراين رأى ش
ــور داير بر ضرورت تشكيل هيأت عمومى  كش
كيفرى براى رسيدگى به پرونده هاى اصرارى 
ــا موازين قانونى  ــرى، صحيح و منطبق ب كيف
ــال 1372  ــت ...». البته با تصويب قانون س اس

اين رأى بدون اثر گرديد.
2-2-1. قانـون تجديـد نظـر آراء 

دادگاه ها مصوب1372
در ماده ى 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها آمده 
ــس از نقض رأى در  ــيدگى پ بود: «مرجع رس
ديوان عالى كشور به شرح زير اقدام مى نمايد: 
ــرار در ديوان عالى  ــض ق ــف-در صورت نق ال
ــد از نظر ديوان  ــور، دادگاه مرجوع اليه باي كش

متابعت نمايد ووارد رسيدگى ماهوى شود.
ــه علت نقص  ــض حكم ب ــورت نق ب-در ص
ــه بايد تحقيقات  ــات، دادگاه مرجوع الي تحقيق
ــور را انجام دهد  ــر ديوان عالى كش ــورد نظ م

وسپس مبادرت به صدور حكم نمايد.
ــوارد  ــر م ــم در غي ــض حك ــورت نق ج-در ص
ــه مكلف به تبعيت از  ــور، دادگاه مرجوع الي مذك
ــت و مى تواند رأى  ــور نيس نظر ديوان عالى كش
اصرارى صادر نمايد. اگر يكى از كسانى كه حق 
درخواست تجديدنظر را دارد، درخواست تجديد 
ــده مجدداً در ديوان عالى  ــر آن را نمايد، پرون نظ
ــعبه  ــى قرار مى گيرد. اگر ش ــور مورد بررس كش
ــتدلال دادگاه را بپذيرد،  ــور اس ديوان عالى كش
ــد والا در هيأت عمومى  ــم را ابرام مى نماي حك
شعب حقوقى يا كيفرى ديوان عالى كشور حسب 
مورد مطرح مى شود و در صورتى كه نظر شعبه 
ــور مورد تأييد قرار گرفت، حكم  ديوان عالى كش
ــتدلال  نقض و دادگاه مرجوع اليه با توجه به اس
هيأت عمومى ديوان عالى كشور حكم مقتضى 
ــت مگر اين  كه قاضى  صادر و رأى او قطعى اس

صادر كننده حكم پى به اشتباه خود ببرد.

3-2-1. قانـون تشـكيل دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب مصوب 1373

در بند «ج» ماده ى 24 اين قانون مقرر شده بود: 
ــض در ديوان عالى  ــيدگى پس از نق «مرجع رس
ــرح ذيل اقدام مى نمايد: در صورت  ــور به ش كش
نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مى تواند 
ــانى  ــرارى صادر نمايد. اگر يكى از كس رأى اص
ــر دارد،  تقاضاى  ــت تجديد نظ كه حق درخواس
ــده مجدداً در ديوان عالى  تجديدنظر نمايد، پرون
ــور مورد بررسى قرار مى گيرد. هر گاه شعبه  كش
ديوان عالى كشور استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم  
ــرام مى نمايد و در غير اين صورت پرونده در  را اب
هيأت عمومى شعب حقوقى يا كيفرى ديوان عالى 
ــب مورد مطرح و چنان چه نظر شعبه  كشور حس
ــور مورد تأييد قرار گرفت، حكم  ديوان عالى كش
ــر دادگاه ارجاع  ــعبه ى ديگ نقض و پرونده به ش
خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال 
ــور حكم مقتضى  هيأت عمومى ديوان عالى كش

صادر و اين حكم قطعى است.
ــت كه از   تبصره - قطعيت حكم در صورتى اس

موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد».
4-2-1. قــانــون آييـن دادرسـى 
دادگاه هـاى عمومى و انقلاب در امور 

كيفرى مصوب 1378
ــون آمده  ــن قان ــاده ى 266 اي ــد «ج» م در بن

ــم در غير موارد  ــت: «در صورت نقض حك اس
ــد حكم اصرارى صادر  ــور، دادگاه مى توان مذك
ــورد تجديد نظر  ــه اين حكم م ــد. چنان چ نماي
ــعبه ديوان عالى كشور  ــود و ش خواهى واقع ش
پس از بررسى استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم 
ــد مى كند. در غير اين صورت پرونده در  را تأيي
هيأت عمومى شعب كيفرى مطرح و چنان چه 
ــور مورد تأييد قرار  ــعبه ديوان عالى كش نظر ش
ــعبه  ــت، حكم صادره نقض و پرونده به ش گرف
ــود. دادگاه مرجوع اليه  ديگر دادگاه ارجاع مى ش
با توجه به استدلال هيأت عمومى ديوان عالى 
كشور، حكم مقتضى صادر مى نمايد. اين حكم 
جز در موارد مذكور در ماده 235 قطعى است».

دادرسـى  آييـن  قانـون   .1-2-5
دادگاه هـاى عمومـى و انقلاب در امور 

مدنى مصوب 1379
در ماده ى 408 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب در امور مدنى آمده است: «در 
ــته  صورتى كه پس از نقض حكم فرجام خواس
ــور، دادگاه با ذكر استدلال  در ديوان عالى كش
ــه صدور رأى اصرارى  ــق رأى اوليه اقدام ب طب
ــيدگى  ــت رس ــد و اين رأى مورد درخواس نماي
فرجامى واقع شود، شعبه ديوان عالى كشوردر 
ــتدلال، رأى دادگاه را ابرام،  صورت پذيرش اس
ــده درهيأت عمومى  ــر اين صورت پرون در غي
ــعبه  ــى مطرح و چنان چه نظر ش ــعب حقوق ش
ديوان عالى كشور مورد ابرام قرار گرفت، حكم 
ــعبه ديگرى ارجاع  صادره نقض و پرونده به ش
ــد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال  خواهد ش
هيأت عمومى ديوان عالى كشور حكم مقتضى 
ــادر مى نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور  ص

در ماده 326 قطعى است».
2. تحليـل نظـر اداره ى حقوقى قوه ى 
قضاييـه در تفسـير عبـارت «حكـم 

مقتضى»
ــه در تحليل  ــوه ى قضايي ــى ق  اداره ى حقوق
عبارت «حكم مقتضى» ذيل بند «ج» ماده ى 

بـررسـى قـوانيـن مصـوب 
مربوط به وظايف ديوان عالى 
كشور نشان گر تنزل تدريجى 
جــايگاه   اين مـرجع عـالى 
قضايى اسـت. نگرش فقهىِ 
صـرف بـه قضـاوت و نبـود 
تأسيس مشـابه ديوان عالى 
كشـور در موازين اسلامى، در 

اين نگاه مؤثر بوده است.
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ــر آراء دادگاه ها و تعيين  ــد نظ ــون تجدي 7 قان
ــن دادگاه  ــلاف نظر بي ــف پيرامون اخت تكلي
مرجوع اليه با هيأت عمومى ديوان عالى كشور 
ــه تبعيت از رأى  ــه آيا دادگاه مكلف ب ــن ك و اي
هيأت عمومى ديوان عالى كشور است، در نظر 
مشورتى شماره ى 7/2308 مورخ 1373/4/4 
چنين اعلام نظر نموده است: «منظور از حكم 
مقتضى حكمى است كه دادگاه مرجع رسيدگى 
با توجه به دلايل منعكس در پرونده و استدلال 
ديوان عالى كشور مقتضى مى داند خواه موافق 
نظر ديوان عالى كشور باشد يا مخالف آن؛ و اگر 
دادگاه مذكور رأى ديوان را صحيح نداند، مكلف 

به تبعيت از آن نيست» (شهرى، 1375: 38).
ــماره ى 7/4901 مورخ  ــورتى ش ــر مش در نظ
ــع فوق، كه پس از تصويب  1379/6/20 مرج
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه ــون آيين دادرس قان
ــده، چنين آمده  انقلاب در امور مدنى صادر ش
ــاده ى 408 قانون آيين  ــت: «طبق نص م اس
ــى و انقلاب در  ــاى عموم ــى دادگاه ه دادرس
ــور مدنى مصوب 1379 در صورتى كه رأى  ام
ــود، دادگاه مرجوع اليه بايد  ــرارى نقض ش اص
ــوان عالى  ــتدلال هيأت عمومى دي ــق اس طب
كشور رأى مقتضاى آن استدلال را صادر نمايد 
و نمى تواند بر خلاف مقتضاى آن استدلال رأى 
دهد. توضيحاً اضافه مى شود كه قبلاً در قانون 
تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب آمده بود 
كه دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال ديوان 
ــور رأى مقتضى صادر مى نمايد، ولى  عالى كش
در قانون فوق الذكر اين عبارت تغيير داده شده 
ــتدلال»، از عبارت  ــه جاى «با توجه به اس و ب
ــده است. علت  ــتدلال» استفاده ش «طبق اس
ــه دادگاه مرجوع اليه  ــت ك تغيير عبارت آن اس
ــتدلال هيأت عمومى عمل  نتواند مخالف اس
ــورتى شماره ى  نمايد و رأى دهد». در نظر مش
ــن  ــدداً اي ــورخ 1380/5/17 مج 7/3233 م

استدلال تكرار شده است.
با توجه به نظر مشورتى ارائه شده در سال 1373، 

اداره ى مذكور با تبيين و تأكيد بر مفهوم «حكم 
ــر از حكم هيأت  ــى»، صدور حكمى غي مقتض
عمومى اصرارى را از ناحيه ى دادگاه مرجوع اليه 
تجويز مى نمايد، در حالى كه در سال 1379 صرفاً 
ــه دليل تبديل كلمه «توجه» به «طبق»، قائل  ب
به الزام دادگاه مرجوع اليه به تبعيت مى شود. اين 
در حالى است كه مفهوم «حكم مقتضى» مانند 

سابق در ماده باقى مانده است. 
نظر اخير صحيح به نظر مى رسد، ليكن آن چه 
موجب استنباط تبعيت يا عدم تبعيت مى شود، 
ــت، بلكه مفاهيم  عبارت «حكم مقتضى» نيس
ــت هاى متفاوتى را  «توجه» و «طبق» برداش
ــت. پذيرش چنين استنباطى  ــده اس سبب ش
امكان ابراز نظريه ى تبعيت حتى در فرض وجود 
عبارت «توجه» در ماده را تقويت مى نمايد؛ چرا 
كه حكم مقتضى منطبق با رأى هيأت عمومى 
ــت والا از حكمى كه  اصرارى مد نظر مقنن اس
بدون توجه به رأى هيأت صادر شود، اقتضايى 
استنباط نمى شود تا معتقد به عدم تبعيت شويم. 
ــه عبارت ديگر، حكم مقتضى مبتنى بر توجه  ب
ــتدلال هيأت عمومى، اگر نتيجه اى غير  بر اس
ــته باشد ديگر حكم مقتضىِ توأم  از تبعيت داش

ــق در معناى لغوى  ــا توجه نخواهد بود. تدقي ب
«اقتضا» نيز تأييد چنين برداشتى است. پرسش 
ــت:  ــر در اين رابطه قابل توجه اس ــخ زي و پاس
ــترى مينودشت در پاسخ به اين  قضات دادگس
ــش كه «منظور از آراى اصرارى مرحله ى  پرس
تجديد نظر در ماده ى 248 قانون آيين دادرسى 
ــت»، به اتفاقِ نظر در ارديبهشت  كيفرى چيس
1383 چنين اعلام نظر نموده اند: «منظور آرايى 
است كه در ديوان عالى كشور قابل تجديدنظر 
است و آن مرجع رأى را نقض و جهت رسيدگى 
مجدد به شعبه ى هم عرض دادگاه تجديدنظر 
مى فرستد كه در اين حالت شعبه ى هم عرض 
نظر و رأى شعبه ى قبل را صادر مى كند كه پس 
از اعتراض و مطرح شدن در ديوان و سپس در 
ــأت عمومى كيفرى يا حقوقى پس از نقض  هي
به مرجع هم عرض تجديد نظر ارسال مى كند. 
در اين حالت شعبه ى مربوطه مكلف به تبعيت 
از  نظريه هيأت عمومى ديوان است» (معاونت 

آموزش قوه ى قضاييه، 1388: 928).
3. دكترين حقوقى

ــادى از حقوق دانان  ــه تحليل  زي ــن زمين در اي
ــته هاى قليل هم  ــاهده نمى شود و در نوش مش
ــده است. در يك  صرفاً متن مواد قانونى درج ش
نظر كه منطبق با قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب در امور مدنى ارائه شده، آمده 
ــى  ــت: اصرار از لحاظ قضايى و آيين دادرس اس
نوعى مقابله ى قضايى دادگاه تالى با دادگاه عالى 
(ديوان عالى كشور) محسوب مى شود كه در آن 
ــز بيان عقيده ى قضايى، عامل ديگرى وجود  ج
ــدارد. در امر قضا اختلاف عقيده يك پديده ى  ن
ــات و مراجع قضايى هر يك  ــت. قض عادى اس
ــب با تجربه و سرمايه ى علمى و استعداد  متناس
ــى و ميزان پاى بندى خود به  و قريحه ى قضاي
ــبت به موضوع دعوى  دفاع از حق و عدالت، نس
ــده مى نمايند و از مجموع  ــه اظهار عقي مطروح
ــت كه  ــى تطبيقى آن ها اس ــن عقايد و بررس اي
ــره رأى صائب معلوم مى گردد. در ماده ى  بالاخ

تبعيـت از رأى مقـام يا مرجع 
قضايـى عالـى، منافاتـى بـا 
اسـتقلال قاضـى نـدارد؛ زيرا 
گسـتره ى اسـتقلال قاضـى 
مطلـق نيسـت، بلكـه قاضى 
در حـدود مقـررات مسـتقل 
محسوب مى شـود و چنان چه 
تصميم وى با نظر غالب قضات 
يا ساير حقوق دان ها و رويه ى 
قضايى منطبق نباشد، پذيرش 
اين نظر مؤيد اسـتقلال قاضى 
رأيـى  خـود  بلكـه  نيسـت، 

محسوب مى شود.
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ــى دادگاه هاى عمومى  408 قانون آيين دادرس
ــى، اين مقابله ى قضايى  ــلاب در امور مدن و انق
ــده است. مطابق  با عنوان رأى اصرارى بيان ش
اين ماده چنان چه دادگاه تالى پس از نقض رأى، 
مجدداً با ذكر استدلال طبق رأى نخستين اقدام 
ــرارى نمايد و اين رأى مورد  ــه صدور رأى اص ب
ــور واقع نشود،  ــعبه ى ديوان عالى كش قبول ش
هيأت عمومى شعب حقوقى ديوان عالى كشور 
ــكيل مى شود و پس از رسيدگى به موضوع،  تش
در صورت تأييد نظر شعبه ى ديوان عالى كشور، 
ــم صادره (اصرارى) را نقض و پرونده جهت  حك
رسيدگى به شعبه ى ديگر دادگاه صادر كننده ى 
ــد و اين دادگاه  ــال خواهد ش رأى منقوض ارس
ناگزير است كه از نظر هيأت عمومى ديوان عالى 
كشور تبعيت كند و مطابق  استدلال اين مرجع 

حكم صادر نمايد (يلفانى، 1388: 134). 
ــت: «چنان چه هيأت  ــر ديگرى آمده اس در نظ
عمومى نظر شعبه ى ديوان عالى كشور را تأييد 
ــرد، حكم نقض مى گردد و دادگاه مرجوع اليه  ك
مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومى بوده و طبق 
ــه صدور حكم مى نمايد»  نظر هيأت مبادرت ب
(ضرابى، 1372: 218). اين نظر منطبق با قوانين 

مصوب پيش از سال 1372 است.
نويسنده ى ديگرى در خصوص رأى اصرارى 
آورده است: «شعبه ى ديوان عالى كشور هر گاه 
رأى دادگاه بدوى را نقض نمود، بايد رسيدگى 
ــد و دادگاه  ــرض ارجاع كن ــه دادگاه هم ع را ب
هم عرض ممكن است بر راه و استدلال دادگاه 
ــن رأى دادگاه بدوى را  ــى اصرار ورزد و اي قبل
اصرارى نام نهاده اند. رأى اصرارى در شعبه ى 
ــور مورد بررسى قرار مى گيرد.  ديوان عالى كش
ــتدلال دادگاه را  ــعبه ى مذكور اس چنان چه ش
ــد و در غير اين  ــم را تأييد مى كن ــرد، حك بپذي
صورت پرونده در هيأت عمومى شعب كيفرى 
ــعبه ى ديوان عالى  ــرح و چنان چه نظر ش مط
كشور مورد تأييد قرار گرفت، حكم صادره نقض 
و پرونده به شعبه ى ديگر دادگاه ارسال مى شود. 

دادگاه مرجوع اليه نيز با توجه به استدلال هيأت 
عمومى ديوان عالى كشور حكم مقتضى صادر 

مى نمايد (مدنى، 1387: 469).
4. عـدم تنافـى تكليـف بـه تبعيت با 

استقلال قاضى
ــود، موارد متعددى وجود دارد  در مقررات موج
ــه قاضى دادگاه تالى مكلف به تبعيت از رأى  ك
ــكال  ــت. آيا در اين موارد اش ــى اس دادگاه عال
ــت و  ــتقلال قضات وارد اس ــى به اس بى توجه
ــتقلال قاضى در موارد اصرارى  آيا اعتقاد به اس
ــه  تبعيت، دچار ترجيح ــتن وى ب و ملزم ندانس

 بلا مرجح نشده ايم؟
لزوم تبعيت داديار از نظر دادستان، تبعيت دادسرا 
و بازپرس از رأى دادگاه عمومى جزايى در موارد 
ــق رأى دادگاه تجديد نظر  ــلاف و اقدام وف اخت
ــدد از طرف دادگاه بدوى،  ــتان در موارد متع اس
ــتقلال قضايى منافات ندارد، بلكه  نه تنها با اس
ــرى اكثريتى براى  ــى و هم فك نوعى همراه

احقاق حق و اجراى عدالت است. 

نظرات مشورتى اداره ى حقوقى قوه ى قضاييه 
در اين خصوص قابل توجه است: 

ــورخ  ــماره ى 7/5668 م ــورتى ش ــر مش نظ
1383/5/14: «مواردى كه دادگاه تجديدنظر 
مى تواند حكم دادگاه بدوى را قرار تلقى و پس 
ــيدگى ماهوى به  از نقض، پرونده را جهت رس

دادگاه بدوى صادر كننده ى رأى ارسال نمايد، 
ــده و بستگى به تشخيص  در قانون احصاء نش

دادگاه تجديد نظر دارد ...».
ــورخ  ــماره ى 7/4821 م ــورتى ش ــر مش نظ
1384/7/4: «رأى دادگاه تجديد نظر كه مرجع 
ــت، براى دادگاه بدوى كه مرجع تالى  عالى اس
ــود، متبع و لازم الاجرا بوده و  ــوب مى ش محس

دادگاه مرجوع اليه قانوناً حق اصرار ندارد».
ــوادى كه از آن الزام  ــررات مختلف نيز م در مق
ــتنباط مى شود، وجود دارد از جمله  به تبعيت اس
در بند «الف» ماد ه ى 266 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى(1) 
ــعبه ى دادگاه  كه مربوط به نقض قرار بوده و ش
مكلف به تبعيت از تصميم شعبه ى ديوان عالى 
كشور است، هم چنين است ماده ى 14 از قانون 
ــترى مصوب  ــلاح پاره اى از قوانين دادگس اص
ــه مقرر مى دارد: «در دعاوى مدنى هر  1356 ك
ــور تشخيص دهد كه رأى  گاه ديوان عالى كش
فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده 
است، رأى صادره را نقض مى كند و در صورت 
ــاً  ــاده بودن پرونده براى اتخاذ تصميم، رأس آم
ــدور رأى مى نمايد. در غير اين  ــادرت به ص مب
ــتور  ــروحاً دس صورت، ضمن نقض رأى، مش
ــيدگى را صادر مى كند و دادگاهى  تكميل رس
ــه آن دادگاه ارجاع  ــيدگى ب كه بعد از نقض رس
ــت از نظر ديوان عالى  ــت، مكلف اس شده اس
كشور تبعيت كند. رأيى كه بر طبق نظر ديوان 
ــت، مگر اين  كه  مزبور صادر مى كند قطعى اس
پس از نقض، علتى حادث گردد كه اعمال نظر 

فرجامى را ايجاب نمايد».
در ماده ى 15 همين قانون آمده است: «در امور 
ــور در مورد نقض  جزايى رأى ديوان عالى كش
قرارهاى قابل فرجام و لزوم رسيدگى به ماهيت 
ــيدگى  ــت و دادگاه مرجع رس دعوى قطعى اس
ــت مگر آن كه بعد از  مكلف به تبعيت از آن اس
ــور سبب قانونى  نقض قرار در ديوان عالى كش
ــيدگى به ماهيت  تازه اى براى عدم امكان رس

تا سال 1372 مقررات سابق در 
مـورد آراء اصرارى به رغم وجود 
اختـلاف رويه ى محاكـم اعمال 
مى گرديد تا اين كه مقنن با تغيير 
موضـع در ايـن سـال، مفاهيـم 
امتثـال و تبعيـت را از چرخـه ى 
تقنينـى حـذف و صـدور حكـم 
مقتضـى با توجـه به اسـتدلال 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور 

را جايگزين نمود. 
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دعوى حادث شده باشد». 
اين استدلال ها در ارتباط  بين دادگاه ها و ديوان 
ــور نيز مى  تواند وجود داشته باشد. به  عالى كش
نظر مى رسد ارسال به شعبه ى ديگر مؤيد توجه 
ــت تا او را ملزم به  ــتقلال قاضى قبلى اس به اس
ــى كه به آن اعتقاد ندارد ننمايد. از طرفى  حكم
ــت كه دچار  ارائه ى طريقى به قاضى بعدى اس
ــتباه نگردد و چنين استنباطى منافى  همان اش
ــتقلال قاضى در رأى نيست. تا سال 1372  اس
ــال بر اساس قوانين حاكم،  كه حدود پانزده س
ــت، استقلال قاضى  تكليف به تبعيت بوده اس
ــوب نمى شد. در نتيجه تبعيت  مخدوش محس
ــام يا مرجع قضايى عالى، منافاتى با  از رأى مق
استقلال قاضى ندارد؛ زيرا گستره ى استقلال 
ــى در حدود  ــت، بلكه قاض قاضى مطلق نيس
ــتقل محسوب مى شود و چنان چه  مقررات مس
ــاير  ــر غالب قضات يا س ــا نظ ــم وى ب تصمي
ــد،  حقوق دان ها و رويه ى قضايى منطبق نباش
پذيرش اين نظر مويد استقلال قاضى نيست، 

بلكه خود رأيى محسوب مى شود.

ــود كه مقنن در مواردى  ــت ايراد ش ممكن اس
ــخ  ــت. پاس رأى اكثريت را ملاك قرار داده اس
اين است كه اكثريت و اقليت وقتى معنا مى يابد 
كه دو گروه مطابق مقررات به استنباط متفاوتى 
ــند و اين حالت خدشه اى به بحث وارد  مى رس
ــن نكته ى مهم  ــد. از طرفى بايد به اي نمى كن
ــتقلال قوه ى قضاييه در  ــت كه اس توجه داش
ــتقلال  ــوه ى مجريه نمى تواند به اس مقابل ق
ــود؛ چه اين كه در موارد  مطلق قضات منجر ش
زيادى استقلال مطلق قاضى در قانون پذيرفته 

نشده است.
برآمد 

ــه ى قانون گذار بر توجه به  ــال 1372 روي تا س
ــور در آراء اصرارى  تأثير رأى ديوان عالى كش
ــر تبعيت از رأى  ــت. به همين دليل ب بوده اس
هيأت عمومى تأكيد شده است و اين رويه نافى 
استقلال قضات تلقى نمى شد. در سال 1372 
ــن با اعلام عدم لزوم تبعيت، صرف نظر از  مقن
تنزل دادن جايگاه ديوان عالى كشور، فرايندى 
غير عقلانى ارائه داد كه مخالف قوانين پيشين 

ــكيل دادگاه هاى  ــود. اين رويه در قانون تش ب
ــى و انقلاب مصوب 1373 و پس از آن  عموم
در قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب 
در امور كيفرى مصوب 1378 نيز ادامه يافت، 
ــى دادگاه هاى عمومى  ــا قانون آيين دادرس ام
وانقلاب در امور مدنى مصوب 1379 خواسته 
ــت رأى دادگاه  ــزوم مطابق ــته، بر ل يا ناخواس
ــه با رأى هيأت عمومى تاكيد نمود.  مرجوع الي
ــكيل دادگاه هاى  ــرايطى كه قانون تش در ش
ــوب 1373 بين آراء  ــلاب مص ــى و انق عموم
ــده بود، لذا  ــى و كيفرى تفاوتى قائل نش حقوق
ــش مطرح شد كه علت تغيير موضع  اين پرس
قانون گذار و تفكيك بين امور كيفرى و حقوقى 
چه بوده است. در پاسخ مى توان گفت با توجه به 
تأخر تاريخ تصويب اين بخش از قانون نسبت 
ــتباه  ــين، مقنن با آكاهى از اش به قوانين پيش
خود، در امور مدنى اقدام به اصلاح اين اشتباه 
نمود. در امور كيفرى نيز اين موضوع در قانون 
ــى كيفرى مصوب 1392 اصلاح  آيين دادرس

شده است.

پي نوشت:
  1. «مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام 
مي نمايد: الف- در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان 
متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد. ب- در صورت نقض حكم به علت 
نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به 
انشاء حكم مي نمايد. ج- در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه 
ــد. چنان چه اين حكم مورد تجديدنظر  ــد حكم اصراري صادر نماي مي توان
خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه 
را بپذيرد حكم را تاييد مي كند، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي 
شعب كيفري مطرح و چنان چه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار 
گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. 
دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور، حكم 
ــز در موارد مذكور در ماده ى235 اين  ــي صادر مي نمايد. اين حكم ج متقض

قانون قطعي است».
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شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
قسمت نهم

 حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح

فصل يازدهم: سقوط مجازات
ــش مبحث  قانـــون گذار دراين فصل طي ش
شامل: عفـــو، نسخ قانون، گذشت شــاكي، 
ــرم و اعمـــال  ــرور زمــان، توبــه ي مج م
ــقوط مجازات  ــه عوامل س ــده ي درأ ب قــاع

پرداخته است. 

مبحث نخست: عفو
در اصطلاح حقوق كيفري، عفو به معناي اقدامي 
است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد 
رهبري، مجلس قانون گذاري به منظور موقوف 
ــودن تمام يا  ــب متهمان و يا بخش ــدن تعقي مان
قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد.( 1)

حقوق دانان عفو را به دو نوع خصوصي و عمومي 
تقسيم كرده اند. 

ــت كه  ــي نوعي اقدام قضايي اس عفو خصوص
ــه و موافقت  ــس قوه ي قضايي ــنهاد ريي با پيش
ــاس  ــور كه در نظام ما بر اس بالاترين مقام كش
ــي، مقام معظم رهبري است، اتخاذ  قانون اساس
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ــمتي از  ــاس آن، تمام يا قس ــر اس ــود و ب مي ش
مجازات محكوم بخشيده مي شود يا به مجازات 
ــا عفو عمومي  ــري تبديل مي  گردد، ام خفيف ت
تدبيري براي اعمال رأفت و چشم پوشي نسبت 
به متهم يا محكوم از سوي حاكميت است كه به 

وسيله ي قوه ي مقننه اعمال مي شود. 
مـاده ي 96: «عفو يـا تخفيف مجازات 
محكومـان، در حدود موازين اسـلامي 
 پـس از پيشـنهاد رئيس قوه قضائيه با 

مقام رهبري است.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جايگزين ماده ي 24 قانون سابق است 
ــو يا تخفيف مجازات  ــت: «عف كه مقرر مي داش
ــلامي  پس  ــدو د موازين اس ــان، در ح محكوم
ــه با مقام رهبري  ــنهاد رئيس قوه قضايي از پيش

است.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــود از عفو در اين ماده، عفو خصوصي  1- مقص
ــد 11 اصل 110  ــي در بن ــت. عفو خصوص اس
ــاده ي 24 قانون مجازات  ــي(2 ) و م قانون اساس
ــلامي(3  ) مصوب 1370 پيش بيني شده كه  اس
پس از پيشنهاد رئيس قوه ي قضاييه توسط مقام 

معظم رهبري اعطاء مي گردد. 
ــن ماده اطلاق دارد و  ــه ي «عفو» در اي 2- كلم
افزون بر محكومان، شامل متهمان نيز مي شود؛ 
ــي مقام معظم رهبري علاوه بر محكومان،  يعن
ــمول عفو قرار  ــد مش ــز مي توانن ــان را ني متهم
ــد «محكومان» در اين ماده فقط  دهند. زيرا قي
به تخفيف مجازات مي خورد. برخي براي اثبات 
ــد و معتقدند  ــتدلال ديگري دارن ــن مدعا اس اي
ــو در اين ماده فقط عفو  ــه گرچه منظور از عف ك
ــت، اما وقتي مقام رهبري اختيار  محكومان اس
ــو محكومان را دارد، به طريق اولي مي تواند  عف

متهمان را نيز عفو كند. 
ــاده برگرفته از بند 11 اصل  ــررات اين م 3- مق

110 قانون اساسي است. 
ــن رفتن كل  ــه ي عفو، از بي ــور از كلم 4- منظ
ــه ي تخفيف، از بين  ــور از كلم ــازات و منظ مج

رفتن قسمتي از مجازات است. 
مـاده ي 97: «عفو عمومي كه به موجب 
قانـون در جرايم موجـب تعزير اعطاء 

مي شـود، تعقيب و دادرسـي را موقوف 
مي كـنـد. در صــورت صـدور حـكم 
محكوميت، اجـراي مجازات موقوف و 

آثار محكوميت نيز زايل مي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــف كرده و  ــو عمومي را تعري ــن ماده عف 1- اي
ــمول آن را بيان مي  كند. بنابراين  محدوده ي ش
در جرايم موجب حد و قصاص و ديه امكان عفو 

عمومي وجود ندارد. 
ــي و  ــم عفو، تعقيب و دادرس ــا صدور حك 2- ب

اجراي مجازات موقوف مي شود. 
ــاده ي 62 مكرر  ــره ي 4 م ــه خلاف تبص 3- ب
ــور مطلق بيان كرده بود:  ــابق كه به ط قانون س
«عفو مجرم موجب زو ال آثار مجازات نمي شود 
ــد»، در اين ماده  ــده باش مگر اين كه تصريح ش
تصريح شده است كه عفو باعث زايل شدن آثار 

محكوميت مي شود. 
4- آخرين مورد عفو عمومي در نظام جمهوري 
ــلامي ايران مربوط به لايحه ي قانوني عفو  اس
ــان جزاي مصوب  ــي متهمان و محكوم عموم
1358/6/20 شوراي انقلاب اسلامي مي باشد.

ماده ي 98: «عفو، همه آثار محكوميت را 
منتفي مي كند، لكن تأثيري در پرداخت 
ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.» 

پيشينه ي تقنيني: 
ــره ي 4 ماده ي 62 مكرر  ــن ماده متناظر تبص اي
ــت كه مقرر مي داشت: «عفو  ــابق اس قانون س
ــود مگر  مجرم موجب زو ال آثار مجازات نمي ش

اين كه تصريح شده باشد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

1- عفو مذكور در اين ماده، اعم از عفو عمومي 
 و عفو خصوصي است. 

ــه عفو تنها در  ــابق ك ــه خلاف مقررات س 2- ب
ــب زوال آثار مجازات بود، در  موارد مصرح موج
ــد در تمامي موارد آثار محكوميت  مقررات جدي

منتفي مي شود. 
ــوص عفو عمومي، تصريح به زوال  3- در خص
آثار محكوميت تكراري است؛ زيرا در ماده ي 97 

به اين مسأله تصريح شده بود. 
ــره ي 3 ماده ي 25 همين  ــن ماده با تبص 4- اي
ــت؛ در اين ماده مي گويد:  ــون در تعارض اس قان
ــو همه آثار محكوميت را منتفي مي كند»،  «عف
ــده است: «در  در حالي كه در آن تبصره مقرر ش
عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس 
از گذشت مدت هاي مندرج در ماده ي 25 از زمان 
عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي شود» 
ــيم كه موضوع اين ماده  مگر اين كه معتقد باش
ــد يعني بر  با رعايت ماده ي 25 عملي خواهد ش
ــاس ماده ي 98 عفو همه آثار محكوميت به   اس
ــز آثار تبعي را منتفي مي كند. به  عنوان مثال،  ج
ــو آثار مقررات مربوط به تكرار جرم را از بين  عف
ــار تبعي، تابع  ــدن آث ــرد وليكن منتفي ش مي ب
ــت كه در اين  مقررات تبصره ي 3 ماده ي 25 اس

صورت تعارض حل مي شود.
ــؤال: بر اساس ماده ي 98 قانون مجازات  5- س
ــلامي، عفو همه ي آثار محكوميت را منتفي  اس
ــه اتهام فرار از  ــد. چنان چه يك نظامي ب مي  كن
ــاه محكوميت حاصل  ــش م خدمت بيش از ش
كند، بر اساس قانون استخدامي از خدمت اخراج 
مي شود. اگر محكوميت وي مورد عفو قرار گيرد، 

آيا اخراج از خدمت وي نيز منتفي خواهد شد؟ 
ــخ: با توجه به اين  كه قانون مجازات جرايم  پاس
ــلح، قانون خاص مقدم است و اين  نيروهاي مس
ــاده ي 13 پيش بيني  ــوع به صراحت در م موض
ــده است، قانون عام موخر نمي تواند ناسخ آن  ش
ــد. اين ماده مقرر مي  دارد: «عفو محكومان  باش
نظامي  شامـل آثار تبعي آن نمي شود مگر اين كه 

تصريح شده باشد.»
مبحث دوم: نسخ قانون 

ــي، از بين رفتن  ــخ مجازات قانون ــور از نس منظ
ــت؛ يعني  خصيصه ي كيفري عمل ارتكابي اس
ــان ارتكاب جرم بوده، ولي  ــر گاه عملي در زم ه
ــد، قابل تعقيب نيست  در زمان تعقيب جرم نباش
ــي تعقيب صادر  ــم قرار موقوف ــاره ي مته و درب

مي شود. 
نسخ به دو صورت صريح يا ضمني انجام مي شود. 
منظور از نسخ صريح اين است كه قانون لاحق 
به صراحت اعلام كند كه قانون سابق از درجه ي 
اعتبار افتاده است، ولي نسخ ضمني تعارض ميان 
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دو قانون سابق و لاحق به نحوي است كه امكان 
ــد. در اين  ــته باش جمع بين دو قانون وجود نداش
ــابق را  صورت مي  گويند قانون لاحق قانون س

نسخ كرده است. 
مـاده ي 99: «نسـخ قانـون، تعقيب و 
اجـراي مجازات را موقوف مي كند. آثار 
نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در 

ماده ي 10 اين قانون است.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــدن  ــن ماده مقررات مربوط به موقوف ش 1- اي
ــاده ي 13  ــازات را در م ــراي مج ــب و اج تعقي
ــوب 1392  ــي كيفري مص ــون آيين دادرس قان
ــي  كه جايگزين ماده ي6  (4 ) قانون آيين دادرس
ــلاب در امور كيفري  ــاي عمومي و انق دادگاه ه
ــده است، بازگو مي  كند. در خصوص آثار نسخ  ش
ــت؛  ــررات ماده ي 10 ارجاع داده اس ــم به مق ه
يعني حكم اجرا نمي شود و اگر در حال اجرا باشد 
موقوف الاجرا مي شود و در اين دو مورد و نيز در 
موردي كه حكم اجرا شده است، بر حكم مذكور 

اثر كيفري مترتب نيست. 
ــت كه: «آثار  ــده اس 2- در اين ماده تصريح ش
ــخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده  10  نس
ــمت اخير بند «الف»  ــت». در قس اين قانون اس
ماده ي 10 نيز آمده است: «...در موردي كه حكم 
قبلاً اجرا شده است، هيچ گونه اثر كيفري بر آن 

مترتب نيست.»
ــش مطرح  ــده، اين پرس با توجه به مراتب ياد ش
ــره ي يك ماده ي  ــود كه آيا موضوع تبص مي ش
26 اين قانون، يعني انفصال از خدمت كاركنان 
ــده يا در حال اجراست، به  دولت كه قبلاً اجرا ش
تبع لغو شدن اثر كيفريِ احكام منتفي مي شود؟ 

در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد: 
ــمت  ــت: مقررات ماده ي 99 و قس ديدگاه نخس
اخير بند «الف» ماده ي10 شامل آثار تبعي احكام 
نمي گردد و در نتيجه امكان اعاده ي وضعيت به 
ــش از اجراي حكم وجود ندارد و صرفاً  حالت پي
اثر كيفري احكام موضوع نسخ قانون جزا از بين 
ــخن بند «الف» ماده ي 10  مي رود. به ديگر س

ــت و  ــدن اثر كيفري حكم اس ناظر بر منتفي ش
ــدارد. عبارت  ــا موضوع اين تبصره ن ارتباطي ب
ــت»،  «هيچ  گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيس

مؤيد اين نظر است. 
ــي محكوميت ها از جمله  ــدگاه دوم: آثار تبع دي

ــرع بر اصل  ــاده ي 26، ف ــوع تبصره ي م موض
ــن چنان چه در اثر  ــد. بنابراي محكوميت مي باش
ــخ قانون جزا» اثر كيفري احكام  قاعده ي «نس
ــي از  ــود، به طريق اولي آثار تبعي ناش منتفي ش
محكوميت نيز ملغي الاثر خواهد شد. به عبارت 
ديگر آثار محكوميت ها از اصل محكوميت تبعيت 
مي كند و تابع قواعد حاكم بر محكوميت ها است. 
پس با توجه به ماده ي 99 كه مقرر نموده: «آثار 
ــخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده ي  نس
10 اين قانون است»، ماده ي مذكور نيز احكامي 
را كه در حال اجرا مي باشد يا قبلاً اجرا شده، فاقد 
ــت. بنابراين آثار  ــته اس هرگونه اثر كيفري دانس
تبعي محكوميت هاي موصوف از قبيل انفصال 
از خدمت نيز منتفي بوده و وضعيت محكوم عليه 

بايد به زمان پيش از اجراي حكم باز گردد. 
نظر دوم از پشتوانه ي منطقي و حقوقي بيشتري 

برخوردار است. 
ــش از تاريخ  ــه جرم پي ــؤال: درصورتي ك 3- س
ــلامي  ــون مجازات اس ــدن قان ــرا ش لازم الاج
ــده باشد و نوع جراحت و  مصوب 1392 واقع ش
ــاكي نيز داميه و تورم باشد، با  صدمات وارد به ش

ــه به اين كه از موارد مصرح در ماده ي 401  توج
ــلامي مصوب 1392 نيست،  قانون مجازات اس
آيا بايد طبق ماده ي 269 قانون سال 1370 اقدام 
شود يا با توجه به اين كه در ماده ي 401 جراحات 
مذكور قيد نشده و در كيفرخواست تقاضاي كيفر 
ــت، بايد حكم برائت يا قرار منع تعقيب  شده اس

صادر نمود؟ 
پاسخ: چنان چه تاريخ وقوع جرم، پس از لازم الاجرا 
ــدن اين قانون باشد، با توجه به اين كه در اين  ش
قانون جرم زدايي شده و در فرض سؤال مجازاتي 
براي مرتكب پيش بيني نشده است، دادگاه حكم 
ــت صادر مي كند، ولي چنان چه تاريخ وقوع  برائ
ــدن اين قانون باشد،  جرم پيش از لازم الاجرا ش
دادگاه به علت نسخ مجازات قانوني قرار موقوفي 

تعقيب صادر خواهد كرد.
مبحث سوم: گذشت شاكي

گاهي قانون گذار به دلايل اجتماعي، مصلحت 
ــت،  ــد كه در جرايم قابل گذش ــن مي بين را در اي
ــخص زيان ديده از جرم از تعقيب و  چنان چه ش
ــود، جامعه نيز از  ــازات مرتكب منصرف ش مج
ــب وي خودداري كند. در اين موارد، جامعه  تعقي
با جرم انگاري يك رفتار، در درجه ي نخست در 
ــهروندي است كه بزه ديده  پي دفاع از حقوق ش
واقع شده است و در صورت گذشت وي از تعقيب 
ــز نفعي در ادامه ي تعقيب  ــازات، جامعه ني و مج

نمي بيند.
ــت  ــت بزه ديده تنها در جرايم قابل گذش گذش
ــود. قابل گذشت  موجب موقوفي تعقيب مي ش
ــتثنايي و نيازمند تصريح  ــودن جرم، امري اس ب
ــخيص جرايم گذشت از دو روش  ــت. در تش اس
احصاي قانوني و ارائه ي معيار استفاده مي شود. 
ــت،  ــه ارجح اس ــي ك ــاي قانون در روش احص
ــوادي از قانون به ذكر جرايمي  ــذار در م قانون گ
مي پردازد كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب 
ــود. روش ديگر، تعيين  ــا نيز موقوف مي ش آن ه
ــت كه قانون گذار بدون ذكر جرايم،  ضابطه اس
ــت از غيرقابل  ملاك تفكيك جرايم قابل گذش

گذشت را ارائه مي دهد.(5 )
ــومين مورد از جهات سقوط مجازات، گذشت  س
شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت 
ــت. قانون گذار براي سقوط مجازات در اين  اس

در  تنهـا  بزه ديـده  گذشـت 
جرايـم قابل گذشـت موجب 
موقوفي تعقيب مي شود. قابل 
گذشـت بـودن جـرم، امري 
اسـتثنايي و نيازمنـد تصريح 
اسـت. در تشـخيص جرايم 
گذشـت از دو روش احصـاي 
قانوني و ارائه ي معيار استفاده 

مي شود.
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ــرط اساسي مقرر نموده است: اول  فرض، دو ش
اين كه جرم ارتكابي قابل گذشت باشد؛ و ديگر 
ــاكي يا مدعي خصوصي گذشت كرده  آن كه ش

باشد 
ــاكي در  ــت ش برابر ماده ي 38 اين قانون، گذش
ــت، از موجبات تخفيف  ــم غير قابل گذش جراي
ــي موارد مانند موضوع  ــت و در برخ مجازات اس
ماده ي 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
ــاده ي 277 قانون آيين  ــه جايگزين م 1392 ك
ــي دادگاه هاي عمومي  و انقلاب در امور  دادرس
ــت، پس از قطعي شدن حكم  ــده اس كيفري ش
نيز مي تواند جهتي براي تخفيف مجازات باشد.

مـاده ي 100: «در جرايـم تعزيـري 
قابـل گذشـت، گذشـت شـاكي يـا 
مدعـي خصوصي حسـب مورد موجب 
موقوفـي تعقيـب يـا موقوفـي اجراي 

مجازات است. 
تبصـره 1- جرايـم قابـل گذشـت، 
جرايمي  مي باشـند كه شـروع و ادامه 
تعقيب و رسـيدگي و اجـراي مجازات 
منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت 

وي است. 
تبصـره 2- جرايـم غير قابل گذشـت 
جرايمي  مي باشـند كه شكايت شاكي 
و گذشـت وي در شـروع بـه تعقيب و 
رسيدگي و ادامه آن ها و اجراي مجازات 

تأثيري ندارد. 
تبصـره 3- مقـررات راجـع به گذشـت 
شـاكي در مـورد مجازات هـاي قصاص 
نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان 
اسـت كه در كتاب دوم «حدود» و سـوم 
«قصاص» اين قانون ذكر شـده اسـت. 
گذشـت شاكي در ساير حدود تأثيري در 

سقوط و تخفيف مجازات ندارد.»
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق است  اين ماده متناظر ماده ي 23 قانون س
ــت: «در جرايمي  كه با گذشت  كه مقرر مي داش
متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم 
ــت بايد منجز باشد و به  موقوف مي گردد، گذش
ــت مشرو ط و مُعَلق ترتيب اثر داده نخواهد  گذش
شد. هم چنين عُدو ل از گذشت مَسموع نخواهد 

بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب 
جزايي با شكايت هر يك از آنان شرو ع مي شود، 
و لي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول 
ــكايت  ــت كه ش ــاني اس ــت تمام كس به گذش

كرده اند.»

نكات مربوط به اين ماده: 
1- تاكنون تعريفي از جرايم قابل گذشت و غير 
ــت در قانون ارائه نشده بود، ولي اين  قابل گذش

ماده جرايم مذكور را تعريف كرده است. 
ــيم بندي مذكور در ماده ي  2- در اين ماده تقس
ــي دادگاه هاي عمومي  ــن دادرس ــون آيي 4 قان
ــام  ــلاب در امور كيفري در خصوص اقس و انق
ــده  ــكال بود، اصلاح ش جرايم كه مواجه با اش
ــم به دو قسم تقليل  ــام جرايم از سه قس و اقس
داده شده است. در قانون آيين دادرسي كيفري 
مصوب 1392 نيز مواد 9 تا 12 به همين صورت 
ــده است؛ يعني از اين پس، تعقيب  پيش بيني ش
ــه ي خصوصي نيز  ــرم كلاهبرداري كه جنب ج
ــت بودن، منوط  ــه لحاظ غير قابل گذش دارد، ب
ــاكي خصوصي نبوده و دادستان  به شكايت ش

مكلف به تعقيب است. 
ماده ي 101: «گذشت بايد منجز باشد 
و به گذشت مشروط و  معلق در صورتي 
ترتيب اثر داده مي شود كه آن شرط يا 
معلق عليه تحقق يافته باشد. هم چنين 

عدول از گذشت مسموع نيست. 
تبصـره1- گذشـت مشـروط يا معلق 
مانـع تعقيب، رسـيدگي و صدور حكم 

نيسـت ولي اجراي مجازات در جرايم 
قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط 
يـا معلق عليـه اسـت. دراين صـورت، 
محكوم عليـه با قـرار تأمين مناسـب 

آزاد مي شود.
تبصره2- تأثير گذشـت قيـم اتفاقي 
منـوط بـه تأييـد دادسـتان اسـت.» 

پيشينه ي تقنيني: 
ــابق است  اين ماده متناظر ماده ي 23 قانون س
ــت: «در جرايمي  كه با گذشت  كه مقرر مي داش
ــيدگي يا اجراي  ــرم تعقيب يا رس ــرر از ج متض
حكم موقوف مي گردد، گذشت بايد منجز باشد 
ــب اثر داده  ــرو ط و معلق ترتي ــت مش و به گذش
نخواهد شد. هم چنين عدو ل از گذشت مسموع 
ــن از جرم متعدد  ــود. هرگاه متضرري نخواهد ب
ــند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان  باش
شرو ع مي شود، و لي موقوفي تعقيب، رسيدگي و 
مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه 

شكايت كرده اند.»
نكات مربوط به اين ماده: 

1- گذشت منجز آن است كه حصول آن موقوف 
به تحقق امر ديگري نباشد. 

2- گذشت بايد صريح و روشن باشد و به گذشت 
مبهم و غير صريح ترتيب اثر داده نمي شود.(6 )

3- به خلاف قانون سابق، اين ماده براي گذشت 
مشروط و معلق هم اعتبار قائل شده، مشروط بر 
آن كه شرط يا معلق عليه تحقق يافته باشد. مثلاً 
ــاكي و مشتكي عنه صورت جلسه اي  اگر بين ش
ــد مبني بر اين كه در صورت  ــده باش تنظيم ش
ــكايت  ــاكي از ش وصول چك در تاريخ مقرر ش
صرف  نظر مي  كند و اتفاقاً چك هم وصول شده 
باشد و اين نامه را به شعبه ي رسيدگي كننده ارائه 
دهند، قاضي پرونده بر اساس اين قانون مكلف 
به صدور قرار موقوفي تعقيب است، در حالي كه 

در قانون سابق اين گونه نبود. 
4- مطلبي كه در اين ماده اضافه شده، راجع به 
گذشت قيم اتفاقي است كه در ماده ي 72 قانون 
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در  آيين دادرس
امور كيفري ذكر شده است. حدود اختيارات قيم 
ــت  ــت و گذش منحصر به امور مالي محجور اس
قيم از جهت رعايت مصلحت و غبطه ي محجور 

مـاده ي 97: «عفـو عمومي كه 
بـه موجـب قانـون در جرايم 
موجب تعزير اعطاء مي شـود، 
تعقيـب و دادرسـي را موقوف 
مي كند. در صورت صدور حكم 
محكوميـت، اجـراي مجازات 
موقـوف و آثـار محكوميت نيز 

زايل مي شود.»
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منوط به تأئيد دادستان مي باشد. 
ــع انتظامي  نيز  ــزد مراج ــاكي ن ــت ش 5- گذش
ــت، مگر  ــموع بوده و اصل بر صحت آن اس مس
ــه خلاف آن ثابت  ــه با ارائه ي دلايل موج آن ك
شود. بنابراين لازم نيست كه گذشت نزد مرجع 
ــود. اداره ي حقوقي قوه ي  ــلام ش ــي اع قضاي
ــماره ي  ــورتي ش قضاييه نيز به موجب نظر مش
7/5805 مورخ 1380/6/29 اعلام نموده است: 
ــده از طرف مأمورين  «رضايت نامه ي تنظيم ش
ــود و به  ــدود وظايف قانوني خ ــي  در ح انتظام
ــغلي در حين انجام  ــبت انجام وظايف ش مناس

وظيفه، سند رسمي  محسوب مي شود.»
ــه به  رغم وجود مدارك مكفي مبني  6- چنان چ
بر اعلام گذشت منجز و بدون قيد و شرط شاكي 
ــود  نزد مرجع انتظامي، وي نزد قاضي مدعي ش
ــت خلاف ميل باطني او بوده و  كه اعلام گذش
درخواست رسيدگي به موضوع را نمايد، اين ادعا 
و تقاضا قابل ترتيب اثر نيست و عدول از گذشت 
محسوب مي شود كه برابر مقررات ماده ي 101 
ــد، مگر اين كه ثابت شود كه  ــموع نمي باش مس

گذشت شاكي در اثر تهديد و اجبار بوده است. 
ــت شاكي منجز و بدون قيد و  7- چنان چه گذش
شرط باشد، ليكن ثابت شود كه متهم به تعهدات 
ــرده، مثلاً ضرر و  ــاكي عمل نك خود در قبال ش
ــاكي را جبران ننموده است، عدم ايفاي  زيان ش
ــت منجز و  تعهدات متهم تأثيري در اصل گذش

بدون قيد و شرط شاكي ندارد. 
ــاكي توسط  8- در صورتي كه رضايت نامه ي ش
ــود و شاكي گذشت خود را انكار و  متهم ارائه ش
ــي بايد به اصالت  ــد، مرجع قضاي ــي كن آن را نف
رضايت نامه رسيدگي و در صورت احراز صحت 

آن، به گذشت ترتيب اثر دهد. 
ــاري ظاهر  ــلام رضايت، آث ــر پس از اع 9- اگ
ــر دهد، مثلاً  ــزه ارتكابي را تغيي ــود كه نوع ب ش
ــت در حد  رضايت نامه در خصوص جراحت دس
داميه يا حارصه تنظيم شده باشد و سپس معلوم 
ــود كه صدمه ي وارده در حدي بوده كه دست  ش
ــاكي به علت بروز  ــكايت ش ــود، ش بايد قطع ش
ــتماع و رسيدگي است.  عوارض بعدي قابل اس
ــورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به  نظر مش
ــورخ 1366/10/10نيز  ــماره ي 7/55563 م ش

مؤيد اين برداشت است. 
ماده ي 102: «هرگاه متضررين از جرم 
متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت 
هـر يـك از  آنان شـروع مي شـود ولي 
موقوفـي تعقيـب، رسـيدگي و اجراي 
مجـازات موكـول بـه گذشـت تمـام 

كساني است كه شكايت كرده اند. 
 تبصره- حق گذشـت بـه وراث قانوني 
متضـرر از جـرم منتقـل و در صـورت 
گذشـت همگـي وراث حسـب مـورد 
تعقيب، رسـيدگي يا اجـراي مجازات 

موقوف مي گردد.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــت  ــابق اس اين ماده متناظر ماده ي23 قانون س
ــت: «در جرايمي  كه با گذشت  كه مقرر مي داش
متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم 
ــت بايد منجز باشد و به  موقوف مي گردد، گذش
ــت مشرو ط و مُعَلق ترتيب اثر داده نخواهد  گذش
شد. هم چنين عدو ل از گذشت مسموع نخواهد 
بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب 
جزايي با شكايت هر يك از آنان شرو ع مي شود، 
و لي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول 

به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند. 
ــت به وراث قانوني متضرر از  تبصره -  حق گذش
ــت همگي وراث  جرم منتقل و در صورت گذش
ــازات موقوف  ــيدگي و  اجراي مج ــب، رس تعقي

مي گردد.» 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــت كه  ــي اس ــور از متضرر از جرم كس 1- منظ
ــد.  ــده باش ــتقيماً از وقوع جرمي  متضرر ش مس
ــي ندارند، هر  ــن افرادي كه چنين ويژگ بنابراي
ــرر از جرم  ــتگان درجه ي يك متض ــد از بس چن
ــكايت كيفري ندارند، مگر تحت  باشند، حق ش
ــري. البته  ــا ولي قه ــا قيم ي ــل ي ــن وكي عناوي
درخواست رسيدگي افراد موصوف تحت عنوان 
ــرايط  «اعلام كننده ي جرم» در صورت وجود ش
ــتماع است و از جهات شروع به  قانوني قابل اس

تعقيب و تحقيق محسوب مي شود. 
2- چنان چه متضرر از جرم اعلام شكايت نمايد، 
شاكي خصوصي ناميده مي شود و در صورتي كه 
ــت، ضرر و زيان ناشي از جرم  با تقديم دادخواس

ــد، عنوان «مدعي خصوصي»  را نيز مطالبه كن
ــود. اين موضوع به همين  ــه وي اطلاق مي ش ب
ــون جديد آيين  ــاده ي 10( 7) قان ــورت در م ص

دادرسي كيفري پيش بيني شده است. 
ــاده ي 102 اطلاق  ــره ي م ــررات تبص 3- مق
ــت حق  ــي در تمامي  جرايم قابل گذش دارد يعن
ــت به وراث قانوني شاكي منتقل مي شود  گذش
ــته باشد يا خير  اعم از اين كه جنبه ي مالي داش
ــت كليه ي آنان، حسب مورد  و در صورت گذش
ــيدگي و يا اجراي مجازات موقوف  تعقيب، رس

مي گردد.( 8) 
4- در جرايم تعزيري قابل گذشت، هرگاه متضرر 
از جرم در مدت يك  سال از تاريخ اطلاع از وقوع 
جرم شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط 
ــود، مگر اين كه تحت سلطه ي متهم بوده  مي ش
يا به  دليلي خارج از اختيار قادر به شكايت نباشد 
كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع 
ــود. هرگاه متضرر از جرم پيش  ــبه مي ش محاس
ــد و دليلي بر  ــدت مذكور فوت كن ــاي م از انقض
ــكايت نباشد، هر يك  صرف نظر وي از طرح ش
از ورثه ي وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات 

حق شكايت دارند (ماده ي 106 اين قانون). 
مـاده ي 103: «چنان چه قابل گذشـت 
بـودن جرمي  در قانون تصريح نشـده 
باشـد، غيـر قابل  گذشـت محسـوب 
مي شود، مگر اين كه از حق الناس بوده 

و شرعاً قابل گذشت باشد.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- بر اساس اين ماده، اصل بر غير قابل گذشت 
ــت، مگر اين كه به قابل گذشت  بودن جرايم اس

بودن آن تصريح شده باشد. 
ــق ذيل اين ماده، با توجه به اصل 167  2- مطاب
قانون اساسي، براي تشخيص حق الناس بودن 
مردم، بايد به شرع مراجعه كرد. البته با توجه به 
ــاده ي 104 در جرايمي  كه در قانون مجازات  م
ــده اند، امكان مراجعه به  ــلامي  پيش بيني ش اس
ــرع وجود ندارد؛ زيرا تكليف موضوع در قانون  ش

روشن شده است. 
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ماده ي 104: «علاوه بر جرايم تعزيري 
منـدرج در كتاب ديات و فصل حد قذف 
ايـن قانـون و جرايمـي  كه بـه موجب 
قوانين خاص قابل گذشـت مي باشند، 
جرايـم مندرج در قسـمت اخيـر ماده 
(596) و مـواد (608)، (622)، (632)، 
 ،(668)  ،(648)  ،(642)  ،(633)
 ،(679)  ،(677)  ،(676)  ،(669)
 ،(690)  ،(685)  ،(684)  ،(682)
 (699) ،(698) ،(697) ،(694) ،(692)
و (700) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز 

قابل گذشت محسوب مي شوند.»
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق است  اين ماده متناظر ماده ي 727 قانون س
كه مقرر مي داشت: «جرايم مندرج در مواد 558، 
 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559
قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 
 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642
 699 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،685 ،684
ــاكي خصوصي تعقيب  ــكايت ش و 700 جز با ش
ــاكي خصوصي  ــي كه ش ــود و در صورت نمي ش
گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب 
ــرعي از  ــد و يا با رعايت موازين ش ــف ده تخفي

تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

1- در اين ماده جرايم قابل گذشت احصاء شده 
است. 

ــم كتاب پنجم  ــدرج در فصل نه ــم من 2- جراي
ــه راجع به تخريب  ــلامي ك قانون مجازات اس
اموال تاريخي و فرهنگي بود، مطابق اين قانون 

قابل گذشت محسوب نمي شوند. 
ــلامي از كتاب  3- ماده 642 قانون مجازات اس
ــم (تعزيرات) كه در اين ماده از جرايم قابل  پنج
ــده است، با تصويب قانون  گذشت محسوب ش

حمايت خانواده منسوخ شده است.
مبحث چهارم: مرور زمان

ــت كه  ــتن مدتي اس منظور از مرور زمان، گذش
ــدن آن، حق  ــپري ش به موجب قانون پس از س
اقامه ي شكايت سلب مي شود يا تعقيب متهم و 
يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي  گردد. 
ــيدگي به جرم و يا  ــه عبارت ديگر، هر گاه رس ب

اجراي حكم قطعي مدت معيني به تعويق افتد، 
ــيدگي نمي شود و حكم قطعي به  به آن جرم رس
ــد. دراين صورت گفته  ــه ي اجرا در نمي آي مرحل
مي شود كه جرم مشمول مرور زمان شده است. 
در زمان حاكميت قانون مجازات عمومي، مرور 
ــري در قوانين ايران به صورت كامل  زمان كيف
ــروزي انقلاب  ــود. پس از پي ــده ب پيش بيني ش
اسلامي، فقهاي شوراي نگهبان با موضوع مرور 
زمان مخالفت نمودند و برابر نظريه ي شماره ي 
ــورخ 1361/11/27 مرور زمان را مغاير  7257 م
ــرعي تشخيص دادند و در نتيجه در  با موازين ش
قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361، 
از مواد مربوط به مرور زمان ذكري به ميان نيامده 
بود. مجدداً با توجه به فوايد عملي و نياز جامعه، 
ــال 1378 با تصويب قانون آيين دادرسي  در س
ــي  و انقلاب در امور كيفري،  دادگاه هاي عموم
ــان در مجازات هاي بازدارنده در  بحث مرور زم
ــد 6 ماده ي 6 و هم چنين مواد 173 و 174 آن  بن

قانون مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. 
ــلامي جديد با  ــون مجازات اس ــا تصويب قان ب
ــمار  توجه به اين كه مجازات هاي بازدارنده از ش
مجازات ها حذف و با مجازات هاي تعزيري ادغام 
ــده است، مرور زمان در كليه ي مجازات هاي  ش
ــرعي و  تعزيري به غير از تعزيرات منصوص ش

موارد منصوص در اين قانون جاري است. 
ــلامي جديد سه نوع مرور  در قانون مجازات اس

زمان پيش بيني شده است: 
ــرور زمان تعقيب و تحقيق: يعني از زمان  1- م
ــاي مواعد مذكور در ماده ي  ــوع جرم تا انقض وق

105 تقاضاي تعقيب نشده باشد؛ 
2- مرور زمان صدور حكم: يعني از تاريخ آخرين 
اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي مواعد مذكور 
ــه صدور حكم قطعي  ــاده ي 105 منتهي ب در م

نشده باشد؛ 
ــي از تاريخ  ــراي حكم: يعن ــرور زمان اج 3- م
قطعيت حكم تا انقضاي مواعد مذكور در ماده ي 

106 حكم قطعي اجرا نشده باشد. 
مـاده ي 105: «مرور زمان، در صورتي 
تعقيـب جرايم موجب تعزير را موقوف 
مي كنـد  كـه از تاريـخ وقـوع جـرم تا 
انقضـاي مواعد زير تعقيب نشـده يا از 

تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي 
تـا انقضاي اين مواعـد به صدور حكم 

قطعي منتهي نگرديده باشد: 
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سـه 

با انقضاي پانزده سال
ب- جرايـم تعزيـري درجـه چهـار با 

انقضاي ده  سال
پ- جرايـم تعزيـري درجـه پنـج بـا 

انقضاي هفت سال
ت- جرايـم تعزيـري درجه شـش با 

انقضاي پنج سال
ث- جرايـم تعزيـري درجـه هفـت و 

هشت با انقضاي سه  سال
تبصـره1- اقـدام تعقيبي يـا تحقيقي 
اقدامـي  اسـت كه مقامـات قضايي در 
اجـراي يـك وظيفـه قانونـي از قبيـل 
احضـار، جلـب، بازجويـي، اسـتماع 
اظهارات شـهود و مطلعان، تحقيقات 
يـا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام 

مي دهند. 
تبصـره2- در مورد صـدور قرار اناطه، 
مـرور زمـان تعقيـب از تاريخ قطعيت 
رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط 

به صدور آن است، شروع مي شود.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده متناظر ماده  ي 173 قانون آيين دادرسي 
ــلاب در امور كيفري  ــاي عمومي  و انق دادگاه ه
است كه مقرر مي دارد: «در جرايمي  كه  مجازات  
ــازات  بازدارنده  يا اقدامات   ــي  آن  از نوع  مج قانون
ــد و از تاريخ  وقوع  جرم  تا  ــي  و تربيتي  باش تأمين
ــروحه  ذيل  تقاضاي  تعقيب   انقضاي  مواعد مش
ــد و يا از تاريخ  اولين  اقدام  تعقيبي  تا  ــده  باش نش
ــد مذكوره  به  صدور حكم  منتهي   انقضاي مواع

نشده  باشد، تعقيب  موقوف  خواهد شد. 
ــال   ــه  س الف - حداكثر مجازات  مقرر بيش  از س
ــس  يا جزاي  نقدي  بيش  از يك  ميليون  ريال   حب

با انقضاي مدت  ده  سال. 
ــال  حبس   ــه  س ب - حداكثر مجازات  كمتر از س
ــك  ميليون  ريال  با انقضاي  ــا جزاي  نقدي  تا ي ي

مدت  پنج  سال . 
ــزاي  نقدي  با  ــر از حبس  يا ج ــازات  غي ج - مج
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انقضاي مدت  سه  سال . 
ــازات  قانوني  جرم   ــره - در مواردي  كه  مج تبص
ــه  باشد  ــلاق  يا هر س حبس  يا جزاي  نقدي  يا ش

مدت  حبس  ملاك  احتساب  خواهد بود.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــه گانه ي مرور زمان،  ــام س 1- اين ماده از اقس
ــرور زمان تعقيب و صدور  ــررات مربوط به م مق

حكم را بيان مي  كند. 
ــي كيفري كه  ــه خلاف قانون آيين دادرس 2- ب
نخستين اقدام تعقيبي را ملاك محاسبه ي مرور 
ــود، در اين قانون آخرين اقدام  ــان قرار داده ب زم

تعقيبي مبدأ محاسبه  ي مرور زمان است. 
3- قانون سابق در مورد انتهاي مرور زمان تعقيب 
ابهام داشت، اما اين ماده نحوه ي تشخيص مرور 
ــت مواعد مذكور از آخرين  زمان تعقيب را، گذش
ــا تحقيقي تا صدور حكم قطعي  اقدام تعقيبي ي

اعلام كرده است. 
4- در قانون جديد افزون بر اقدامات تعقيبي به 
ــاره شده و هر دو مورد  اقدامات تحقيقي هم اش

در تبصره ي 1 تعريف شده  است. 
ــذف مجازات هاي بازدارنده و  ــا توجه به ح 5- ب
ــات تأميني، تنها به مجازات هاي تعزيري  اقدام
ــده و مهلت مرور زمان نيز با توجه به  ــاره ش اش

درجات تعزير معين شده است. 
ــرار اناطه موجب تعليق مرور زمان  6- صدور ق
ــت و شروع مجدد مهلت مرور زمان از تاريخ  اس
ــت كه رسيدگي كيفري  قطعيت دادنامه اي اس

منوط به صدور آن مي باشد. 
ــره ي 1 اين ماده،  ــا توجه به مقررات تبص 7- ب
ــف جرم، اقدام  ــات ضابطين در مورد كش اقدام
ــوب  تعقيبي يا تحقيقي موضوع اين ماده محس

نمي شود. 
ــان حاكميت قانون  ــي  در زم ــؤال: جرم  8- س
ــابق واقع شده و مرور زمان بر اساس مقررات  س
حاكم در زمان ارتكاب جرم شروع شده است. با 
ــيدگي و انجام  تصويب قانون جديد در زمان رس
اقدامات تعقيبي، مرور زمان آن قطع مي شود. آيا 
براي محاسبه ي مرور زمان مطابق قانون سابق، 
ــد يا مطابق  ــن اقدام تعقيبي ملاك مي باش اولي
ــون فعلي آخرين اقدام تعقيبي مورد نظر قرار  قان
ــرور زمان مطابق  ــرد؟ هم چنين مواعد م مي گي

قانون سابق محاسبه مي گردد يا قانون جديد؟ 
ــك روز پس از تصويب  ــخ: چنان چه حتي ي پاس
ــرور زمان موضوع  ــمول م اين قانون، جرم مش
مواد 173يا 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
ــده باشد، با  عمومي  و انقلاب در امور كيفري ش

ــد «ت» ماده ي 11 صدور  ــه به صراحت بن توج
ــدارد و در مقررات  ــي وجه قانوني ن ــرار موقوف ق
مربوط به مرور زمان بايد برابر مواد 105 و 107 

اين قانون عمل كرد. 
ــخصي در زمان حاكميت قانون  ــؤال: ش 9- س
ــده و  ــابق، مرتكب يكي از جرايم بازدارنده ش س
ــش از تصويب قانون  ــور يك روز پي ــرم مذك ج
ــون آيين  ــواد 173 يا 174 قان ــر م ــد، براب جدي
ــي دادگاه هاي عمومي  و انقلاب در امور  دادرس
ــت، اما  ــمول مرور زمان گرديده اس كيفري مش
قاضي پرونده قرار موقوفي صادر نكرده است. با 
توجه به اطلاق بند «ت» ماده ي 11 اين قانون 
ــبت به جرايم سابق  كه اجراي مرور زمان را نس
ــت، آيا جرم  ــر وضع اين قانون نيز پذيرفته اس ب
ارتكابي مشمول مرور زمان مي شود يا بايد برابر 

مواد 105 و 107 واجد شرايط باشد؟ 
پاسخ: با توجه به اين كه مرتكب پيش از تصويب 
ــرايط استفاده از مزاياي مرور  اين قانون واجد ش
ــده  ــپري ش زمان بوده و مواعد مقرر در قانون س
است، به نظر مي  رسد صدور قرار موقوفي تعقيب 

منع قانوني ندارد. 

مـاده ي 106: «در جرايم تعزيري قابل 
گذشـت هرگاه متضرر از جرم در مدت 
يك  سـال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم 
شـكايت نكنـد، حق شـكايت كيفري 
او سـاقط مي شـود، مگر اين كه تحت 
سـلطه متهم بوده يا بـه  دليلي خارج از 
اختيار، قادر به شـكايت نباشـد كه در 
ايـن صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع 
مانع محاسبه مي شود. هرگاه متضرر از 
جـرم قبل از انقضـاء مدت مذكور فوت 
كنـد و دليلي بر صـرف نظر وي از طرح 
شـكايت نباشـد هر يك از ورثه وي در 
مهلت شـش مـاه از تاريـخ وفات حق 

شكايت دارد. 
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت 
سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت 
وي يا ورثه او رسيدگي مي شود كه جرم 
موضوع شكايت طبق ماده (105) اين 
قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.»

پيشينه ي تقنيني: 
ــت و در  ــي اين قانون اس اين ماده از مواد تأسيس
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پيش بيني 

نشده بود. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــاده ي قبلي، به بيان  ــن ماده در ادامه ي م 1- اي
ــرور زمان  ــرور زمان يعني م ــام م ــي از اقس يك

شكايت مي پردازد. 
2- در اين ماده مبداء مرور زمان شكايت، تاريخ 
ــت، نه تاريخ  ــده اس اطلاع از وقوع جرم ذكر ش
وقوع جرم. احراز اين موضوع در عمل مشكلاتي 

را به وجود خواهد آورد. 
ــت،  ــه در جرايم تعزيري قابل گذش 3- چنان چ
متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع 
از وقوع جرم شكايت نكند، حق شكايت كيفري 
ــود، مگر اين كه تحت سلطه ي  ــاقط مي ش او س
ــارج از اختيار قادر  ــم بوده يا به هر دليلي خ مته
به شكايت نبوده است كه در اين صورت مهلت 

مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود. 
ــقوط حق شكايت شامل جرايم  4- مقررات س
ــم تعزيري  ــه، و جراي ــاص، دي ــتوجب قص مس

غيرقابل گذشت نمي شود. 

«در جرايمي  كه با گذشـت متضرر از 
جـرم تعقيب يا رسـيدگي يا اجراي 
حكم موقوف مي گردد، گذشـت بايد 
منجز باشـد و به گذشـت مشرو ط و 
مُعَلـق ترتيب اثر داده نخواهد شـد. 
هم چنين عُدو ل از گذشـت مَسـموع 
نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم 
متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت 
هر يك از آنان شـرو ع مي شـود، و لي 
موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات 
موكول به گذشت تمام كساني است 

كه شكايت كرده اند.»
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ــارج از اختيار، به جز  ــاكي به دليلي خ 5- اگر ش
ــت قادر به  ــلطه بوده اس ــه تحت س ــوردي ك م
شكايت نباشد، اگر موضوع مشمول مرور زمان 
تعقيب شود، ديگر امكان تعقيب وجود ندارد. در 
جايي كه شاكي تحت سلطه بوده است، حتي اگر 
ــمول مرور زمان تعقيب شده باشد،  موضوع مش

حق شكايت كيفري ساقط نمي شود. 
ــلط فيزيكي و  ــلطه در اين ماده اعم از تس 6- س
معنوي است. در سلطه ي فيزيكي مانند محبوس 
ــرد به مرجع  ــي ف ــودن فرد، امكان دسترس نم
ــكايت » سلب مي شود.  قضايي جهت «طرح ش
ــه به مرجع  ــوي امكان مراجع ــلطه ي معن در س
قضايي جهت اقامه ي شكايت وجود دارد، ليكن 
ــاظ اثرات و تبعات جبران  ــرر از جرم به لح متض
ــكايت، مجبور مي شود  ــي از طرح ش ناپذير ناش
ــربازي كه  از حق خود صرف نظر كند. مانند س
ــرم تحت امر فرماندهي  ــه عنوان متضرر از ج ب
ــرار دارد. البته صرف  ــه عنوان مرتكب جرم ق ب
ــلطه ي موضوع ماده ي 106  تحت امر بودن، س
ــوب نمي شود، بلكه رابطه ي فرماندهي و  محس
ــور يك عامل خارجي  ــتي بايد توأم با ظه رياس
ــكايت باشد. مانند تهديد به منتقل  مانع طرح ش
كردن متضرر از جرم يا انفصال وي از خدمت يا 
تنزل دادن جايگاه شغلي وي، در صورت اقامه ي 

شكايت در مرجع قضايي. 
ــامل جرايم  ــؤال: آيا موضوع اين ماده ش 7- س

تعزيري مستمر مانند ترك انفاق نيز مي شود؟ 
ــخ: برابر اين ماده بزه ديده از تاريخ اطلاع از  پاس
ــال مهلت دارد كه  ــرم به مدت يك س ــوع ج وق
ــكايت كيفري خود را در مرجع قضايي مطرح  ش
ــچ گاه مهلت يك  ــتمر هي ــد و در جرايم مس كن
ــت. بنابراين جرايم مستمر از  ــاله منتفي نيس س
ــاكي هر  ــند و ش موضوع اين ماده خارج مي باش

زمان مي تواند شكايت خود را مطرح كند. (9 )
مـاده ي 107: «مـرور زمـان، اجـراي 
احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند 
و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار 

زير است: 
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سـه 

با انقضاي بيست سال
ب- جرايـم تعزيـري درجـه چهـار با 

انقضاي پانزده سال
پ- جرايـم تعزيـري درجـه پنـج بـا 

انقضاي ده سال
ت- جرايـم تعزيـري درجه شـش با 

انقضاي هفت سال
ث- جرايـم تعزيـري درجـه هفـت و 

هشت با انقضاي پنج سال
تبصـره 1- اگـر اجـراي تمام يـا بقيه 
مجـازات موكـول به گذشـتن مدت يا 
رفع مانعي باشـد، مرور زمان از تاريخ 
انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسـبه 

مي شود. 
تبصـره 2- مرور زمان اجـراي احكام 
دادگاه هـاي خـارج از كشـور دربـاره 
اتبـاع ايرانـي در حـدود مقـررات و 
مشـمول  قانونـي،  موافقت نامه هـاي 

مقررات اين ماده است». 

پيشينه ي تقنيني: 
اين ماده متناظر ماده ي174 قانون آيين دادرسي 
ــلاب در امور كيفري  ــاي عمومي  و انق دادگاه ه
است كه مقرر مي دارد: «در موارد مذكور در ماده  
ــده   قبل، هرگاه  حكم  صادر گرديده  ولي  اجرا نش
باشد، پس  از انقضاي  موارد مقرر در همان  ماده  از 
تاريخ  قطعيت  حكم اجراي  آن  موقوف  مي  گردد 
ــر حال  آثار تبعي  حكم  به  قوت  خود باقي   و در ه

خواهد بود. 

ــور  ــكام  دادگاه هاي  خارج  از كش ــره - اح تبص
ــررات  و  ــي  در حدود مق ــاع  ايران ــبت  به  اتب نس
ــمول  مقررات  اين   موافقت نامه  هاي  قانوني  مش

ماده  مي  باشد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــه گانه ي مرور زمان،  ــام س 1- اين ماده از اقس
ــان اجراي حكم را  ــررات مربوط به مرور زم مق

بيان مي  كند 
ــي دادگاه هاي  2- به خلاف قانون آيين دادرس
عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در آن مدت 
مرور زمان تعقيب و اجراي حكم يكسان بود، در 
ــبت  اين قانون مدت مرور زمان اجراي حكم نس

به تعقيب افزايش يافته است. 
3- در اين قانون به ايجاد مانع براي اجراي حكم 
اشاره شده است و مرور زمان را از تاريخ انقضاي 

مانع در نظر گرفته است. 
ــان در اقدامات  ــرور زم ــد م ــه نظر مي رس 4- ب
تأميني و تربيتي كه مربوط به اطفال است جاري 
ــود؛ زيرا در هر دو ماده به جرايم تعزيري  نمي ش

اشاره شده است. 
مـاده ي 108: «هرگاه اجراي مجازات، 
شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ 
شـروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي 
مجازات اسـت و در مـواردي كه بيش 
از يـك نوبت قطع شـود، شـروع مرور 
زمـان از تاريـخ آخرين انقطاع اسـت، 
مگـر اين كـه اجـراي مجـازات براثر 
رفتار عمدي محكوم قطع شـده باشد 
كـه در ايـن صورت مرور زمـان اعمال 

نمي شود». 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و مشابه آن در قانون سابق 
وجود نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــت كه رفتار عمدي  1- نوآوري اين ماده آن اس
ــروع به اجراي  ــوم مانند فرار او پس از ش محك

حكم، مانع تحقق مرور زمان مي شود. 
ــه ي انتقال محكومان از  ــر در موافقت نام 2- اگ
ــور ديگر تصريح شده باشد كه  ــوري به كش كش
ــور ايران  ــرور زمان مطابق قانون كش ــو و م عف

است، مطابق اين ماده عمل مي شود. 

در قانون مجازات اسلامي جديد سه نوع 
مرور زمان پيش بيني شده است: 

1- مـرور زمان تعقيـب و تحقيق: يعني از 
زمان وقوع جرم تا انقضاي مواعد مذكور در 
ماده ي 105 تقاضاي تعقيب نشده باشد؛ 

2- مـرور زمـان صـدور حكـم: يعني از 
تاريـخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي 
تا انقضاي مواعد مذكور در ماده ي 105 
منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد؛ 
3- مـرور زمـان اجراي حكـم: يعني از 
تاريـخ قطعيت حكم تـا انقضاي مواعد 
مذكـور در ماده ي 106 حكم قطعي اجرا 

نشده باشد. 
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مـاده ي 109: «جرايـم ذيل مشـمول 
مـرور زمـان تعقيـب، صـدور حكـم و 

اجراي مجازات نمي شوند: 
الـف- جرايـم عليـه امنيـت داخلـي و 

خارجي كشور
ب- جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري 
و جرايم موضوع تبصره ماده ي 36 اين 
قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد 
مخدر»

پيشينه ي تقنيني: 
ــابق فاقد  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي

پيشينه است. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــم اقتصادي در اين ماده كه به صورت  1- جراي
حصري احصا شده اند، عبارتند از: كلاهبرداري، 
رشاء و ارتشاء، اختلاس، با رعايت مبلغ مقرر در 
ماده ي 36، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات 
ــط مجرم يا  قانوني در صورت تحصيل مال توس
ديگري، مداخله ي وزراء و نمايندگان مجلس و 
ــوري،  كارمندان دولت در معاملات دولتي و كش
ــانت در  ــي در معاملات خارجي، اخذ پورس تبان
ــات مأمورين دولتي  ــي، تعدي ــلات خارج معام
ــبت به دولت، جرايم گمركي، قاچاق كالا و  نس
ــويي، اخلال در نظام  ارز، جرايم مالياتي، پول ش
ــور و تصرف غير قانوني در اموال  اقتصادي كش

عمومي  يا دولتي 
ــدن قانون  ــؤال: با توجه به لازم الاجرا ش 2- س
ــلامي مصوب  1392 آيا آراء وحدت  مجازات اس
ــماره هاي 696 و 677 هيأت عمومي  رويه به ش
ديوان عالي كشور( 10) در خصوص جرايم ارتشاء 
ــري مرور زمان به  و فروش مال غير و عدم تس

اين جرايم به قوت خود باقي است؟ 
ــخ: در ماده ي 109 قانون مجازات اسلامي  پاس
ــمول  ــه گانه از ش ــرح بندهاي س جرايمي به ش
ــتثناء  ــت، با اين اس مرور زمان خارج گرديده اس
ــرداري و  ــامل كلاهب ــه جرايم اقتصادي ش ك
ــدرج در تبصره ي ذيل  ــيزده گانه ي من جرايم س
ــمول  ــاده ي 36 قانون مرقوم در صورتي از ش م
ــت كه ميزان مال موضوع  ــرور زمان خارج اس م
ــد،  ــرم ارتكابي يك ميليارد ريال و بالاتر باش ج

ــماره ي 677  ــن آراي وحدت رويه ي ش بنابراي
ــورخ  ــماره ي 696 م ــورخ 1384/4/14و ش م
ــاء و فروش مال  1385/5/14در خصوص ارتش
ــت و در شرايط  ــاقط اس غير از درجه ي اعتبار س

فعلي كاربردي ندارد.(11 )
3- سؤال: آيا فروش مال غير از جرايم اقتصادي 
ــمول بند (ب) ماده ي  ــوب مي شود تا مش محس

109 اين قانون قرار گيرد؟
ــت ماده ي  ــال غير به صراح ــخ: فروش م پاس
ــه انتقال غير مصوب  ــون مجازات راجع ب 1 قان
ــده و با رعايت  ــرداري قلمداد ش 1308 كلاهب
ــاده ي 109 قانون  ــاب مقرر در بند «ب» م نص
ــلامي مصوب 1392 مشمول مرور  مجازات اس

زمان نخواهد بود.( 12)
ــت در امانت از جرايم  ــا جرم خيان ــؤال: آي 4- س
تعزيري منصوص شرعي است و مشمول مرور 

زمان نمي شود؟
پاسخ: جرم خيانت در امانت از جرايم احصا شده 
ــواد 109 و جرايم موضوع تبصره ي مربوط  در م
ــلامي مصوب  به ماده ي 36 قانون مجازات اس
ــد و تعزير منصوص شرعي نيز  1392 نمي باش

نمي باشد. لذا مشمول مرور زمان مي شود.(13)
5- سؤال: آيا جرم در حكم كلاهبرداري مشمول 
ــلامي  بند «ب» ماده ي 109 قانون مجازات اس

مصوب 1392 مي باشد؟
ــذار رفتار  ــواردي كه قانون گ ــخ: در كليه م پاس
مجرمانه را در حكم كلاهبرداري قلمداد نموده، 
ــه ي آثار كلاهبرداري بر اين عمل مجرمانه  كلي
مترتب است. لذا با رعايت نصاب مقرر در ماده ي 
ــلامي و تبصره ي ذيل آن  36 قانون مجازات اس
ــمول ممنوعيت مقرر در ماده ي 109 قانون  مش
مجازات اسلامي 1392 درخصوص عدم شمول 
مرور زمان مي باشد. اما اگر مقنن صرفاً مجازات 
ــرر براي بزه  ــه را به مجازات مق ــار مجرمان رفت
ــد، چون كليه ي آثار بزه  كلاهبرداري احاله ده
كلاهبرداري به آن جرم مترتب نيست، در نتيجه 
مشمول ممنوعيت مذكور در ماده ي 109 قانون 

مجازات اسلامي نيز نمي باشد.( 14)
مـاده ي 110: «هـرگاه در مـورد يـك 
شـخص به موجـب حكم يـا احكامي 
 محكوميت هـاي قطعـي متعـدد صادر 

شـود، شـروع بـه اجـراي هـر يـك 
ديگـر  بـه  نسـبت  محكوميت هـا  از 
محكوميت ها قاطع مرور زمان است.» 

پيشينه ي تقنيني: 
ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس

نداشت. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــك از محكوميت ها  ــروع به اجراي هر ي 1- ش
ــاير مجازات هاست و باعث  قاطع مرور زمان س
مي شود كه ساير مجازات ها مشمول مرور زمان 

نشود. 
ــدد طي يك  ــي متع ــاي قطع 2- محكوميت ه
ــدد، اعم از اين كه  ــه و يا دادنامه هاي متع دادنام
از يك مرجع قضايي صادر شده يا مربوط به چند 
مرجع قضايي باشد، در موضوع تأثير ندارد و شروع 
ــبت به  به اجراي هر يك از اين محكوميت ها نس

ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است. 
ــا محكوميت هاي  ــن كه آي ــوص اي 3- در خص
ــود يا  ــامل حدود هم مي ش موضوع اين ماده ش
آن كه مختص تعزيرات است، ابهام وجود دارد. 
ماده ي 111: «در مـوارد تعليق اجراي 
مجازات يا اعطاي آزادي مشـروط، در 
صـورت لغو قرار تعليـق يا حكم آزادي 
مشـروط، مبدأ مرور زمـان، تاريخ لغو 

قرار يا حكم است». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكته ي مربوط به اين ماده: 
در اين ماده به حالتي اشاره شده است كه مجازات 
ــروط قرار گرفته  ــمول تعليق يا آزادي مش در ش
ــت. در اين حالت اگر مجرم شرايط تعليق يا  اس
ــد، تاريخ لغو قرار  ــروط را رعايت نكن آزادي مش
ــد بود، نه زمان  ــا حكم، مبدأ مرور زمان خواه ي

صدور حكم. 
مـاده ي 112: «قطع مرور زمان، مطلق 
است و نسبت به كليه شركاء و معاونان 
اعـم از آن كـه تعقيب شـده يا نشـده 
باشـند، اعمال مي شود هر چند تعقيب 
فقط درباره يكي از آن ها شـروع شـده 
باشـد. هم چنين شروع به اجراي حكم 
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در مـورد برخـي از شـركا يـا معاونان 
جرم قاطع مرور زمان نسـبت به ديگر 

محكومان است.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س اين ماده جديد اس
نداشت. 

نكته ي مربوط به اين ماده: 
ــان به اصل جرم  ــق اين ماده قطع مرور زم طب
ــخصي ندارد. به  ــود و جنبه ي ش مربوط مي ش
همين دليل قطع مرور زمان در خصوص احدي 

از شركا و معاونان باعث قطع مرور زمان نسبت 
ــايرين مي شود. هم چنين است قطع مرور  به س
زمان در اجراي حكم نسبت به يكي از شركاء و 

معاونان كه به سايرين تسري مي يابد. 
مـاده ي 113: «موقوف شـدن تعقيب، 
صـدور حكم يا اجراي مجـازات، مانع 
از اسـتيفاي حقـوق مدعـي خصوصي 
نيسـت و متضـرر از جـرم مي توانـد 
دعـواي خصوصـي را در مرجـع صالح 

اقامه نمايد.» 

پيشينه ي تقنيني: 
ــابق فاقد  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي

پيشينه مي باشد. 
نكته ي مربوط به اين ماده: 

ــي موضوع ذيل  ــن قاعده ي كل ــاده به اي در م
ــي دادگاه هاي  ــاده ي 10 قانون آيين دادرس م
ــده  عمومي و انقلاب در امور كيفري تصريح ش
ــقاط حقوق  عمومي  به  جهتي  از  ــت كه «اس اس
ــقاط حقوق  خصوصي   جهات  قانوني  موجب  اس

نمي  شود.»
پي نوشت ها: 

ــي، محمد، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران: ميزان، 1383،  1- اردبيل
صفحه ي 461.

ــر: ...11- عفو يا  ــي: «وظايف  و اختيارات  رهب ــون اساس ــل 110 قان 2 - اص
تخفيف  مجازات  محكومين  در حدود موازين  اسلامي  پس  از پيشنهاد رئيس  

قوه  قضاييه  ...».
ــوب 1370: «عفو يا تخفيف  ــلامي مص ــون مجازات اس ــاده ي 24 قان  3- م
ــنهاد رئيس قوه  ــلامي پس از پيش مجازات محكومان، در حدود موازين اس

قضاييه با مقام رهبري است.»
 4-  ماده ي 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: 
«تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف 

نمي شود، مگر در موارد زير:
 اول- فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي

 دوم- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
 سوم- مشمولان عفو

 چهارم- نسخ مجازات قانوني
پنجم- اعتبار امر مختومه

 ششم- مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده
ــود   تبصره- هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون ش

تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.»
ــه اطلاعات و  ــري، تهران: موسس ــي كيف ــي، آيين دادرس ــي، عل  5- خالق

پژوهش هاي حقوقي شهردانش، 1392، صفحه ي 105.
 6- گلدوزيان، ايرج، پيشين، صفحه ي 333.

 7- ماده ي 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392: « بزه ديده شخصي 
ــردد و چنان چه تعقيب  ــرم متحمل ضرر و زيان مي گ ــه از وقوع ج ــت ك اس
ــاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را  ــت كند، «ش مرتكب را درخواس

مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.»
8 - براي ديدن نظر مخالف بنگريد به: زراعت، عباس، پيشين، صفحه ي190.

 9- نظر مشورتي شماره ي 7/1136 مورخ 1392/6/16 اداره ي حقوقي قوه ي 
ــقوط حق شكايت كيفري مذكور در ماده ي 106 قانون مجازات  قضاييه: «س
اسلامي مصوب 1392 منصرف به جرايم آني است نه مستمر. بنابراين در جرم 
ــت، حق تعقيب  تصرف عدواني مادام كه مرتكب در حال ارتكاب جرم اس
براي شاكي و... متضرر از جرم كماكان باقي است و مشمول مرور زمان تعقيب 

شكايت به استناد مرقوم نمي شود.»
10 - رأي وحدت رويه ي شماره ي 696 مورخ 1385/10/13 هيأت عمومي 
ديوان عالي كشور: «تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ي يك ماده ي 2 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 

مندرج است و مطابق ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، 
تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات 
ــت اجتماع مقرر مي گردد. نظر به اين كه قانون گذار انتقال مال غير را  مصلح
با علم به اين كه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن 
دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي آيد 
ــرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي  كه ش
ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده ي 173 
قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه ي سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان 

صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.» 
رأي وحدت رويه ي شماره ي 677 مورخ 1384/4/14 هيأت عمومي ديوان 
عالي كشور: «واضع جرايم واجد مجازات هاي بازدارنده حكومت است؛ زيرا 
ــلامي مصوب 1370، كيفرهاي مذكور  مطابق ماده ي 17 قانون مجازات اس
ــراي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و  ب
ــره ي 1 ماده ي 2 قانون  ــاس تبص ــات حكومتي اعمال مي گردد و بر اس نظام
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378  آيين دادرس
ــت از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي  ــرعي عبارت اس «تعزيرات ش
ــرك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر  ــكاب فعل حرام يا ت ارت
ــرع انور بيان  ــوه را نيز ش ــل حكم پرداخت و دريافت رش ــده...» و اص گردي
ــلامي  ــوارد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اس ــت و در م ــوده  اس فرم
مصوب 1370و ماده ي 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس 
و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به ممنوعيت 
ــوه،  ــتخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري از دريافت رش مس
ــده و در تبصره هاي 2 و 5 قانون اخيرالذكر، نوع  ــه هر عنوان تصريح گردي ب
ــوه از عداد مجازات هاي  ــت. لذا رش مجازات را «تعزيري» اعلام نموده  اس
ــرع  ــرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم ش ــده كه از ط بازدارن
ــاده ي 173 قانون آيين  ــمول مقررات م ــازات تعزيري بوده و مش داراي مج
ــد و به نظر  ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باش دادرس
ــعبه ي نهم تجديدنظر استان اصفهان  اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي ش
ــد، صحيح و موافق موازين  ــته باش ــتنباط مطابقت داش در حدي كه با اين اس

قانوني تشخيص مي گردد.»
ــورتي شماره ي 1019 مورخ 1392/6/2 اداره ي حقوقي قوه ي   11- نظر مش

قضاييه.
ــماره ي 7/1223 مورخ 1392/6/25 اداره ي حقوقي  ــورتي ش  12- نظر مش

قوه ي قضاييه.
ــماره ي 7/1164 مورخ 1392/6/18 اداره ي حقوقي  ــورتي ش 13 - نظر مش

قوه ي قضاييه.
 14- نظر مشورتي شماره ي 7/1510 مورخ 1392/8/12.
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چكيده

دكتر كبرى پورعبداالله، استاديار دانشگاه امام صادق (ع)
فاطمه سرخ حصارى،كارشناس ارشد حقوق خانواده 

مبانى فقهى و حقوقى اجرت المثل خانه دارى  
و  بررسى وظايف شرعى زوجه در فقه

حكومت اخلاق در خانواده اصلى بنيادين اســت. خدمت همســر يا مادر، انگيزه اى جز مهربانى و فداكارى ندارد، ولى اگر 
بخواهيم از جنبه ى حقوقى به موضوع بپردازيم با پرسش هايى مواجه خواهيم شد كه اين تحقيق در صدد پاسخ به آن است. از 
ــل ايام زوجيت و ابهام ها و اجمال هاى موجود در قوانين و مقررات ايران در  ــه ى اجرت المث ــى مطالب ــى فقهــى و حقوق ــه مبان جمل

رابطه با شرايط تعلق اجرت المثل است. 
   مبناى فقهى اجرت المثل ايام زوجيت، قاعده ى احترام مال و عمل مسلم است. هم چنين ماده ى336 قانون مدنى و تبصره ى 
آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده ى29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 
مبانى حقوقى اين نهاد مالى اســت. نوع كارهايى كه از نظر شــرع وظيفه ى زوجه اســت، جايگاه  قصد تبرع در اين موضوع و 
منظور از تخلف از وظايف همسردارى كه مانع مطالبه ى حق الزحمه است پرسش هايى است كه در اين تحقيق در مقام پاسخ 

به آن ها مى باشيم.
ــند. هم چنين در مورد كارهاى زن در خانه ى  نتيجه آن كه، در رابطه با وظايف زوجه، اكثر فقها قائل به تمكين خاص مى باش

مشترك، توسل به اصل عدم تبرع داراى اشكالاتى است كه استناد به آن را با مشكل مواجه مى نمايد.
واژگان كليدى:اجرت المثل، نحله، استيفا، وظايف زوجيت، تبرع.

قسمت اول
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درآمد
ــال ها با صميميت در خانه ى شوهر  زنى كه س
زندگى نموده و با اعتقاد به اينكه او و شوهرش، 
ــت خدمت و  ــتند نهاي ــه اى هس ــود يگان وج
ــايش خانواده انجام  ــدت را در جهت آس مجاه
مى دهد؛ براى صرفه جويى اقتصادى، از آوردن 
ــه مى نمايد و از وجود خويش  خدمتكار مضايق
ــر و فرزندان مايه  ــعادت و رفاه همس ــراى س ب
ــوهر پس از سال ها  مى گذارد حال چنان چه ش
ــترك، قصد طلاق چنين همسر را  زندگى مش
مى كند، اخلاق نمى تواند سكوت كند و نظاره گر 
اين بى عدالتى ها باشد. در اينجا به تعبير شهيد 
ــخ زوجيت  مطهرى، بايد گفت طلاق تنها فس
ــت، ورشكستگى و نابودى زن است. بنابر  نيس
ــن افزون بر واكنش هاى اخلاقى مى توان از  اي
ــه دارى دفاع كرد و  موضوع حق الزحمه ى خان
ــده است،  ــتأصل ش زنى را كه بر اثر طلاق مس
ــا مى توان گفت  مورد حمايت قرار داد. و چه بس
ــط قانون  ــى كه بداند زحمات او بعدها توس زن
مورد حمايت قرار مى گيرد با خيالى آسوده تر به 
فعاليت مى پردازد و اين امر مى تواند به تحكيم 

خانواده كمك نمايد. 
ــرد قانون گذار ايران به بحث اجرت المثل  رويك
ــر، يعنى كاهش آمار  ــويى از دو منظ ايام  زناش
ــت، اما  طلاق و ارتقاء حقوق زن در خانواده اس
ــتفاده از ظرفيت هاى فقهى  ــه لحاظ عدم اس ب
ــتيفاى آن،  ــورد اجرت المثل و موضوع اس در م
اين قانون اهداف مورد نظر را به دست نياورده 
ــت. مقيد كردن اجرت المثل خدمات زن به  اس
ــى زائد، نه تنها تصويرى روشن از  قيود و حواش
ــات زنان در خانواده ارائه نمى دهد،  ارزش خدم
ــت.  ــه محاكم را دچار تهافت آراء كرده اس بلك
كاستى ها و نواقصى كه در اين قانون وجود دارد، 
ما را بر آن داشت تا با جست وجو در منابع فقهى 
و حقوقى، به دنبال تصويرى عادلانه و مفيد از 

مسأله ى اجرت المثل ايام زناشويى باشيم.
1. مفهوم اجرت المثل

ــم بوده و جمع آن اجر  اجرت واژه اى عربى، اس
«با ضم الف» است (واسطى، 1414، ج 6: 13). 
ــف آن گفته اند: آن چه از ثواب عمل به  در تعري

دست مى آيد، خواه اخروى و خواه دنيوى باشد 
(اصفهانى، 1412: 64). در اصطلاح فقه، اجرت 
ــتأجر در قبال  ــت كه مس به معناى عوضى اس
ــتفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير  اس

مى پردازد (موسوى خمينى، 1426: 454).
اجرت به اجرت المسمى و اجرت المثل تقسيم 
مى شود. اجرت المسمى مقدار اجرتى است كه 
ــده يا پرداخت آن مبلغ  در عقد بر آن توافق ش
نزد طرفين عقد معين باشد ( جعفرى لنگرودى، 
1385: 11). در تعريف اجرت المثل آمده است: 
اجاره بهايى كه پس از تمام شدن اجاره از روى 
ــود (عميد،  ــزان اجاره ى نظاير آن معين ش مي

1382، ج1: 84) .  
ــى از اجرت المثل تعريف خاصى  در كتب فقه
نشده است، ولى از مجموع فتاوا مى توان چنين 
ــرت متعارفى  ــرد: اجرت المثل اج ــت ك برداش
ــب طرفين عقد  ــدون تعيين از جان ــت كه ب اس
ــام كار پرداخت  ــد از انج ــه عمل، بع ــبت ب نس
ــى،  ــى، 1387، ج3: 250 ؛ حل ــود (طوس مى ش
ــى، 1404، ج27: 336  1410، ج2: 456 ؛ نجف
ــزدى، 1409، ج20: 589). بنابر اين فقدان  ؛ ي
قرارداد صحيح در مورد عمل انسان و يا انتفاع 
ــر علت، نظير عدم تعيين  ــال ديگرى به ه از م
مزد يا مدت و يا به علت فقدان شرايط عمومى 

قرارداد، موجب مى شود كننده ى كار يا صاحب 
مال مستحق اجرت المثل شود. موضوع قرارداد 
ــاقات  ــد اجاره، مزارعه، مس ــن مى توان فيمابي
ــورد معامله  ــد كه م ــوع قراردادى باش ــر ن و ه
ــت  ــا انتفاع از مال ديگرى اس ــانى و ي كار انس

(محقق داماد، 1390: 488) .
2. مبانى اجرت المثل ايام زوجيت 

ــده از  ــى عناوين اصطيادى و گردآورى ش مبان
ــتند. بحث از مبانى اجرت المثل ايام  منابع هس
ــت. به  ــت از اهميت زيادى برخوردار اس زوجي
ــژه پرداختن به مبناى فقهى بحث مى تواند  وي
شبهاتى را كه در اين زمينه وجود دارد، برطرف 

كند.   
1-2. مبناى فقهـى (قاعده ى احترام 

مال و عمل مسلم)
ــى اجرت المثل ايام  ــاى فقه ــه با مبن در رابط
ــرام مال و  ــوان به قاعده ى احت ــت مى ت زوجي

عمل مسلم اشاره كرد. 
ــلم، مصونيت آن از  ــود از احترام مال مس مقص
ــت، بدين معنا  تصرف مجانى و تعدى بر آن اس
كه مال مسلمان محترم است و تعدى و تجاوز 
ــلمان  ــت. هم چنين عمل مس بر آن جايز نيس
ــت. پس اجرت آن  ــرم و داراى اجرت اس محت

بايد پرداخت شود (مصطفوى، 1417: 17) .
ــت كه هر كس  در كتب مختلف فقهى آمده اس
ــتور ديگرى عملى را انجام دهد كه داراى  به دس
ــته باشد به  ــت و عامل قصد تبرع نداش اجرت اس
دليل اقتضاى احترام عمل مسلم بايد اجرت كار او 
را پرداخت كرد (يزدى، 1419، ج5: 112؛ خويى، 

1418، ج 30: 391 ؛  لنكرانى، 1424: 531).
حال به بررسى مستندات اين قاعده مى پردازيم.

1-1-2. روايات
ــات وارده در رابطه با عدم جواز تصرف در  رواي
مال مسلمان فراوان است، ولى در اينجا به ذكر 
ــت كه به صراحت دلالت بر اين قاعده  دو رواي
دارند و در كتب مختلف به آن اشاره شده است، 

اكتفا مى كنيم. 
در روايتى از أبى بصير از أبى جعفر عليه السلام 
ــت كه رسول االله صلى االله عليه و آله  آمده اس
فرمودند: «سِبَابُ المُْؤْمِنِ فُسُوقٌ  وَ قِتَالهُُ كُفْرٌ وَ 

هرگاه زنى دادخواست طلاق 
داده باشد، در ضمن جلسات 
دادگاه مى تواند اجرت المثل 
خـود را مطالبه كنـد و نيازى 
بـه تقــديم دادخـواسـت
 جداگانـه نـدارد. در حالـى 
كه حكم تبصـره ى الحاقى، 
مطلـق و بدون شـرط عدم 
امكان سازش است و زوجه 
در طـول دوران زوجيـت بـا 
تقديم دادخواست مى تواند 
اجرت المثل را مطالبه نمايد.
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أكَْلُ لحَْمِهِ مَعْصِيَهٌ وَ حُرْمَهُ مَالهِِ  كَحُرْمَهِ دَمِهِ» 
ــنام مؤمن  ــى، 1407، ج2: 360) «دش (كلين
ــتش  ــق و جنگ با او كفر و خوردن گوش فس
(مراد غيبت كردن از اوست) معصيت و احترام 
مال او مانند احترام خون (جان) او مى باشد». 
در اين روايت، تشبيه مال مسلم به خون، مويد 

اهميت آن است.
ــعبه  ــن بن على بن ش ــى ديگر از حس در روايت
ــول االله صلى االله عليه  ــف العقول از رس در تح
َّمَا المُْؤْمِنُــونَ إخِْوَهٌ وَ لاَ  ــت: «إنِ و آله آمده اس
يحَِــلُ  لمُِؤْمِنٍ  مَالُ  أخَِيهِ إلاَِّ عَنْ طِيبِ نفَْسٍ مِنْهُ» 
ــر، ج 5: 120) «همانا مؤمنان با  (حرعاملى، ح
يكديگر برادرند و بر مؤمن مال برادرش حلال 
نمى شود، مگر اين كه او رضايت داشته باشد».

برخى فقها بر دلالت اين روايات بر ضمان اجرت 
ــل ايراد كرده اند. از جمله گفته اند: كلمه ى  المث
حرمت در متن حديث، ظهور در حرمت تكليفى 
دارد و متعرض ضمان نشده است و اگر هم در 
ــه شود،  ظهور اين واژه در حرمت تكليفى خدش
ــت كه احاديث ياد شده مجمل  حداكثر آن اس
خواهد بود و به هر حال ظهور در حرمت تكليفى 
يا وضعى نخواهند داشت (خويى، 1303، ج 3: 

90 ؛ حكيم، 1416، ج 12: 140).
ــده است كه  ــكال گفته ش ــخ به اين اش در پاس
كلمه ى «حرمت» در متن حديث مطلق است 
و اطلاق آن شامل حرمت وضعى، نيز مى شود. 
اگر هم احاديث مورد بحث در مقام بيان حرمت 
ــند، لازمه ى حرمت تكليفى اداى  تكليفى باش
ــت. پس احاديث فوق اصالتاً حرمت  عوض اس
ــت وضعى را ثابت مى كند  تكليفى و تبعاً حرم

(مصطفو ى، 1417: 25).
ــكال ديگرى كه وارد كرده اند، آن است كه  اش
ــتيلاى قهرى بر  معناى احترام جايز نبودن اس
مال ديگرى است، در حالى كه در موضوع بحث 
ــل خود و بدون  ــت. عامل به مي ــا چنين نيس م
اكراه يا اجبار اقدام به عمل نموده است (خويى،  

 .(391 :1420
در پاسخ به اين ايراد نيز بايد گفت كه «احترام 
ــلاق دارد و  ــلم» در اين حديث اط ــل مس عم
مشروط به انجام اجبارى عمل نشده است. لذا 
ــتيلاى  ــى وجود ندارد كه آن را بر مورد اس دليل

ــزدى، ج5، 1419: 112؛  قهرى حمل كنيم (ي
خويى، 1418، ج 30: 391). 

نويسندگان قانون مدنى نيز در ماده ى 307 (1) 
ــباب ضمان قهرى شمرده اند،  استيفاء را از اس
ــراى آن معين كنند.  ــدون اين كه وصفى را ب ب
افزون بر اين، مطابق ماده ى 336 قانون مدنى، 
استيفاى از عمل غير حسب امر ديگرى موجب 
ضمان مى شود و نظير استيلاى قهرى است. 

ــكال ديگرى كه ممكن است به نظر برسد،  اش
ــت در احاديث ياد  ــت كه موضوع حرم اين اس
شده، مال مسلمان يا مؤمن است، در حالى كه 
ــلمان است و آيا كار  موضوع بحث ما عمل مس
ــوب مى شود تا بتوان  ــان جزء اموال محس انس

حكم قاعده را به آن تسرى داد؟
براى پاسخ به اين سؤال ابتدا بايستى به تعريف 
مال پرداخته و معنا و مفهوم آن را روشن سازيم. 
در كتب لغت، مال در اصطلاح چيزى است كه 
ــته و قابل تقويم به پول  ــادى داش ارزش اقتص
باشد (جعفرى لنگرودى،  1385: 595). از نظر 
حقوقى، به چيزى مال گويند كه داراى دو شرط 

اساسى باشد: 
ــد و نيازى را اعم از مادى يا  ــت، مفيد باش نخس

معنوى برآوَرَد؛
ــخص يا ملت  دوم، قابل اختصاص يافتن به ش

معين باشد. 
در گذشته واژه ى مال ويژه ى كالاى مادى بود، 
ولى پيشرفت هاى زندگى كنونى به تدريج آن را 
از اين معنىِ محدود و ابتدايى خارج ساخته است، 
چندان كه امروز به تمام عناصر گوناگون دارايى 
ــد زمين و اموال منقول و مطالبات و حقوق  مانن
مالى، و حتى حق تأليف و اختراع و سرقفلى نيز 

مال گفته مى شود (كاتوزيان، 1384: 9) .
از مجموع تعاريف فوق نتيجه گيرى مى شود كه 
ــان نيز ارزش اقتصادى داشته و مورد  عمل انس
ــتد( اجاره ى اشخاص) قرار مى گيرد. در  داد و س
قوانين متعدد ارزش اقتصادى عمل انسان مورد 

تأكيد قرار گرفته است (2).
 2-1-2. بناى عقلا 

ــه ى معصومين  ــر ائم ــلاى معاص ــى عق وقت
ــته  ــلام به رفتار معينى تمايل داش عليهم الس
ــدان لحاظ كه عاقل  ــن تمايل گاه ب ــند، اي باش

ــت. البته بناى  ــورت مى گرفته اس بوده اند، ص
عقلا به تنهايى نمى تواند نمايان گر موضع شارع 
باشد، مگر اين كه سكوت معصوم عليه السلام 
را كه دلالت بر امضا مى نمايد، به همراه داشته 
باشد. توضيح اين كه وقتى معصوم با يك رفتار 
ــود، يا نظر و موضع شرع را  معينى مواجه مى ش
در برابر اين رفتار ابراز مى كند، به معناى وجود 
ــرعى لفظى مى باشد و سكوت معصوم  دليل ش
ــانه اى بر امضاى آن  ــت دليل و نش ممكن اس

رفتار به شمار آيد (صدر، 1431: 124).
ــل انكار آن در  ــلا و بناى غير قاب ــيره ى عق س
ــتقر شده  ــأله ى مورد بحث بر ضمان مس مس
ــارع هم رد نشده است. به  ــت و از طرف ش اس
ــن دليل، فقهايى كه در دلالت احاديث بر  همي
ضمان خدشه كرده اند، آن را به دليل بناى عقلا 

پذيرفته اند (خويى، 1420: 391).
3-1-2. سيره ى متشرعه

منظور از سيره ى متشرعه، سيره و رفتار معاصر 
ــلام و نزديك به عصر  ــن عليهم الس معصومي
ــرعى است. سيره در  ــان، در احراز حكم ش ايش
صورتى چنين ارزشى را دارد كه مربوط به مردم 
ــرع بدين لحاظ كه متشرع هستند، باشد.  متش
سيره ى متشرعه به تنهايى مى تواند نمايان گر 
دليل شرعى باشد؛ زيرا وقتى افراد متشرع رفتار 
خاصى را با اين وصف كه متشرع هستند انجام 
ــارع دريافت كرده  دهند، بايد اين رفتار را از ش

باشند (صدر، 1431: 124).
سيره ى متشرعه مبنى بر احترام مال مسلمان 
ــدم تعدى و تصرف در آن بدون اذن مالك  و ع
ــأله ى مورد بحث نيز مستقر شده است  در مس

(مصطفوى، 1417: 25) .
2-2. مبناى قانونى

ــت   ــه درياف ــق زن ب ــف، ح ــن مختل در قواني
ــده است  اجرت المثل خانه دارى پيش بينى ش

كه در ذيل به بررسى اين قوانين مى پردازيم.
1-2-2. در قانون مدنى

ــون مدنى و تبصره ى الحاقى ماده ى 336 قان
ــاص در رابطه با اجرت  ــه طور خ ــه ب  آن (3) ك
ــت، ناظر به استيفاى از عمل  كارهاى زوجه اس
غير است كه  آمر به ديگرى دستور انجام دادن 
ــخ مثبت  ــا اجرت مى دهد و او نيز پاس كارى ب
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ــد. يعنى، درباره ى انجام آن كار بين آمر  مى ده
ــر مبناى بهره مند  ــود. ب و عامل تراضى مى ش
ــدن از همين كار مورد تراضى نيز آمر ملزم  ش

به پرداخت اجرت المثل خواهد بود.
ــتفاده  ــون مدنى نيز اس ــاده ى337 (4) قان در م
ــال از آن بهره مى برد. ــده با اذن صاحب م كنن

ــى نوعى تراضى صريح يا ضمنى درباره ى   يعن
ــر مبناى آن  ــود دارد و ب ــال وج ــتيفاء از م اس
ــده را ملزم به پرداخت  ــتيفاء كنن قانون گذار اس

اجرت المثل مى داند.
در ظاهر، حكم ماده ى 336 اختصاص به انجام 
ــاص به  ــاده ى337 اختص ــم م دادن كار و حك
ــتيفاء از اموال ديگرى دارد، ولى مطابق نظر  اس
ــاد ماده ى 336 تا  ــى از علماى حقوق، مف بعض
جايى كه با استيفاء از مال غير تناسب دارد، قابل 
اجراست و نبايد آن را محدود به انجام دادن كار 
ــامل  كرد، و در مقابل هم حكم ماده ى337 ش
ــتيفاء از انجام دادن كار ديگرى نيز مى شود  اس

(كاتوزيان، 1387: 242).
2-2-2. در قانـون اصـلاح مقـررات 

مربوط به طلاق
ــره ى 6 (5) قانون اصلاح  ــف» تبص ــد «ال در بن
مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، تحت 
ــت  ــه زوجه ى مطلقه حق داده اس ــرايطى ب ش
ــويى را  ــل خدمات دوران زناش ــه اجرت المث ك
مطالبه نمايد. در اين تبصره قانون گذار مواردى 
ــت  ــده اس را به صورت مثبت و منفى متذكر ش
ــرايط براى طلب اجرت المثل  كه اجتماع آن ش

ضرورت دارد. اين شرايط عبارت است از:
ــف ــز ء تكالي ــده ج ــام ش ــاى انج 1- كاره

 زوجه نباشد؛
2- طلاق به درخواست زوجه نباشد؛

ــى از سوء رفتار زوجه و يا قصور  3- طلاق ناش
او در انجام وظايف زوجيت نباشد.

ــرايط فوق احراز شود، دادگاه وظيفه دارد  اگر ش
ــل كند. براى اجراى اين بند  به بند«الف» عم

بايد شرايط زير رعايت شود:
ــتور زوج انجام داده  ــه كارها را به دس 1- زوج

باشد؛
2- زوجه كارها را با عدم قصد تبرع انجام داده 

باشد و اين قصد براى دادگاه ثابت شود.
ــره ى 6 و ماده ى 336 قانون مدنى از اين  تبص
ــت  ــر كه موضوع آن انجام كارى به خواس نظ
ــتحقاق اجرت المثل است، به هم  ديگرى و اس
شبيه اند ليكن تفاوت هاى ذيل قابل ذكر است: 
ــراى آن كار  ــاً ب ــارت «و عرف ــت، عب نخس
اجرت المثل باشد» در متن تبصره ماده ى336 

اضافه شده است؛
ــراى تبصره ى6 قانون مذكور منوط به  دوم، اج
احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه مى باشد 
ــت طلاق داده باشد، در  و هرگاه زنى دادخواس
ــد اجرت المثل  ــات دادگاه مى توان ضمن جلس
خود را مطالبه كند و نيازى به تقديم دادخواست 
ــه حكم تبصره ى  ــدارد. در حالى ك ــه ن جداگان
ــدم امكان  ــرط ع ــى، مطلق و بدون ش الحاق
ــت و زوجه در طول دوران زوجيت  ــازش اس س
ــد اجرت المثل را  ــت مى توان با تقديم دادخواس

مطالبه نمايد. 
ــلاق حكم مقرر در تبصره ى  ــوم، با توجه به اط س
ماده ى 336 به نظر مى رسد حتى پس از وقوع فوت 

زوج يا زوجه نيز حسب مورد قابل مطالبه باشد. 
چهارم، با به كار برده شدن مطلق كلمات زوج و 
زوجه، اين حكم به ازدواج دايم و منقطع تسرى 
ــره ى 6 مذكور به  ــلاف حكم تبص دارد و برخ

ازدواج دائم محدود نمى شود. 
طبق نظرات مشورتى به شماره  هاى 7/3335 
ــورخ  م  7/6061 و   1386/5/21 ــورخ  م
ــى قوه قضاييه (6)،  1387/9/30 اداره ى حقوق
ــه ماده ى336 قانون مدنى  تبصره ى الحاقى ب
ــاده واحده ى قانون  ــى با تبصره ى 6 م تعارض
ــخ  اصلاح مقررات مربوط به طلاق ندارد و ناس

آن نيست.
3-2-2. در قانون حمايت خانواده

ــون حمايت خانواده مصوب  در ماده ى 29 قان
1391 تعلق اجرت المثل به زن مطابق ماده ى 
ــت.  ــون مدنى را پيش بينى كرده اس 336 قان
ــت  افزون بر اين، در بند 8 ماده ى 58 آورده اس
ــه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به  ك
جز بند «ب» نسخ شده است. بنابر اين پرداخت 
اجرت المثل به زوجه را به حكم مندرج در ماده ى 

336 قانون مدنى محدود كرده است.
3. شـرايط تعلـق اجرت المثـل ايـام 

زوجيت 
در شرايط تعلق اجرت المثل ايام زوجيت به زن 
ــته شرايط مربوط به درخواست طلاق و  دو دس

مربوط به كار زوجه قابل بررسى است. 
1-3. شرايط مربوط به درخواست طلاق

ــت طلاق كه بايد  ــرايط مربوط به درخواس ش
محقق شود تا دادگاه بتواند به اجرت المثل ايام 
ــت حكم دهد، عبارتند از: تقاضاى طلاق  زوجي
ــد؛ تقاضاى طلاق  ــت زوجه نباش به درخواس
ناشى از عدم انجام وظايف همسردارى نباشد؛ 
تقاضاى طلاق ناشى سوء اخلاق و رفتار زوجه 
نباشد كه هر يك را مورد بررسى قرار مى دهيم.
1-1-3. عدم تقاضاى طلاق از ناحيه زوجه

ــاده واحده ى قانون  ــد «الف» تبصره ى 6 م بن
ــلاح مقررات مربوط به طلاق، براى احقاق  اص
زن بر اجرت المثل شرايطى را پيش بينى كرده 
ــخ اين بند از تبصره طبق  ــود كه به لحاظ نس ب
ماده ى 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 

به آن نمى پردازيم.
ــق قانون حمايت خانواده (1391): «دادگاه  طب
ــروط ضمن عقد  ضمن رأى خود با توجه به ش
ــف جهيزيه،  ــند ازدواج، تكلي ــات س و مندرج
ــال و حمل را معين  ــه و نفقه زوجه، اطف مهري
ــام زوجيت طرفين  ــن اجرت المثل اي و هم چني
مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنى تعيين و 
در مورد چگونگى حضانت و نگه دارى اطفال و 
نحوه  پرداخت هزينه هاى حضانت و نگه دارى 

تصميم مقتضى اتخاذ مى كند ...».
ــرايط مربوط به تعلق اجرت المثل طبق اين  ش
ــتنادى در اين قسمت مورد  ماده و تبصره ى اس

بررسى قرار مى گيرد. 
2-1-3. خروج كارهاى انجام شـده 

توسط زوجه از وظايف زوجيت
ــاده ى 336 قانون  ــره ى 6 م ــاس تبص ــر اس ب
ــرط استحقاق اجرت المثل اين است  مدنى، ش
ــوى زوجه، جزء  ــده از س كه كارهاى انجام ش

تكاليف او نباشد. 
قوانين و مقررات موجود نسبت به اين كه انجام 
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ــرعاً وظيفه ى زن است تصريح  چه كارهايى ش
ــدارد. از اين رو با مراجعه به منابع فقهى چهار  ن

مصداق را مورد بحث قرار مى دهيم. 
3-1-3. امور داخلى منزل 

ــه ى ايران،  ــگ جامع ــرف و فرهن ــق ع مطاب
ــذا، مهمان دارى،  ــه، طبخ غ ــل خان زن در داخ

شست وشوى لباس، نظافت خانه و مانند آن را 
برعهده دارد. انجام اين كارها مويد تعهدات هر 
ــت. در  ــوهر و خانواده اس چند اخلاقى زن به ش
احاديث مختلف از ارزش بالاى كارهاى زن در 
ــخن به ميان آمده است (بنگريد به: حر  خانه س

عاملى، 1409، ج20: 172)(7). 
ــتحباب  در كتب روايى، بابى تحت عنوان «اس
ــت (بنگريد به:  ــت زن در منزل» آمده اس خدم
ــى،  ــر، 1409، ج20: 172 ؛ مجلس ــى، ح عامل
1403، ج 101: 132). بر زن خدمت به شوهرش 
در زمينه ى تهيه ى لباس، پخت نان و طبخ غذا 
و مانند آن واجب نمى باشد و انجام امور منزل، از 
حقوق زوج بر زوجه نمى باشد. البته اگر اين كار 
را تبرعى انجام داد، كار نيكويى است (بغدادى، 
ــبزوارى، 1413، ج 25: 191 ؛  1413: 42 ؛ س
اراكى، 1414، ج 2: 88 ؛ تبريزى، 1427: 302 ؛  
لنكرانى، 1422: 386 ؛ سيستانى، 1422: 391).

ــه با اين كه چرا انجام امور داخلى منزل  در رابط
ــتحب است، به دلايل خاصى استناد نشده  مس
است . از اين رو مى توان گفت اين امر از ضرورى 
فقه مى باشد. افزون بر اين، ديگران هم كه به 
ــون به خلاف آن  ــث نپرداخته اند چ ــن مبح اي

تصريح ندارند، پس با آن موافقند.  
بنابر اين مى توان گفت انجام امور داخلى منزل 

در فقه جزء تكاليف واجبه ى زن به شمار نيامده 
است(گرچه اخلاقاً و عرفاً موظف به انجام اين 
ــت و اين به معناى ناديده گرفتن عرف  امور اس
و اخلاق نمى باشد) و زن با تحقق ساير شرايط 
در قبال انجام آن ها مستحق اجرت خواهد بود.

4-1-3. شير دادن
ماده ى 1176 قانون مدنى: «مادر مجبور نيست 
كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتى كه 

تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد».
فقها بر اين عقيده اند كه ارضاع كودك وظيفه ى 
ــير دادن منحصر در  ــت. مگر آن كه ش زن نيس
ــد و نتوان از طفل دفع ضرر كرد و در  مادر باش
اين صورت واجب مى شود. اين وجوب به دليل 
حفظ نفس محترمه است (بغدادى، 1413: 42؛ 
طوسى، 1378، ج 3: 239؛ طوسى، 1407، ج 5: 
129؛ جبعى عاملى، 1413، ج 8: 412؛ نجفى، 
ــبزوارى، 1413، ج 25:  1404، ج 31: 272؛ س
ــى، محقق، 1408، ج 2: 289؛ علامه  271؛ حل
ــى، 1419، ج  ــى، 1413، ج 3: 101؛ زنجان حل

. (7918 :25
ــيرى كه بلافاصله پس از  البته در خصوص ش
ــتان مادر مى باشد برخى فقها آن  ولادت در پس
را واجب دانسته اند به اين دليل كه معمولاً طفل 
ــد (اصفهانى،  بدون آن قادر به حيات نمى باش
ــى عاملى، 1413، ج 8:  1416، ج 7: 545؛ جبع

413؛ علامه حلى، 1413، ج 3: 101).
  حال اين سؤال مطرح مى شود كه مادر اجرت 
ــى مى تواند مطالبه نمايد، از  رضاع را از چه كس
شوهر يا در صورت وجود دارايى براى طفل، از 

دارايى او؟
ــير دادن از مال طفل  در منابع فقهى، اجرت ش
قابل مطالبه است، مگر در صورت اعسار فرزند 
و توانايى پدر كه در اين صورت پرداخت اجرت 
ــبزوارى، 1413،  بر عهده ى پدر خواهد بود (س
ــى، 1408، ج 2: 289؛  ــق حل ج 25: 272؛ محق
ــاً در  ــى، 1413، ج 3؛ 101). ضمن ــه حل علام
ــار پدر، پرداخت اجرت بر عهده ى  صورت اعس
اجداد هر چه بالا روند است، در غير اين صورت 
رضاع توسط مادر بدون پرداخت اجرت خواهد 

بود (خمينى، بى تا، ج 2: 312) .

ــار پدر،  عده اى از فقها معتقدند در صورت اعس
ــورت توانايى،  ــب درآمد در ص ــب و كس تكس
ــى ، 1378، ج 6: 31؛  ــد (طوس ــب مى باش واج

نجفى، 1404 ، ج 31: .375) 
5-1-3. حضانت فرزند

وجوب حضانت، حق يا حكم بودن آن و امكان 
ــراى حضانت بحث هايى صورت  اخذ اجرت ب
ــت. در بحث از وجوب حضانت گفته  گرفته اس
ــده است حضانت واجب است و هركس كه  ش
ــد بر او واجب شده  ــرايط حضانت باش داراى ش
ــاقط  ــورت قبول حضانت از ديگرى س و در ص
مى شود (شيرازى و پژوهش گران، 1429، ج 1: 
307؛ سبزوارى، 1413، ج 25: 276) هم چنين 
ــت كه وجوب حضانت به دليل  ــده اس گفته ش
ضرورتش امرى بديهى است و در اين خصوص 
ادعاى اتفاق فقهاى متقدم و معاصر شده است 
(شيرازى و پژوهش گران ،1429، ج 1: 313) . 
ــت  ــته اس براى تبيين ماهيت حضانت، شايس
ــود. حق  ــن ش ــاوت ميان حق و حكم روش تف
ــلطه و حكم نيز منع مولوى  ــت از س عبارت اس
ــت. حق ماهيتِ اراده و  در خطاب به مكلف اس
ــف را دارد، اما حكم از ماهيت الزام  ــارِ مكل اختي
ــلب اختيار برخوردار است. در نتيجه حق و  و س
ــيرازى،  ــتند (مكارم ش حكم در مقابل هم هس

1428، ج 6: 141).
ــته است:  ماده ى 1168 قانون مدنى مقرر داش
ــدارى اطفال هم حق هم تكليف ابوين  «نگاه
است». قانون مدنى حضانت را آميزه اى از حق 
ــه چنين تعبيرى  ــد كه در فق ــف مى دان و تكلي

مشاهده نمى شود. 

فقها بـر اين عقيده اند كه ارضاع 
كودك وظيفه ى زن نيسـت. مگر 
آن كه شير دادن منحصر در مادر 
باشد و نتوان از طفل دفع ضرر كرد 
و در اين صورت واجب مى شـود. 
ايـن وجوب به دليـل حفظ نفس 

محترمه است .

بـر زن خدمـت به شـوهرش در 
زمينـه ى تهيـه ى لبـاس، پخت 
نـان و طبخ غذا و مانند آن واجب 
نمى باشـد و انجام امور منزل، از 
حقـوق زوج بر زوجه نمى باشـد. 
البتـه اگر اين كار را تبرعى انجام 

داد، كار نيكويى است
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ــم بودن حضانت ميان  ــه با حق يا حك در رابط
ــاى اماميه اختلاف نظر وجود دارد. بعضى  فقه
ــا حضانت را حق محض مى دانند كه در  از فقه
ــقاط كند و حتى  نتيجه مادر مى تواند آن را اس
ــه ى اجرت كند (نجفى،  براى انجام آن مطالب
ــرى، 1418، ج 12؛  1404، ج 31: 284؛ حائ
162). برخى ديگر قائل به حكم بودن حضانت 
ــر والدين ملزم به  ــند و مطابق اين نظ مى باش
ــيرازى و پژوهش گران،  ــتند (ش حضانت هس
ــى، 1413، ج 3:  ــه حل 1429، ج 1: 316؛ علام

101؛ جبعى عاملى، 1413، ج 8: 421).
ــت والدين،  ــاره ى حضان ــور روايات درب ظه
ــرا براى حضانت  ــاند؛ زي حق بودن را مى رس
ــت،  ــده اس ــيت آورده ش مادر، احقيت و مش
ــل در روايات، ضرورتى  ــى حضانت از طف ول
اجتناب ناپذير است (حر عاملى، 1409، ج 21: 
ــراى والدين حق و اختيار  ــه ب 480) (8) و آن چ
است، براى كودك ضرورت و الزام محسوب 
ــى و بديهى نيز به آن  ــود كه عقل قطع مى ش

قضاوت مى كند.
ــه اين نكته ى بديع  ــراى حل اين تهافت، ب ب

ــت و حضانت در ذات خود،  ــده اس ــاره ش اش
ولايت و منسب و وظيفه اى شرعى است كه 
قبول آن در استحقاق والدين است. در تعريف 
ــؤوليت  ــب به حق به معنى وظيفه و مس منس
ــت، نه حق به معناى سلطه.  ــاره شده اس اش
ــت كه شارع  ــب امتياز و شايستگى اس منس
ــتحقاق والدين  آن را در بحث حضانت در اس
دانسته است و ايشان مى توانند از اين موقعيت 
ــتفاده كنند و به دنبال تصدى آن، به انجام  اس
ــد كودك  ــف و امورى كه به حفظ و رش وظاي
مى انجامد مشغول شوند. پس حضانت منسب 
ــت كه داراى اساس حق و امتياز  و ولايتى اس
ــيرازى، 1428، ج 6: 142).  ــت (مكارم ش اس
ــب بودن اين است كه نه  نتيجه ى حق و منس
مانند حكم است كه هر اسقاط و انتقالى ممنوع 
ــقاط و  ــت كه هر اس ــد و نه مانند حق اس باش
انتقالى صحيح باشد. بلكه هر انتقال يا اسقاط، 
ــروط به استحقاق و مصلحت طفل  است  مش

(پورعبداالله، 1392: 14) .
ــه با اجرت بر حضانت مى توان معناى  در رابط
ــب بودن حضانت را در نظر گرفت؛ زيرا  منس

ــب بدانيم، در  ــت را حق و منس ــى حضان وقت
صورتى كه مادر اين منسب را بر عهده گيرد، 
ــت كند، همان طور كه  مى تواند اجرت درياف
ــاع، با قبول رضاع و انجام آن مى تواند  در رض
اجرت دريافت كند (پورعبداالله، 1392: 16) .

6-1-3. تربيت فرزند 
ــث تربيت به طور  ــى ايران بح ــون مدن در قان
مستقل مطرح نشده و تربيت زير مجموعه ى 

حضانت قرار مى گيرد.
ــلطنت بر تربيت طفل  حضانت را ولايت و س
مى دانند و در كلام فقها حضانت اعم از تربيت 
ــدى، 1416، ج 7: 549؛  ــد (فاضل هن مى باش
ــى، 1413، ج 3: 102). حضانت با  ــه حل علام
ــن بلوغ پايان مى پذيرد، اما تربيت اين گونه  س
ــت حضانت فرزند تمام  ــت و ممكن اس نيس
ــته  ــى تربيت او هم چنان ادامه داش ــده، ول ش
باشد. از اين جهت تربيت اعم از حضانت است 
(شيرازى، 1429، ج 3: 287). از كلام فقها در 
باب حضانت و ابواب ديگر وجوب تربيت قابل 

اثبات است (همان: 294).
ادامه دارد...

پي نوشت ها:
ــت: 1- غصب و آن چه كه در حكم  ــل موجب ضمان قهرى اس ــور ذي 1. «ام

غصب است 2- اتلاف 3- تسبيب 4- استيفا».
2. به عنوان نمونه، اصل بيست و هشتم و بند چهارم از اصل چهل و سوم قانون 
اساسى، حق انتخاب شدن و رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد 
ــائل  ــى از كار ديگرى را محور اصلى مس به كار معين و جلوگيرى از بهره كش
انسانى، اقتصادى و اجتماعى قرار داده است. از سوى ديگر ماده ى 35 قانون 
كار مقرر مى دارد: «مزد عبارت است از وجوه نقدى يا غيرنقدى و يا مجموع 

آن ها كه در مقابل كار به گارگر پرداخت مى شود».  
ــب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفاً براى آن  ــى بر حس 3. «هرگاه كس
ــد، عامل مستحق  ــخص عادتاً مهياى آن عمل باش عمل اجرتى بوده و يا آن ش
اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

ــرعاً به عهده ى وي نبوده و عرفاً   تبصره- چنان چه زوجه كارهايي را كه ش
براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  داده 
ــد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته  باش

را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد».
4. «هرگاه كسى بر حسب اذن صريح يا ضمنى از مال غير استيفاء منفعت كند، 
صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه اذن 

در انتفاع مجانى بوده است». 
5. «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه ى حق الزحمه ى 
ــت، دادگاه بدواً از طريق تصالح  ــرعا به عهده ى وى نبوده اس كارهايى كه ش
ــته ى زوجه اقدام مى نمايد و در صورت عدم امكان  ــبت به تأمين خواس نس
تصالح، چنان چه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى، شرطى شده 
باشد طبق آن عمل مى شود، در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست 

زوجه نباشد و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا 
سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى شود:  الف) چنان چه 
زوجه كارهايى را كه شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد 
تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى 

انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى نمايد ...» 
ــى تعارضى با تبصره ى 6 ماده  ــى به ماده 336 قانون مدن ــره ى الحاق 6. «تبص
واحده ى قانون اصلاح  مقررات مربوط به طلاق ندارد تا ناسخ آن باشد؛ زيرا 
اين مقررات در موارد متفاوت قابليت اعمال دارد، بدين توضيح كه مطالبه ى 
اجرت المثل بر اساس تبصره ى 6 ماده واحده ى قانون اصلاح مقررات مربوط 
به طلاق، در صورت درخواست طلاق از جانب زوج با احراز شرايط مقرر 
ــت، در حالى كه مقررات تبصره ى الحاقى به  در تبصره ى مذكور ممكن اس
ماده ى 336 قانون مدنى ارتباطى به طلاق ندارد و بدون طرح دعواى طلاق، 
در زمان زندگى مشترك يا پس از اجراى صيغه ى طلاق يا فوت زوج هم قابل 
اعمال است بديهى است اگر زوجه به استناد اين ماده مطالبه ى اجرت المثل 

نمايد، بايد دادخواست جداگانه اى در اين خصوص به دادگاه تقديم كند».
ُّمَا امْرَأهٍَ خَدَمَتْ زَوْجَهَا  ــت: «وَ أيَ ــائل الشيعه آمده اس 7. به عنوان نمونه در وس
ُ عَنْهَا سَبْعَهَ أبَْوَابِ النَّارِ- وَ فَتَحَ لهََا ثمََانيَِه أبَْوَابِ الجَْنَّةِ تدَْخُلُ مِنْ  َّامٍ- أغَْلقََ االلهَّ سَبْعَهَ أيَ
ِّهَا شَاءَتْ» ( هر زنى كه هفت روز به همسر خود خدمت كند، خداوند هفت  أيَ
در جهنم را به روى او مى بندد و هشت در بهشت را بر روى او مى گشايد تا 

از هركدام كه بخواهد وارد شود). 
ــوق والدين، عقوق فرزندان نيز  ــد اين روايت كه مى فرمايد مانند عق 8. مانن
دِ بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أبَيِ خَالدٍِ الوَْاسِــطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ أبَيِهِ  وجود دارد: «عَنْ مُحَمَّ
ِ ص  يلَْزَمُ الوَْالدَِيْنِ مِنَ العُْقُوقِ لوَِلدَِهِمَا مَا يلَْزَمُ الوَْلدََ لهَُمَا  هِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ االلهَّ عَنْ جَدِّ

مِنْ عُقُوقِهِمَا». 
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چكيده

محمد هادي كاوه، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

پديده ى دام گستري پليس 
در نظام حقوقى ايران

مهم ترين مرحله در فرايند دادرسي كيفري، كشف جرم است. كشف جرم در نظر پليس و عامه ى مردم، زمانى است كه متهم 
يا مظنون به ارتكاب جرم توسط پليس شناسايى و  دستگير مى شود و به بزه انتسابى اقرار نمايد. برخي اوقات ضعف اقدامات 
پليس با پيچيدگي هاي موجود در وقوع و نيز كشف جرم، آنان را به بهره گيري از روش هايي واداشته كه تأثير آن بر مسؤوليت 
كيفري متهم و جايگاه و ارزش قانوني اين روش ها در مرحله ى اثبات جرم تأمل برانگيز است. يكي از اين روش ها كه به ويژه 
ــود، تحريك، ترغيب و به عبارتي دام گســتري اســت. دام گســتري توسط  ــتفاده مي ش در جرايم مشــكوك و در مورد مظنونين اس
پليس در مرحله ى كشف جرم، به عنوان يك دفاع در رسيدگي هاي كيفري مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار، پس از 
تحليل مفهوم، مباني و جايگاه قانوني دفاع دام گسترى در نظام حقوقى ايران، فرايند دادرسي ناظر به اين روش ها مورد بررسي 

قرار مى گيرد. 
واژگان كليدي: دام گستري، تحريك، كشف جرم، پليس، حاكميت
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درآمد
متهم به عنوان جزئى از اجتماع انسانى از حقوق 
قانونى برخوردار است كه يكى از آن ها، تحصيل 
دليل له يا عليه او به شيوه اى كاملاً قانونى است. 
ــع آورى و تحصيل دلايل، اصل آزادى و  در جم
احترام به حقوق اشخاص، از جمله عناصر مهم در 
فرايند دادرسى است. در برخي از جرايم ارتكابى، 
كشف جرم و پي جويي آن امرى مشكل است؛ 
به گونه اي كه مأموران كشف جرايم تحقيقات 
خود را به صورت غير اصولى سامان مي بخشند. 
در جرايم فاقد قرباني، جرايمي كه قرباني آن ها 
به علت ترس يا جهل از وقوع جرم شكايتي  را 
نزد مراجع قضايى و  پليسى مطرح نمي كند  يا 
جرايمي كه با رضايت قرباني به وقوع مي پيوندد، 
ــند. جرايمي  در زمره ى اين گونه جرايم مي باش
نظير خريد و فروش انواع مواد مخدر و برخي از 
جرايم مالى جزء اين جرايم اند. به عنوان نمونه 
ــاء، وقتي راشي و مرتشي  در جرايمي نظير ارتش
ــتند به  ــتار  ارتكاب اين عمل  هس هر دو خواس
ــختى مي توان با روش هاي معمول تحقيق،  س
ــف نمود. مثال ديگر فرد معتاد است  جرم را كش
ــواد مخدر دارد و لذا  ــه خود تمايل به خريد م ك
گشت زني هاي عادي و معمولى پليس در جهت 
پيش گيري و كشف جرم، راه به جايى نمى برد 

(كاوه، 1391: 78).
ــف جرم به طريق علمي، به عنوان  امروزه كش
ــا عنوان پليس  ــي ب يكي از علوم مرتبط پليس
ــده اي در تحقيق از جرايم،  ــي بطور فزاين علم
ــد براي انواع  ــون علمي و كارآم ــا و فن روش ه
ــاده، مشدد، جنايي، تعزيري  مختلف جرايم س

و به عنف به كار مي رود. 
ــا ناكارآمدي  ــه ب ــراي مقابل ــر ب ــن منظ در اي
روش هاي سنتي و عادي كشف جرم، مأموران 
ــول و خاصي  ــاي  تحقيقي نامعم ــه روش ه ب
ــه گونه اى گزارش وقوع جرم  روي آورده اند؛ ب
ــهادت بر آن توسط آنان صورت مي گيرد.  و ش
ــش روى پليس به عنوان  ــي و پي چالش اساس
ــيدن به  ــروعيت بخش ــتگاه انتظامي، مش دس
ــگاه و ارزش قانوني آن در  ــن روش ها و جاي اي

ــتفاده از  ــت. آيا اس مقررات كيفري  كنونى اس
ــف جرم امرى جايز  فريب و تحريك براي كش
است؟ آيا متهمان چنين جرايمي قابل تعقيب و 
مجازات مى باشند؟ در تعارض بين حقوق فردي 
متهم و منافع و مضار جامعه، ارجحيت شرعي 
ــت؟ در نظام هاى حقوقي  ــي با كدام اس و قانون
حاكم، نسبت به اين قضيه رويكرد قانون مدار و 

قابل توجه و استنادي وجود ندارد. 
ــتفاده از  ــتان، اس ــوق كيفرى انگلس در حق
ــف جرم به عنوان  چنين روش هايي در كش
ــد  ــده و قابل رد مى باش ــه نش ــاع پذيرفت دف
ــن امر  ــه اي (Ashworth,  1991:212) البت

ــد موجب تخفيف  ــوارد مقتضي مي توان در م
مجازات شود (يزديان جعفرى، 1384: 116).

در حقوق فرانسه نيز دكترين و رويه ي قضايي 
ــس را تحت عنوان  ــتري پلي ــود، دام گس موج
ــته و ماده ى  تحريك، نوعي اجبار معنوي دانس
ــؤوليت كيفري  2- 122 آن را از علل عدم مس
متهم تلقي نموده است. لذا حقوق دانان ايراني 
ــه، اين موضوع  نيز به تبع حقوق كيفرى فرانس
را به هنگام بحث از اجبار معنوى در امر كيفرى 
مطرح كرده اند، اما ديدگاه واحدي درباره ى آن 

وجود ندارد (يزديان جعفرى، 1384: 116).

1. مفهوم و مباني دفاع دام گستري 
ــريح  ــت براي تش تحريك و ترغيب واژه اى اس
عمل پليسى كه در واقع خود را مجني عليه وانمود 
ــطه ى اعمال خود  قصد  تحريك  كرده، به واس
ــه ارتكاب جرمي دارد، اين تحريك  مظنون را ب
را به فرد مظنون منتقل مي كند و از آن طريق تا 

حدي بر وقوع جرم تأثير خواهد گذاشت. 
ــت كه  ــه ى وجود تحريك واقعي آن اس لازم
ــه اتهام، با  ــود تا مظنونِ ب ــرايطى فراهم ش ش
ــردد. تحريك  ــت ارتكاب جرم مواجه گ فرص
ــام ضابط  ــه مأمور در مق ــت ك ــي آن اس واقع
دادگسترى در صدد تحصيل دليل باشد. از آنجا 
كه اشخاص مرتكب جرم غالباً به افراد ناشناس 
ــكوك اند، عمل مأمور چيزي بيش از يك  مش
ــاده و معمولى با شخص مورد نظر  رابطه ى س
ــت. البته گاه  ــت ارتكاب جرم از اوس و درخواس
ايجاد رابطه ى خصوصي با فرد مورد نظر براي 
ــوء ظن وي لازم و ضروري  برطرف نمودن س

به نظر مي رسد. 
1-1. دامنه و حدود دفاع دام گستري

ــرايط  ــخصى را كه در ش ــك مي تواند ش تحري
معمول مطيع قانون مى باشد، به نوعى با ارتكاب 
ــر از اغواگري و  ــرم مواجه كند. لذا صرف نظ ج
تحريك عمل پليس، تلقي اين مطلب مي باشد 
ــتي به دنبال شخصي كه طعمه (عمل  كه بايس
ــن كرده  ــون په ــل مظن ــه) را در مقاب مجرمان
ــيم. در حال حاضر، مقنن و محاكم  ــت باش اس
ــوع، رويه ى  ــيدگي كننده به موض قضايى رس
ــد و جامعى را براي پليس در حين اقدام به  واح

فعاليت هاي تحريك آميز تبيين نكرده اند. 
ــوص دامنه و حدود  ــوع ديگري در خص موض
دام گستري آن است، كه در مقابل هر تحريكي 
ــتري كرد و لذا بايد به  نمي توان ادعاي دام گس
ــوال پاسخ داد كه چه تحريكي مي تواند  اين س
ــتري گاه در  ــردد. دام گس ــه دفاع گ ــي ب منته
ــق يك پليس  ــرم از طري ــف ج مرحله ى كش
ــوس اتفاق مي افتد، اين امر بدان معنا  نامحس
ــن پليس با  ــوع رابطه اي بي ــه هر ن ــت ك نيس
ــوان نمونه،  ــت مي كند. به عن ــهروند كفاي ش

جمع آورى و تحصيل دلايل، 
اصـل آزادى و احتـرام بـه 
حقـوق اشـخاص، از جمله 
فراينـد  در  مهـم  عناصـر 
دادرسى اسـت. در برخي از 
جرايم ارتكابى، كشف جرم 
و پي جويي آن امرى مشـكل 
است؛ به گونه اي كه مأموران 
كشف جرايم تحقيقات خود 
را بـه صـورت غيـر اصولى 

سامان مي بخشند.



39

13
93 

يور
شهر

د و 
مردا

م ، 
جده

ل ه
، سا

 10
ره 5

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

ــهروندي به طور غير رسمي  پليس سابقاً از ش
درخواست جمع آورى و اعلان اخبار و اطلاعات 
بالقوه اي نموده باشد در اين زمينه كافي نخواهد 
بود به عبارتي حاكميت نمي تواند چنين بهره اي 
ــپس به اين بهانه كه  را از مخبر خود برده و س
ــب و تحريك بى اطلاع و جاهل  از روش ترغي

بدان است مدعي عدم همكاري وى شود. 
2-1. مباني دفاع دام گستري

براى دام گستري دو معيار ارائه شده است. معيار 
شخصى و معيار عينى.

1-2-1. ديدگاه شخصي
ــود كه آيا  ــي مي ش ــن ديدگاه، ابتدا بررس در اي
تحريك به ارتكاب جرم توسط مأمور حكومتي 
ــپس به اين  ــت يا خير و س صورت پذيرفته اس
موضوع پرداخته مى شود كه آيا متهم تمايل به 
ــته است. متهمي كه مايل  ارتكاب آن جرم داش
به ارتكاب جرم بوده، آماده ى ارتكاب آن تلقي 
ــده  ــود و مدت زماني كه براي او مهيا ش مي ش
ــدان اهميتي ندارد و  ــود، چن تا مرتكب جرم ش
ــتري معنا  لذا با احراز تمايل متهم، دفاع دام گس
ــتري  ــاخص تمايل، ميان دام گس نمى يابد. ش
براي افراد بي گناه و دام گستري براي مجرمان 
ناآگاه تفكيك ايجاد مى كند. در معيار شخصي، 
ــود،  بر رغبت متهم به ارتكاب جرم تأكيد مى ش
نه سوء رفتار مأمورين؛ به اين دليل كه زيربناي 
ديدگاه شخصي مبتني بر رفتار غير مجرمانه ى 
متهم است؛ زيرا قصد قانون گذار، خروج چنين 
جرايمي از حدود ممنوعيت هاي قانوني است. 

2-2-1. ديدگاه عيني
ــس منطبق با  ــدگاه، ابتدا عمل پلي ــن دي در اي
ــود. سپس اگر متهم  ديدگاه عيني مطرح مي ش
ــخص متعارفي نبود،  ملاك شخصي كه در  ش
ــت، مورد نظر قرار  آن بر تمايل متهم تأكيد اس

خواهد گرفت. 
ــت  توجه ديدگاه عيني صرفاً بر تحريكاتي اس
ــرد. بنابر اين  ــط مأمور صورت مي گي كه توس
ــويق و ترغيب در  ــاي تش ــه روش ه چنان چ
بردارنده ى خطر قابل ملاحظه اي براي ارتكاب 
جرم باشد، دام گستري ثابت است. در اعمال اين 

شرط لازم است به شرايط حاكم بر قضيه توجه 
ــود. اعمالي مانند متوسل شدن به رفاقت با  ش
متهم، دادن پيشنهاد با اصرار بر پيشنهاد براي 
ــتن بر ترديد متهم، روش هاي مورد  غلبه جس
سوء ظن هستند. با وجود اين، غالباً محاكم در 
حوزه هايي كه معيار عيني را پذيرفته اند، تمايلي 
ــه وضع قواعد مطلق ندارند (يزديان جعفرى،  ب

.(121 :1384
2. دام گستري در حقوق كيفري ايران

با عنايت به مطالب پيش گفته دفاع دام گسترى 
ــام كيفري ايران از دو ديدگاه مى توان  را  در نظ
ــت، يكي از منظر مسؤوليت  مطالعه كرد: نخس
ــه ى اثبات مجرميت  ــري، يعني در مرحل كيف
ــده؛ و دوم، از منظر روش  ــك ش ــمِ تحري مته
ــه ى اثبات جرم.  ــراي قانون يعني در مرحل اج
در ديدگاه نخست، مسأله از اين جهت بررسي 
مي شود كه آيا متهم به خاطر دام گستري واجد 
ــت و آيا جرم به  ــرايط مسؤوليت كيفري اس ش
وي قابل انتساب است و ديگر آن كه به فرض 

ــن متهمي، آيا به  ــؤوليت براي چني وجود مس
ــف جرم، اين  ــر روش به كار رفته در كش خاط
ــيدگى كننده قابل اثبات  اتهام نزد محاكم  رس
ــت. در ادامه ى بحث به بررسي چرايي اين  اس

مطالب خواهيم پرداخت. 
1-2. دام گستري و تعيين مسؤوليت

ــد كه حقوق دانان ايران به پيروى از  ــاره ش اش

ــه، بحث دام گستري را به هنگام  حقوق فرانس
طرح موضوع اجبار معنوي با عنوان «تحريك» 
و «تهديد»، نوعي عامل محدود كننده ى آزادي 
ــخاص تلقي كرده اند. بر اين اساس،  اراده ى اش
مرتكب فاقد اراده ى آزاد در ارتكاب جرم است و 
تحت تأثير سوء رفتار مأمور حاكميت «مجبور» 

به ارتكاب جرم شده است. 
ــد به گونه اى  ــل دليل باي ــه ى تحصي در مرحل
ــود كه اراده ى آزاد اشخاص مخدوش  عملى ش
ــت  ــردد؛ چرا كه آزادى جزئى از عدالت اس نگ
ــرايط براى  ــت حكم مى كند كه اين ش و عدال

تمامى اشخاص فراهم باشد. 
ــتري و اكراه بايد گفت در اكراه  در قياس دام گس
ــب مخير به انتخاب يكي از دو امر  اراده ى مرتك
ــت: ارتكاب جرم يا تحمل ضرر. حال چگونه  اس
مي توان تصور كرد كه در شخص تحريك شده، 
ــاري به اراده ى متهم وارد آمده كه از  چنان فش
ــلب مختاريت كرده است؟ (علي آبادي،  وي س
1367: 212). غير اخلاقي بودن عملكرد پليس، 
ــار مرتكب ندارد؟ قانون افراد را  ارتباطي با اختي
ــمارد و در انتخاب  ــتقلال رأي مي ش داراي اس
ــد، آزاد مي داند. اگر تحت  ــه انجام مي دهن آن چ
شرايط دام گستري، مدعي فقدان آزادي و اختيار 
ــويم، ناگزير بايد پذيرفت كه اگر يك  انتخاب ش
ــرد معمولي نيز به ابتكار خود و بدون ارتباط با  ف
حاكميت، اقدام به تحريك ديگري در شرايطي 
ــابه با تحريك حاكميت نمايد، موجب عدم  مش
ــت، در حالي كه چنين  ــؤوليت مرتكب اس مس
تحريكي موجب رهايي از مسؤوليت نيست. پس 
ــه مى توان قائل به آن بود كه وقتي عامل  چگون
ــورت قضيه تغيير  ــت، ص تحريك حكومت اس
مي كند و بر مسؤوليت مرتكب تأثير مي گذارد؟ 

(Ashworth , 1991:213)

ــلامي مصوب  در ماده ى 54 قانون مجازات اس
1370، با شرط «عادتاً غير قابل تحمل باشد» 
ــؤوليت قلمداد شده است در اين  بودن مانع مس
ــرد به كلي زائل  ــت قدرت تصميم گيري ف حال
ــادي) يا محدود به انتخاب يكي از دو  (اجبار م
امر (اجبار معنوي) شده است. چنين تحريكاتي 

آيا اسـتفاده از فريـب و تحريك 
بـراي كشـف جـرم امـرى جايز 
است؟ آيا متهمان چنين جرايمي 
قابل تعقيب و مجازات مى باشند؟ 
در تعارض بين حقوق فردي متهم 
و منافـع و مضار جامعه، ارجحيت 
شرعي و قانوني با كدام است؟ در 
نظام هاى حقوقي حاكم، نسـبت 
به اين قضيه رويكرد قانون مدار و 
قابل توجه و استنادي وجود ندارد. 
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را نمي توان اجبار معنوي عادتاً غير قابل تحمل 
ــي كه تحت تأثير تحريك  تلقي كرد؛ زيرا كس
ــود، اين كار را به  ــري، مرتكب جرم مي ش ديگ
ــاص، ولي با آزادي اراده انجام  طمع منفعت خ

مي دهد (صانعي، 1374 :59).
ــود در  ــني كه موجب ش ــه ى ملاك روش  ارائ
برخي موارد به فقدان يا محدوديت آزادي قائل 
ــكلي كه گفته شد مواجه  ــويم، با همان مش ش
ــت؛ اين كه در مورد تحريكات افراد عادي  اس
نيز بايد چنين دفاعى پذيرفته شود؛ حال آن كه 
ــن موجود و نيز حقوق دانان قائل به چنين  قواني
ــل مأمور حاكميت بر  ــتند. البته عم امري نيس
اراده ى آزاد مرتكب موثر است، ولى فساد اراده 
ــي، 1377: 95). اداره ى  ــى ندارد (اردبيل را در پ
حقوقى قوه ى قضاييه طى نظر مشورتى مورخ 
ــى مبنى بر  ــدام ماموران بازرس 1367/7/7، اق
ــف بزه  ــت آزمايى كاركنان به منظور كش راس
ــت (نظر شماره ى  ــاء را جرم ندانسته اس ارتش
ــت  معاون  1386/11/2 ــورخ  م  7/535876
ــازمان قضايى نيروهاى  ــى و حقوقى س قضاي

مسلح نيز مؤيد همين نظر است).
ــن متهمى از حيث  ــال با فرض اين كه چني ح
قدرت تصميم گيري مشكلي ندارد، آيا مي توان 
ــد كه قدرت تشخيص وى به جهت  مدعي ش
ــت.  ــده اس رفتار مأمور حاكميت مخدوش ش
ــم و آگاهي لازم  ــخصى واجد عل ــا چنين ش آي
ــوء نيت دارد،  براي ارتكاب جرمي كه نياز به س
ــتباه ناشي  ــد؟ آيا مي توان به جهت اش مى باش
ــتري پليس، قائل به عدم مسؤوليت  از دام گس

مرتكب شد؟
ــتباه حكمى و موضوعى  ــخ بايد بين اش در پاس
تفكيك قائل شد. مأمور به گونه اي رفتار مى كند 
كه مرتكب را در غيرقانوني و ممنوع بودن رفتار 
خود دچار شبهه مى نمايد و در اشتباه موضوعي، 
ــل تحريك، در  ــم به خاطر اغواگري عام مته
ــناخت شخصيت و هويت مأمور دچار اشتباه  ش
گردد. اشتباه نوع اخير را درقالب اشتباه در عنصر 
ــتباهاتي اين   فرعي جرم قرار داده اند؛ يعني اش
ــؤوليت كيفري مرتكب  ــه، تأثيري بر مس گون

ندارد؛ زيرا سوء نيت وى هم چنان محرز است 
ــن كه مرتكب به دليل ناآگاهي از موقعيتِ  و اي
رسمي تحريك كننده، مرتكب جرم شده است، 

رافع مسؤوليت كيفرى او نيست. 
ــازمان قضايى  ــى و حقوقى س ــت قضاي معاون
ــورتى  ــه موجب نظر مش ــلح ب ــاى مس نيروه
شماره ى 7/8518-1381/9/18 اعلام داشته 
ــورى  بودن  ــى مبنى بر ص ــت: «قصد راش اس
عملش، خللى بر اركان بزه ارتشاء وارد نمى كند. 
بنابر اين اگر چه بزه رشاء به لحاظ صورى بودن 
ــاء منتفى است، ولى چون  ــتن قصد رش و نداش
ــت كرده، بزه  ــوه را قبول و درياف ــى رش مرتش

ارتشاء محقق شده است». 
ــي، حقوق عرفي فرض  ــتباه حكم در مورد اش
ــت،  ــگان به قانون قرار داده اس ــر علم هم را ب
ــت و لذا  ــواره عادلانه نيس ــا اين فرض هم ام
ــبي بودن  ــاي اخير قائل به نس قانون گذاري ه
ــكان اثبات  ــده و ام ــاره ى علم به قانون ش ام

خلاف آن به مدعي جهل داده است. 
در حقوق كيفري ايران نيز اماره ى علم به قانون، 
اماره اي قابل رد تلقي شده است؛ زيرا در مواردي 
كه منشأ جهل متهم، رفتار فريب كارانه ى مأمور 
ــه جهت فقدان  ــت، بايد بتوان ب ــت اس حاكمي
ــخيص ارتكاب جرم در متهم، وي را  قدرت تش

از مسؤوليت كيفرى مبرا دانست. 

2-2. دام گسـتري در مرحله ى اثبات 
جرم

چنان چه بپذيريم كه مرتكب جرم كه به نوعى 
تحريك شده است، از هر حيث واجد مسؤوليت 
ــت و رفتار مجرمانه قابل انتساب به  كيفرى اس
ــت؛ آن گاه بايد پرسيد كه آيا اجراي قانون  اوس
به روش خدعه آميز ولو با انگيزه ى كشف جرم 
مشروعيت دارد. آيا مي توان به مأمور حاكميتى 
ــم قبلي متهم،  ــف جراي اجازه داد تا براي كش

موجب وقوع جرايم جديدي شود.
اعمال ضمانت اجراي كيفري براى آن است كه 
افراد را از ارتكاب رفتار مجرمانه باز دارد. بنابر اين 
نبايد مأمور اجراي قانون را مجاز به تحريك افراد 
ــار مجرمانه به منظور مجازات  به مداخله در رفت
ــيوه هايي  ــت. قبول چنين ش ــردن آن ها دانس ك
ــي از نظام عدالت  ــت كه بخش به منزله ى آن اس
ــري (قانون گذار) بگويد فلان عمل را انجام  كيف
ندهيد و بخش ديگر آن (حكومت و قوه ى مجريه) 
ــد نمي توان  ــل را انجام دهي ــد همان عم بگوي
ــت  ــان داد و هم از آن بازداش ــم به عمل فرم ه

.(Dworkin, ibid :415)

ــى موجب مى شود كه دليل  اين تناقض اساس
ــب و نيرنگ، اعتبار  ــده با روش فري حاصل ش
ــد. دليل  ــى نيابد و فاقد ارزش اثباتى باش قانون
ــروعيت داشته و از  ــه مش كيفري بايد في نفس
عداد دلايل معتبر قانوني باشد. هم چنين لازم 
ــت كه نحوه ى تحصيل آن قانونى باشد. در  اس
ــتفاده از چنين دليلي براي  غير اين صورت اس
اثبات جرم، مغاير با حقوق قانونى و شهروندى 
متهمان و ناقض اصول دادرسي منصفانه است. 
ــه تصريح  ــور فرانس در يكي از آراي ديوان كش
ــده است كه قاضي نمي تواند نتايج به دست  ش
ــت  ــات افراد زيردس ــال و اقدام ــده از اعم آم
ــيله اي از جمله  ــه وس ــه از هر گون ــود را ك خ
ــد، به كار گيرد  ــتفاده كرده ان خدعه و حيله اس

(آشوري، 1379: 228).
ــال مى رود كه پليس  ــرف ديگر اين احتم از ط
ــبت به فرايند  ــى برخى افراد نس ــدم آگاه از ع
ــوء استفاده كند و با  ــيدگى و حقوق خود س رس

و  حكمـى  اشـتباه  بيـن  بايـد 
موضوعـى تفكيـك قائـل شـد. 
مأمور به گونه اي رفتار مى كند كه 
مرتكب را در غيرقانوني و ممنوع 
بـودن رفتـار خـود دچار شـبهه 
مى نمايد و در اشـتباه موضوعي، 
متهم بـه خاطر اغواگـري عامل 
تحريك، در شناخت شخصيت و 
هويت مأمور دچار اشـتباه گردد. 
اشتباه نوع اخير را درقالب اشتباه 
در عنصر فرعي جرم قرار داده اند
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ــل به طرق غير اخلاقى و وعده ى كمك  توس
ــه معامله ى با پليس متقاعد  ــه متهم، وى را ب ب
ــد. اين رفتار پليس مصداق اغفال يا فريب  نماي
ــت و در تعارض با شق اخير ماده ى  مظنون اس
129 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 مى باشد. 
ــن كه آيا  ــران در خصوص اي ــري اي ــام كيف نظ
ــرايطي كه دليل  گزارش و اقدامات پليس در ش
ــال مرتكب تحصيل  ــطه ى اغف ــرم را به واس ج
ــى دارد يا خير،  ــار قانون ــد، ارزش و اعتب كرده ان
ــتفاد  ــت، اما مس مقررات صريحى ارائه نداده اس
ــلامي در زمينه ى  ــتندات حقوق اس برخى مس
ــف و تعقيب جرايم و نيز برخي مواد قانوني  كش
ــد. در  ــوان قائل به بى اعتبارى اين ادله ش مى ت
روايات بي شمار اخلاقي و فقهي ناظر بر جرايم و 
خطاي شخصي، شخص خطاكار  مردم و حاكم 
ــاندن خطا ترغيب  ــتر گناه و پوش (قاضي)، به س
ــيارى از متون ديني و  ــده اند. افزون بر آن، بس ش
اخلاقي مردم را از تجسس، عيب جويي و افشاي 
اسرار يكديگر باز مي دارد. دولت مردان و قضات 
ــرار مردم نهي شده و مشمول  ــاي اس نيز از افش
توصيه به ستر عيوب و خطاياي مردم و متداعيين 

مى باشند (حسيني، 1383: 126-125). 
ــى  ــاده ى 15 قانون آيين دادرس ــره ى م تبص
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى  دادگاه ه
ــزارش ضابطين در صورتي  مقرر مي دارد: «گ
ــورد اعتماد قاضي  ــت كه موثق و م ــر اس معتب
ــد». لذا ماموري كه براي كشف جرم اقدام  باش
ــه قرار صورى و تله گذاري مي كند، نمي تواند  ب
ــد. مفهوم ثقه  ــردي موثق و مورد اعتماد باش ف
ــتگو  ــودن در اين تبصره، چيزي بيش از راس ب
ــت و درستكار بودن (صداقت و  بودن مأمور اس
امانت دارى) مأمور را نيز شامل مى شود. به اين 
ــعار مي دارد: «دادگاه  قانون در ماده ى 212 اش
ــتعانت از خداوند  ــيدگي با اس ــس از ختم رس پ
ــدان... مبادرت  ــرف و وج ــال و تكيه بر ش متع
ــد  به صدور راى مي نمايد ...». به نظر نمي رس
ــدان قاضي اجازه  ــر قضا و وج ــرافت ام كه ش
ــط مأمور  ــد حيله و فريب به كار رفته توس ده

ــدور حكم قضايى قرار  ــى را مبناي ص حاكميت
ــق 8 ماده ى  دهد. هم چنين طبق بند «د» از ش
4 قانون نيروى انتظامى مصوب 1369 يكى از 
وظايف پليس، پيش گيرى از وقوع جرم است، 
ــط  بخش مهم تدابير و ماموريت هايى كه توس
پليس اجرا مى شود نيز به منظور پيش گيرى از 
وقوع جرم است. پيش گيرى از جرم به مراتب با 
اهميت تر از كشف جرم است. نتيجه ى طبيعى 
ــت در پيش گيرى از جرم، افزايش  عدم موفقي
ــنگين  شدن بار مسؤوليت  نرخ وقوع جرم و س
مأموران كشف جرم و در مجموع آسيب بيشتر 
ــترى  ــه در اجراى طرح هاى دام گس ــه جامع ب
ــت. چنان چه فرد مورد نظر پليس، صرفاً به  اس
ــطه ى تحريك مأمور مبادرت به ارتكاب  واس
ــرم كند، پليس نه تنها از اهداف پيش گيرى  ج
ــود، بلكه با زمينه چينى وقوع جرم را  دور مى ش

تسهيل مى كند (مقيمى، 1386: 154).
ــال قوانين فاقد ضمانت اجراى كافي  به هر ح
ــن روش هايي  ــتن پليس از چني براي باز داش
ــت. براي اين منظور لازم است قانون گذار  اس

ــول و مباني فقهي،  ــه بر اص ــران نيز با تكي اي
ــد اعتبار و حجيت  ــه از نظر او فاق ــه اى را ك ادل
ــت،  احصاءكند يا با ايجاد قواعدى  ــرعى اس ش
ــه راهنمايي نمايد.  ــخيص ادل قاضي را در تش
ــت با توجه به مبانى حقوق اسلامي،  بديهي اس
ــتري، فاقد  ــده از راه دام گس ادله ى تحصيل ش

اعتبار محسوب مى شوند. «تعاونوا على البرّ و 
التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان» ودر 
نهايت بايد اذعان داشت كه قانون گذار مي تواند 
ــتثنايي كه جرم جنبه ى عمومي  در مواردي اس
داشته و بر خلاف مصالح اجتماع و سازمان يافته 
ــت، بنا بر ترجيح منافع عمومي و در شرايط  اس
كاملاً كنترل شده (قاعده ى اضطرار)، اجازه ى 

دام گستري را به مأموران بدهد. 
آن چه تا كنون تبيين گرديد، به منظور بررسي 
تأثير دام گسترى در وضعيت حقوقى بزه كار بود. 
در پايان اين بحث به مسؤوليت مأمور تحريك 

كننده مى پردازيم. 
ــتري به عنوان روشي مشروع  چنان چه دام گس
ــود، طبق قاعده نمي توان مأمور را  پذيرفته ش
ــبب تحريك كردن مسؤول قلمداد كرد؛  به س
زيرا وي در راستاى انجام وظيفه ى قانوني خود 
ــت، با رد اين روش غير قانوني  اقدام نموده اس
ــتن آن، بايد درباره ى مسؤوليت مأمور نيز  دانس
ــود. رفتار پليس نوعي تحريك به  اظهار نظر ش
ــمول قاعده معاونت در جرم  ــت و مش جرم اس
ــوع بند «الف» ماده ى 43 قانون مجازات  موض
ــلامي مصوب 1392). لذا رفع مسؤوليت از  اس
مأمور فاقد راهكار قانونى است. جرم به جهات 
ــاني مورد توجه نبوده، بلكه صدمه اي كه  نفس
ــي وارد مي آورد،  ــل مجرمانه به نظم عموم فع
ــت. اگر اين صدمه  ــاي مجازات مجرم اس مبن
ــاً و عامداً  ــد كه عالم ــي از فعل پليس باش ناش
مرتكب آن شده است، قبح و كراهت آن بيشتر 
است و انگيزه ى او كه كشف جرم است، از قبح 

آن نمي كاهد (باهري، 1380: 284).
ــكيل  ــن، اگر چه كليه ى عوامل تش ــا وجود اي ب
دهنده ى جرم وجود داشته، اما تعقيب مأمور پليس 
ــوان تحريك كننده منوط به اقدام اداره ى  به عن
ــت و اداره ى مزبور هم در مقام تعقيب  ذي نفع اس
او بر نمي آيد و عملاً مجازاتي متوجه او نمي شود 
(علي آبادي: 61). به لحاظ حقوقي اين موضوع را 
ــتقلال قوه اداري در مقابل  تحت عنوان اصل اس
ــوه قضايي توجيه كرده اند كه به موجب آن قوه  ق
ــه نمي تواند بر قوه اداري تحميلي بنمايد و  قضائي

توجـه ديدگاه عينـي صرفاً 
بـر تحريكاتـي اسـت كـه 
تــوسـط مـأمـور صورت 
مي گيرد. بنابر اين چنان چه 
روش هاي تشويق و ترغيب 
در بردارنـده ى خطـر قابـل 
ملاحظـه اي بـراي ارتكاب 
جـرم باشـد، دام گسـتري 

ثابت است.
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ــتگاه اداري جرمي روي دهد، قبلاً  هرگاه در دس
بايد مقامات اداري تعقيب آن را از مقامات قضايي 
خواسته باشند. بديهي است كه مقامات اداري در 
اين وضعيت (دام گستري) تقاضاي تعقيب متهم 

را نخواهند كرد (باهري، 1367: 285).
ــيون قضايى و حقوقى سازمان قضايى  كميس
نيروهاى مسلح و اداره ى حقوقى قوه ى قضاييه 
ــورتى مورخ 1383/3/16  نيز در نظر هاى مش
ــه ى  ــه از ناحي ــت وج و 1376/7/7 در پرداخ
ــؤولان مربوط و به  ــان با هماهنگى مس ضابط
منظور كشف جرم باشد، گيرنده ى وجه رشوه را 
مجرم و ضابط را معاف از مجازات دانسته است. 
اگر اين اصل در نظام كيفري ما نيز وجود داشته 
ــت. بحث بر اساس آن است  باشد، بحثي نيس
كه بدون وجود مستندي قانوني تعقيب معطل 
ــتري  ــا توجه به اين كه ضابط دادگس ــد. ب بمان
جزئى از نيروهاي مسلح كشور به شمار مى آيد، 
ــي تحت عنوان «امر به تعقيب» براي  مصونيت
ــن، در مورد  ــدارد.(1) با وجود اي ــا وجود ن آن ه
قاچاق كالا و مواد مخدر، پيشنهاد خريد توسط 
ــايي و كشف جرم از  مأموران با انگيزه ى شناس
ــت  ــيوه هاى متداول مبارزه با اين جرايم اس ش

(گلدوزيان، 1384: 286).

برآمد
وظيفه ى ذاتى حقوق كيفرى جمع بين حقوق و 
آزادي هاي فردي از يك طرف و منافع اجتماعي 
از سوى ديگر است. محكوم كردن اعمال پليس 
ــتري، موجبات حفظ حقوق متهمان  در دام گس
در اين فرايند را فراهم مى نمايد، اما آيا مي توان 
ــد كه نظم اجتماعي نيز در اين روش  مدعي ش

تأمين مي شود؟ 
ــازمان  ــر حاضر روش ارتكاب جرايم س در عص
ــاى مجازى، به  ــه، باندى و جرايم در فض يافت
ــت كه گاه محدود نمودن ماموران  گونه اى اس
ــف جرم، به منزله ى آزاد گذاشتن مجرم  در كش
و تكليف ما لايطاق بر پليس است. در اين ميان 
بايد به گونه اى عمل كرد كه وظيفه ى نظارتي 
و مراقبتي پليس در راستاى پيش گيري از وقوع 
جرم و كشف آن نيز قابل اجرا باشد. لذا پيشنهاد 
ــود اصل ممنوعيت دام گستري پذيرفته  مى ش
شود و به عنوان استثناء در جرايم پيچيده و مهم 
ــه تمايل آن ها به  ــان ويژه ك ــورد مظنون و در م
ــت، با  ــده اس ارتكاب جرم براي پليس محرز ش
حفظ حقوق ساير شهروندان، به نيروهاي تأمين 
ــود.  ــتري داده ش نظم و امنيت اجازه ى دام گس
البته براي موارد استثنايي نيز مي توان راهكاري 

ــكل كه از  ــيد؛ به اين ش منطقى و قانونى انديش
محكوم كردن چنين متهمى با استفاده از نوعي 
ــت و در قالب معاذير قانوني پرهيز نمود.  معافي
ــؤوليت مرتكب و  اين تبرئه به جهت فقدان مس
يا نامشروع بودن دليل اثباتي جرم نيست، بلكه 
ــه لحاظ رعايت مصلحت اجتماعي و غبطه ى  ب
عموم شهروندان است؛ بدين معنا كه در برخي 
موارد كشف يك جرم خطرناك گروهي، مانند 
ــع مواد مخدر يا باند اغفال و  ــد قاچاق و توزي بان
قاچاق زنان از مجازات كردن يك متهم ارزش 
ــتم هاى  بيش ترى دارد. هر چه پليس به سيس
جديد كشف جرم و تحقيق آگاه تر باشد، حقوق 
ــهروندى از ثبات بيشترى برخوردار است. با  ش
احياى پليس قضايى كه در سال 1369 با ديگر 
ــد و دادن اختيارات  ــلح ادغام ش ــاى مس نيروه
ــوان به صورت تخصصى  ــر به آن، مى ت بيش ت
ــم  ــى جراي ــف علم ــر روى كش ــه اى ب و حرف

سرمايه گذارى نمود.
ــتري را به اجمال  قانون گذار ايران موضوع دام گس
گذاشته و دكترين نيز در اين زمينه منعقد نشده است. 
ــت مقنن با تدوين قانونى  ــته اس در اين ميان شايس
ــف جرم را از  ــع و كامل، مباحث مربوط به كش جام
نظر شكلى، علمى و حرفه اى مورد توجه قرار دهد. 

پي نوشت:
ــت كه مطابق  ــريفاتي براي نظاميان اس 1. امر به تعقيب نوعي مصونيت تش
ــت.  ــتور فرمانده مربوط امكان پذير اس ــب جرايم آن ها پس از دس آن، تعقي
ــر ارتش مصوب 1318  ــي و كيف ــن موضوع در ماده ى 138 قانون دادرس اي
پيش بيني شده بود و در حال حاضر، براي رده هاي بالاي فرماندهي، به استناد 

دستورالعمل هاي صادره، پيش بيني شده است.
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بزه ديدگى اغلب معلول عوامل مختلفى هم چون ضعف جسمى، عدم تعادل روحى و روانى، فقدان موقعيت اجتماعى و عدم 
مراقبت محيطى اســت، ولى احتمال بزه ديدگى برخى افراد به جهت خصوصيات جســمانى و روانى  آن ها بيش از ديگران 
ــالمندى كاهش قواى روانى و جســمى اســت كه در اثر گذشــت زمان روى مى دهد و ســن سالمندى در كشورهاى  مى باشــد. س
ــالمندان قشــرى آماده جهت آماج جرم محسوب  ــرايط فرهنگى و ســطح زندگى افراد متفاوت مى باشــد. س مختلف با توجه به ش
مى شوند كه و اين در حالى است كه قوانين موجود حمايت محدودى از آن ها نموده اند. هم چنين برخى رفتارها كه از منظر 
ــالمندان و پيرامون آن ها را به شــدت متأثر مي كنند. در نتيجه پرداختن به آن ها به منظور  ــوند، س قوانين جرم محســوب نمى ش
پيش گيرى و كاهش صدمات و خسارات وارده به سالمندان ضروري به نظر مي رسد. با توجه به تحولات حقوق كيفرى و بينش 
قانون گذار بر اتخاذ سياست افتراقى ، رويكرد سياست جنايى مشاركتى نسبت به سالمندان بايد مورد توجه قرار گيرد. اين امر 
در نظام حقوقى ايران جايگاه قابل توجهى  ندارد. در اولويت قرار دادن سياست هاي فقرزدايي در برنامه هاي دولت، آموزش 
همگاني در مورد نيازها و ويژگي هاي سالمندان، تصويب و اصلاح قوانين مربوط به آن ها، وجود سيستم هاي جبران خسارت 

دولتي و قرار دادن افراد سالمند تحت پوشش تامين اجتماعى، افزايش رفاه در زندگى سالمندان را درپى خواهد داشت.
واژگان كليدى: بزه ديده، سالمند، قانون مجازات اسلامى، سبب شناسى، سياست جنايى

چكيده

حسام عباسى، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى  

بزه ديدگى سالمندان: سبب شناسى 
و تبيين خلاء هاى حمايتى
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درآمد
ــب معلول عوامل مختلفى هم  بزه ديدگى اغل
ــادل روحى و  ــمى، عدم تع ــون ضعف جس چ
روانى، فقدان موقعيت اجتماعى و عدم مراقبت 
ــت و ميزان بزه ديدگى برخى افراد  محيطى اس
ــاى خاصى كه دارند، بيش  به لحاظ ويژگى ه
ــوء رفتار با سالمندان  ــايرين مى باشد. س از س
ــه پيامدهاى افزايش  ــالمند آزارى از جمل يا س
تعداد سالمندان در خانواده ها و جوامع امروزى 
ــروز آن در دو دهه ى اخير  ــه ميزان ب ــت ك اس
سرعت گرفته است. در ايران، همانند بسيارى 
ــورهاى در حال توسعه، گزارش رسمى  از كش
ــالمند آزارى موجود نيست.  در مورد ميزان س
ــونت در خانواده  امروزه هنگامى كه بحث خش
ــب نظران علوم  ــود، اغلب صاح مطرح مى ش
ــودكان را قربانيان اصلى  ــى، زنان و ك اجتماع
ــونت در خانواده تلقى كرده و از سالمندان  خش
ــر آزارى  كمتر ياد مى كنند. اگر چه وجود همس
ــب  و كودك آزارى در جوامع مختلف به تناس
ــاختار فرهنگى و اجتماعى جامعه متفاوت  س
ــه با پديده ى سالمند آزارى از  بوده و در مقايس
فراوانى بيشترى برخوردار است، اما اين ويژگى 

دليل نفى سالمند آزارى نيست.
ــالمندى كاهش قواى روانى و جسمى است  س
كه با گذشت زمان روى مى دهد و خصوصياتى 
كه در فرد نمايان مى گردد، او را مهيا براى آماج 
جرم مى  كند. جرمى بنتام(1) معتقد است بزه كار 
زمانى كه تصميم به ارتكاب جرم مى گيرد، ابتدا 
همانند يك اقتصاددان مزايا و معايبى كه از آن 
ــت ناشى شود را مورد محاسبه  جرم ممكن اس
ــر اين مى توان  ــرار مى دهد و بناب ــاوت ق و قض
ــت،  خطر  گفت بزه كار كه موجودى عاقل اس
ــت در اثر ارتكاب  و هزينه هايى را كه ممكن اس
ــود، به خاطر ناچيز  ــرم بر وى تحميل مى ش ج
ــالمند در دفاع  بودن مى پذيرد. عدم توانايى س
ــودن وى و گاه عدم آگاهى  ــود، كم خطر ب از خ
ــت، از جمله  ــن كه مورد بزه قرار گرفته اس از اي
ــت كه بزه كار را به اين مقوله سوق  دلايلى اس

مى دهد. اين در حالى است كه قوانين ايران كم 
ــالمند پرداخته و توجه اندكى  تر به حمايت از س
ــى از جرم نسبت  ــارت هاى ناش به جبران خس
ــت. به طور كلى ــته اس ــنى داش به اين گروه س

 مى توان ادعا كرد كه قانون گذار ايران در اتخاذ 
يك سياست جنايى افتراقى در جهت حمايت از  

سالمندان موفق نبوده است.
اين پژوهش ضمن ارايه ى  تعريفى از سالمند، 
ــى علل بزه ديدگى سالمندان پرداخته  به بررس
ــون گذار ايران را به حمايت  ــزان توجه قان و مي
ــنى مورد بررسى قرار مى دهد.  از اين گروه س
ــت  ــتار آن اس ــل از اين نوش ــه ى حاص نتيج
ــت خاصى كه  ــا بر موقعي ــالمندان بن كه «س
ــد، همواره آماجى مهيا براى ارتكاب جرم  دارن
ــاى قانونى در  ــتند و نظر به نبود گذاره ه هس
ــان، لازم است رويكرد سياست  حمايت از ايش
ــبت به سالمندان در بسيارى از ابعاد  جنايى نس

تحول يابد».
1. مفهوم بزه ديدگى سالمند

ــالمندى كاهش قواى روانى و جسمى است  س
ــان روى مى دهد و در  ــت زم ــه در اثر گذش ك
كشورهاى مختلف با توجه به شرايط فرهنگى 
و سطح زندگى افراد متفاوت است. در ايران سن 
سالمندى تعريف نشده، ولى اگر شروع دوره ى 
سالمندى را زمان بازنشستگى كامل از خدمت 

ــوب كنيم، طبق قانون تامين اجتماعى  محس
ــالمندى براى مردان شصت سالگى و  سن س
براى زنان پنجاه و پنج سالگى مى باشد و طبق 
ــن بازنشستگى  ــتخدام كشورى، س قانون اس
براى مردان و زنان شصت و پنج سالگى است. 
ــن دوران مى توان به كاهش  از ويژگى هاى اي
قواى جسمى،  دور شدن از موقعيت هاى شغلى، 
ــى، ظهور بيمارى ها و عدم تعادل روحى  تنهاي

و روانى اشاره كرد.
مفهوم اصطلاحى بزه ديده(2)، از مفهوم قربانى 
ــع آسيب ديدگى بود، به  كه داراى معناى موس
ــده و در ادبيات حقوقى با مجنى  تدريج جدا ش
ــد و متناظر با فعل و ترك  ــه همگون گردي علي
فعل هاى موجد پديده ى  مجرمانه است. بنابر 
اين بزه ديدگى حالتى از قربانى واقع شدن ناشى 
از فعل يا ترك فعل انسان است (نورمحمدى و 
ابراهيمى، 1389: 44) به عبارت ديگر، بزه ديده 
كسى است كه يك خسارت قطعى به تماميت 
ــخصى او وارد آمده است و اكثر افراد جامعه  ش

نيز به اين مسئله اذعان دارند. 
ــناس كانادايى دو نوع  عزت عبدالفتاح جرم ش

بزه ديده را بر مى شمارد:
نخست، بزه ديده ى  ويژه يعنى شخص حقيقى  

كه صدمه اى به وى رسيده است؛ 
ــامل موسسات  دوم بزه ديده ى  غير ويژه كه ش

قربانى جرم مى باشند.
ــده، بزه ديدگى  ــب بيان ش ــه به مطال ــا توج  ب
ــن گونه تعريف نمود:  ــالمندان را مى توان اي س
«سالمندانى كه از رهگذر فعل يا ترك فعل هاى 
ناقض قوانين كيفرى از جمله قوانينى كه سوء 
ــكل  ــتفاده از قدرت را ممنوع كرده اند، به ش اس
ــمى يا  ــيب جس فردى يا گروهى متحمل آس
روانى، درد و رنج عاطفى، ضرر و زيان اقتصادى 
ــيب اساسى نسبت به حقوق بنيادى خود  يا آس

مى شوند» (زندى،1387).
 2. مصاديق بزه ديدگى سالمند

ــالمندان صورت  ــبت به س ــى كه نس آزارهاي
مى گيرد شامل موارد ذيل مى گردد.

قانـون گـذار ايران در هيـچ يك از 
متـون قانونـى،  واژه ى «سـالمند 
آزارى» را اسـتعمال نكرده اسـت و 
لذا مناسب بود در ماده ى 633 و هم 
چنيـن ماده ى 619 قانـون مجازات 
اسلامى (1375) در كنار لفظ كودك، 
واژه ى سـالمند را نيز به كار مى برد؛ 
زيـرا بيمارى، سـالمندى، كودكى، 
ناتوانى و زن بودن، شـرايطى است 
كه از ديدگاه جرم شناسى شخص را 

آسيب پذير مى كند.



45

13
93 

يور
شهر

د و 
مردا

م ، 
جده

ل ه
، سا

 10
ره 5

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

1-2. بزه ديدگـى ناشـى از جرايـم 
متداول (3)

ــى را در دو گونه جرايم  ــزه ديدگ ــق ب مصادي
متداول و غير متداول بررسى مى نماييم.

ــت كه در  منظور از جرايم متداول، جرايمى اس
ــورها پيش بينى شده  قوانين كيفرى اكثر كش
است و هدف از اعمال مجازات بر مرتكب آن ها، 
ــد. اين  ارعاب، مكافات و اصلاح مجرم مى باش

جرايم عبارتند از:
ــمانى فرد مانند  ــم عليه تماميت جس 1- جراي

قتل، ضرب و جرح؛
ــت معنوى و روانى فرد  ــم عليه تمامي 2- جراي

مانند  توهين و فحاشى؛
3- بزه ديدگى ناشى از جرم هاى عليه تماميت 
جسمانى و معنوى مانند بزه ديدگى هاى ناشى 
از آزار جنسى،  آدم ربايى و توقيف غير قانونى ؛

ــه اموال  ــى از جرايم علي ــى ناش 4- بزه ديدگ
ــى از  ــامل بزه ديدگى هاى ناش ــت ش و مالكي
ــرقت، كيف قاپى و بزه ديدگى ناشى از سوء  س

استفاده هاى مالى و كلاهبردارى.
2-2. بزه ديدگى ناشـى از جرايم غير 

متداول(4)
ــرادى كه از  ــراد به ويژه اف ــى مواقع، اف برخ
ــد، اعمال مضرى  ــالمند محافظت مى كنن س
ــد كه در  ــالمند انجام مى دهن ــه س ــبت ب نس
ــده  است.  ــورها جرم انگارى نش قوانين كش
ــل يا ترك  ــم مى تواند فع ــاى اين جراي مبن
ــانى باشد كه  ــوى كس فعل انجام گرفته از س
وظيفه ى مراقبت از سالمند را بر عهده داشته 
ــتفاده از آزادى هاى مدنى مانند  ــوء اس و يا س
ــخص سال خورده از حقوق  محروم كردن ش
ــوددارى از دادن اطلاعات،  ــن خود، خ بنيادي
ــى و امكانات خصوصى،  ــت از زندگ محرومي
ــروم كردن از ديدار با ملاقات كنندگان و  مح
ــتى است.  ــلات پس ــور نامه ها و مراس سانس
ــان ــل توجهى وجود دارد كه نش ــواهد قاب ش
ــكال  ــالمندان از اش ــيارى از س  مى دهد بس
ــا بزه ديدگى به ويژه از  ــوء رفتار ي خاصى از س

جانب كسانى كه از آن ها مراقبت مى كنند رنج 
مى برند يا در برابر آن آسيب پذيرند.

3. سبب شناسى بزه ديدگى سالمندان
 فقدان موقعيت اجتماعى و عدم مراقبت محيطى 
ــمى، عدم تعادل روحى و روانى، انزواى  و جس
اجتماعى، آسيب پذيرى زياد، بيمارى ، خشونت  
و بى عاطفگى  نسبت به سالمندان،  اين افراد را 
مستعد بزه  ديدگى مى نمايد. سالمندان استعداد 
ــى دارند و از اين رهگذر  زيادى براى بزه ديدگ
ــديدى مى شوند. آن ها  متحمل آسيب هاى ش
گاه هدف تهاجمات از سوى فرزندان، بستگان 
ــد كه امر مراقبت از  ــخاصى قرار مى گيرن يا اش
سالمند را بر عهده دارند. بنابر اين نيازمند توجه 
ويژه اى هستند و استفاده از تدابير پيش گيرانه 
و پر كردن خلاءهاى قانونى مانند جرم انگارى 
رفتارهاى سوء عليه سالمندان و فرهنگ سازى 
ــالمند، نتايج ارزنده اى در  در مورد احترام به س
ــت. سالمندان به عللى هم چون  بر خواهد داش
ــوارى  نا آگاهى از حقوق خود ، پيچيدگى و دش

مراحل رسيدگى، ترس از آبرو ريزى، وابستگى 
مالى به خانواده، احساس عدم امنيت و ترس از 
انتقام جويى مرتكب، از اعلام جرم صرف نظر 
مى كنند و اين امر بستر استمرار و افزايش جرايم 
عليه سالمند را فراهم مى كند. مهم ترين علل 
ــالمندان در اين قسمت از نوشتار  بزه ديدگى س

مورد بحث قرار مى گيرد.
 1-3. عوامل شخصى 

 ضعف جسمانى فرد كهن سال و فقدان نيروى 
ــب، آنان را در زمره ى بزه ديدگان  دفاعى مناس
ــونت آميز  ــوه قرار مى دهد. رفتارهاى خش بالق
عليه سالمندان مانند خشونت هاى خانوادگى، 
ــديد كننده ى  بزه ديدگى است. جرم  عامل تش
ــده در تكوين  ــان در تعيين نقش بزه دي شناس
ــته  ــد بزه ديدگى، بزه ديدگان را به دو دس فراين
ى   محرك و اغواگر تقسيم مى كنند. در رابطه 
با گروه اول، شافر(5) معتقد به تقسيم مسؤوليت 
ــت و در  ــزه كار و بزه ديده اس ــن ب ــرى بي كيف
ــروه دوم مى گويد: از آنجا كه اين افراد  مورد گ
مى بايست همواره خطر را پيش بينى و اقدامات 
تامينى لازم را به كار مى گرفتند،  بنابر اين نبايد 
ــت  آن ها را بى گناه تلقى كرد. پس ضرورى اس
تا قسمتى از مسؤوليت را بر عهده ى آن ها قرار 

داد.(توجهى،1377: 79 - 80).
ــالمندان نيز در برخى موارد با انجام اعمال   س
ــز و بى احتياطى، جزء بزه ديدگان  تحريك آمي
متحرك قرار مى گيرند كه بر اساس نظر شافر 
مى بايست مسؤوليت كيفرى را متوجه آنان نيز 
نمود. به عنوان مثال سالمندانى كه به رغم عدم 
توانايى در دفاع از خود، در نقاط جرم خيز اقدام 
به حمل وجه نقد مى كنند و به اين ترتيب خود 
را در معرض امواج بزه ديدگى قرار مى دهند، در 
ــتمرار آن در جامعه موثر  تقويت خشونت و اس
مى باشند. هم چنين تحمل خشونت و عدم گزارش 

بزه ديدگى مى تواند از جمله ى اين عوامل باشد.
2-3. عوامل فرهنگى

ــوم، اخلاق،  فرهنگ در بر دارنده ى آداب و رس
ــا و نهادهاى دينى و تربيتى و انگاره هاى  باوره
مشتركى است كه در زندگى افراد جامعه ريشه 
ــتره ى مرز جرايم  ــت. تعريف و گس دوانيده اس
قانونى در يك جامعه، برخاسته از روح فرهنگ 
ــگ در بر دارنده ى  ــت. فرهن ــه اس در آن جامع
ــض هنجارهاى متضمن  ــت و نق ارزش ها اس
ــوب مى شود (نجف آبادى،  ارزش،  جرم محس

تخصيـص يك شـماره ى تلفن 
اضطرارى براى اعلان جرم هاى 
صـورت گرفتـه عليه سـالمند، 
سـالمندانى  مى شـود  موجـب 
كـه مـورد آزار قـرار گرفته اند يا 
جرمـى عليه آنـان ارتكاب يافته 
است و نيز ديگر افراد، رفتار هاى 
عليه تماميت جسـمانى يا روانى 
سالمند را به پليس اطلاع دهند؛



ــار با  ــوء رفت ــق س ــناخت دقي 1387: 80). ش
سالمندان در جامعه مى تواند آگاهى و حساسيت 
ــازمان هاى مرتبط با اين پديده را بالا  افراد و س
برده تا در جهت پيش گيرى و طراحى سيستم 
شناسايى سالمندانِ در معرض خطر و فرهنگ 

سازى بيشتر اقدامات موثرى صورت گيرد.
3-3. عوامل اجتماعى

اعمال رفتارهاى خشونت آميز عليه سالمندان، 
ــاب و عدم امنيت در  ــر به نفوذ ترس، ارع منج
زندگى سالمندان مى شود. عدم نظارت مستقيم 
ــانىِ  ــه بر فعاليت مراكز خدمات رس و بى طرفان
ــالمندان و رسانه هاى عمومى  اجتماعى به س
ــتن انواع امكانات سمعى و  كه با در اختيار داش
بصرى، تاثير شگرفى بر ساختار جامعه دارند و 
در شخصيت پذيرى، الگوگيرى، جامعه پذيرى 
ــنين  ــا و ضد ارزش ها از س ــال ارزش ه و انتق
ــد، از ديگر  ــراد نقش ايفاء مى كنن ــت اف طفولي

عوامل مى باشند.
4-3. عوامل اقتصادى

 فقر و وابستگى اقتصادى سالمندان به خانواده 
و ديگران، علت عمده ى اعمال خشونت عليه 
آن ها است؛ اين وابستگى سالمند را در معرض 
انواع گسترده اى از آسيب ها و آماج بزه ديدگى 
از جمله تن دادن به تحمل انواع خشونت هاى 
ــمى و روحى و روانى و عدم گزارش آن ها  جس
قرار مى دهد. برخى  خانواده ها و مراكز،  سالمند 
را همانند يك كودك فاقد قدرت تصميم گيرى 
در امور مالى مى دانند و لذا اين حق را براى خود 
قائل مى شوند كه به جاى او تصميم بگيرند و 
استقلال اقتصادى را از او سلب كنند. به عنوان 
مثال، سالمند به حساب بانكى خود دسترسى 
ندارد. بنابر اين اجراى سياست ها و برنامه هايى 
به منظور كاهش فقر سالمندان مانند بيمه هاى 
تامين اجتماعى، حقوق بازنشستگى و بيمه ى 

از كار افتادگى ضرورى به  نظر مى رسد.
5-3. عوامل دولتى

ــالمندان  ــيارى از بزه ديدگى هاى پنهان س  بس
ــوب  ــى،  جرم محس ــاى خصوص در محيط ه

ــى به سهولت  ــود و در مرحله ى دادرس نمى ش
ــد. بنابر اين قصور  قابل اثبات و تعقيب نمى باش
و اهمال دولت  از دلايل تسهيل كننده و تشديد 
كننده ى رفتارهاى خشونت آميز عليه سالمندان 
ــود. اغماض و تسامح دولت  ــوب مى ش محس
نسبت به خشونت در محيط هاى خصوصى از 
جمله كانون خانواده، زمينه  ى بزه ديدگى هاى 

مكرر و دوام دار را فراهم مى كند.
4. بزه ديدگى سـالمندان و گزاره هاى 

قانونى(6)
ــو با تحولات حقوق كيفرى و افتراقى  هم س
شدن حوزه هاى مطالعاتى اين دانش در پرتو 
ــه، در اكثر نظام هاى  ــولات عصر مدرنيت تح
ــت جنايى افتراقى مورد توجه  حقوقى،  سياس
قرار گرفته است. يعنى با درك ضرورت و نگاه 
متفاوت به مجرمان و بزه ديدگان و هم چنين 
با عنايت به شرايط و اوضاع و احوال گوناگون 
ارتكاب جرم، سعى نموده اند ضمن وضع اصول 
ثابتى فرا روى سياست جنايى اتخاذى، در ابعاد 
و جنبه هاى كيفرى، استراتژى ها و شيوه هايى 
ــروه موضوع مطالعه پيش  خاص براى هر گ
ــت ضمن گذرى بر  ــى نمايند. لذا لازم اس بين
مفهوم سياست جنايى و اشكال آن، به  تبيين 
ــن كيفرى موجود در  ــى قواني ميزان  اثر بخش

حمايت از بزه ديدگان سال خورده بپردازيم. 

1-4. سياست جنايى و اشكال آن
ــت عبارت است از درك، تدبر و اداره ى   سياس
ــت جنايى از يك  ــائل و امور جامعه. سياس مس
ــل و فهم يك امر خاص  ــو با تجزيه و تحلي س
ــوى  ــه، يعنى پديده ى مجرمانه و از س در جامع
ديگر، با عملى ساختن يك استراتژى يا راهبرد 
ــه وضعيت هاى بزه كارى يا  ــخ ب به منظور پاس
ــت  ــت. اصطلاح سياس انحراف در ارتباط اس
ــط آنسلم فون  ــتين بار توس جنايى براى نخس
ــوق دان آلمانى در كتاب حقوق  بوئر باخ(7) حق
ــر  ــال 1803 ميلادى منتش كيفرى او كه در س
ــد. سياست جنايى شامل  گرديد، به كار برده ش
ــت كه هيات اجتماع  مجموعه اى از روش هاس
با توسل به آن ها،   پديده ى مجرمانه را سامان 
ــت جنايى  ــد. به عبارت ديگر، سياس مى بخش
ــروزى،  عبارت از كليه ى  ــع ام در مفهوم موس
اقدامات و تدابير پيش گيرانه و سركوب گرايانه  
است كه توسط دولت و جامعه ى مدنى، جداگانه 
ــاركت يكديگر، جهت پيش گيرى از  و يا با مش
ــركوب  جرم، مبارزه با بزه كارى، اصلاح و يا س

مجرم به كار گرفته مى شود.
ــكال سياست جنايى شامل سياست جنايى  اش

تقنينى، قضايى، مشاركتى و اجرايى است.
1-1-4. سياست جنايى تقنينى

ــتين لايه ى  ــي تقنيني، نخس ــت جناي سياس
ــت جنايى و هسته ى اصلي آن است كه  سياس
ــخ در قبال پديده هاي  تعيين كننده ى نوع پاس
مجرمانه مى باشد. (لازرژ، 1382: 95)؛ چرا كه 
ــري همانند اصل  ــول حاكم بر حقوق كيف اص
ــا و تبعيت  ــودن جرايم و مجازات ه ــي ب قانون
ــت جنايي  غير قابل انكار از آن، اهميت سياس
ــخص مى كند.  ــده در قانون را مش پي ريزي ش
به عبارت ديگر، سياست جنايى تقنينى عبارت 
است از تدبير و چاره انديشى قانون گذار در مورد 
ــتگى  ــخ به آن، كه با توجه به وابس جرم و پاس
ــى هر كشور،  ــت جنايى به نظام سياس سياس
ــت  حالت هاى مختلفى به خود مى گيرد. سياس
جنايى تقنينى سليقه ى قانون گذار در انتخاب 

تحقـق يك سياسـت جنايي 
واحد در سـطح كلان، نيازمند 
مشاركت طيف گسترده اي از 
كنش گـران اين عرصه اسـت 
و نوعـي هماهنگي و انسـجام 
در ميـان اركان فوق الذكـر را 
نيز مي طلبـد. حفاظت از يك 
ارزش اجتماعى، زمانى ميسر 
اسـت كه احترام به آن ارزش 
در فرهنـگ جامعـه نهادينه 

شده باشد.
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جرايم و مجازات ها و نحوه ى مقابله با پديده ى 
ــت (نجفى  ــم اس ــى جراي ــه و دادرس مجرمان
ــن حدود اين  ــادى، 1382: 260). تعيي ابرند آب
مداخله ها و ملاك ها و اصول ناظر بر مداخله ى 
ــى نظام قانون گذارى  ــرى با توجه به مبان كيف

مفيد خواهد بود.
2-1-4.سياست جنايى قضايى

ــتفاده  ــى قضايى،  مرتبط با اس ــت جناي  سياس
ــد مجازات جايگزينِ  ــاى قضايى مانن از ابزاره
حبس يا نظام نيمه آزادى است و نيز به معناى 
ــتگاه قضايى از سياست  ــتنباط دس نحوه ى اس
ــال قوانين و  ــوه ى اعم ــى و نح ــى تقنين جناي

مقررات مربوط است (همان: 261).
3-1-4. سياست جنايى اجرايى

ــومين ركن در راستاي سياست جنايي واحد   س
در سطح ملي، سياستي است كه از سوي قوه ى 
مجريه به عنوان ركن اجرايي كشور و در راستاي 
تطبيق و اجراي سياست هاي جنايي اتخاذ شده 
ــوي قوه ى مقننه در پيش گرفته مي شود.  از س
ــوه ى مجريه در زمينه ى  ــت ق بنابر اين «سياس
كنترل جرم كه ناظر بر چگونگي اجراي قوانين 
ــت، سياست جنايي  و رويه ى قضايي موجود اس
ــكيل مي دهد كه نقش پليس (در  اجرايي را تش
معناي گسترده ى آن شامل ضابطان دادگستري) 
در آن،  از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ نقشي 
كه در سطحي كلان به وظيفه ى پليس در تامين 
امنيت داخلي كشور باز مي گردد» (همان :263) 
ــس از دو طريق نقش فعالي  ــه اين ترتيب، پلي ب
ــت ايفا مى نمايد؛ نخست،  در تحقق اين سياس
با كشف و دستگيري مرتكبان جرم كه در مقام 
ــط قضايي صورت مي گيرد؛ و دوم با حضور  ضاب
ــت زني در جامعه كه باعث پيش گيري از  و گش

جرم و تحقق نظم مي گردد.
4-1-4. سياست جنايى مشاركتى

ــتفاده از  ــا اس ــاركتى ب ــى مش ــت جناي  سياس
اهرم هاى مردمى، افزون  بر استفاده از ابزارهاى 
ــيدن به اهداف  ــعى در رس قانونى و قضايى، س
سياست جنايى مطلوب را دارد. سياست جنايى 

ــاركتى با مشاركت جامعه ى مدنى محقق  مش
مى شود و در كنار پليس و دستگاه قضايى، پاسخ 
ــامان مى بخشد. اين  به پديده ى مجرمانه را س
ــاركت، ضامن اعتبار بخشيدن  همكارى و مش
ــده ى قواى مقننه و مجريه  به طرح تنظيم ش
ــركت  ــت جنايى يا همان ش در زمينه ى سياس
دادن مردم در مقابله با پديده ى مجرمانه است 
ــد سازمان پليس  (همان: 265). به نظر مى رس
ــتاى سياست جنايى مشاركتى، حداقل  در راس
ــاعدت  براى حفظ نظم عمومى مى تواند از مس

نهادهاى غير دولتى (مدنى) بهره  مند شود.
2-4. گزاره هـاى قانونـى ناظـر بـر 

سالمندان
ــد «ب» ماده ى 290  ــران در بن ــون گذار اي  قان
ــوب 1392 مقرر  ــلامى مص قانون مجازات اس
داشته است: هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت 
ــته باشد و كارى را  ــده يا نظير آن را نداش واقع ش
ــت نسبت به افراد متعارف  هم كه انجام داده اس

نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمى شود 
ــن در خصوص مجنى عليه به علت  بيمارى،  لك
ــر ... موجب  ــا هر وضعيت ديگ ــف، پيرى ي ضع
ــروط بر آن كه  ــود مش آن جنايات يا نظير آن ش
مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنى عليه آگاه و 
متوجه باشد،  قتل عمد محسوب مى شود. ماده ى 
633 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 
1375 نيز مقرر مى دارد: «هرگاه كسى شخصاً يا 

به دستور ديگرى، طفل يا شخصى را كه قادر به 
محافظت از خود نمى باشد، در محلى كه خالى از 
سكنه است رها نمايد ...». اين دو ماده به حمايت 

از سالمندان و افراد ناتوان پرداخته است.
 در ادامه به شرح و تبيين خلا هاى قانونى ناظر 

به حمايت از سالمندان خواهيم پرداخت.
بـر  ناظـر  قانونـى  خلاهـاى   .4-3

سالمندان
ــران در هيچ يك از متون قانونى،   ــون گذار اي قان
واژه ى «سالمند آزارى» را استعمال نكرده است 
ــاده ى 633 و هم چنين  ــب بود در م و لذا مناس
ــلامى (1375)  ماده ى 619 قانون مجازات اس
ــالمند را نيز به  ــار لفظ كودك، واژه ى س در كن
ــالمندى، كودكى،  ــرد؛ زيرا بيمارى، س كار مى ب
ناتوانى و زن بودن، شرايطى است كه از ديدگاه 
ــيب پذير مى كند.  ــخص را آس ــى ش جرم شناس
ــايرين در معرض  ــالمند بيش از س كودك و س
ــودك به خاطر  ــى قرار دارند؛ ك ــر بزه ديدگ خط
تلاش مستمر براى جست وجو و كسب لذت ها و 
هيجانات قوى (بازى هاى خطرناك) و به خاطر 
وابستگى به خانواده، در معرض خطر  بزه ديدگى 
قرار دارد. سالمند نيز به جهت ضعف فيزيكى و 
بعضاً اختلال مشاعر، آسيب پذير تر است ( لپز و 
ــزولا،63:1379 ) به عبارت ديگر، توهين،  فيلي
ناسزا و تمسخر يك فرد كه در ماده ى 619 جرم 
ــت، آثار ويران گر شديدترى بر  انگارى شده اس

روح و روان فرد سالمند باقى مى گذارد.
براساس يافته هاى جرم شناختى،  بزه هكاران 
ــوه قربانيان خود را از ميان افرادى انتخاب  بالق
ــرم بر روى آن ها خطر  ــد كه ارتكاب ج مى كنن
ــته باشد. سالمندان نيز  و هزينه ى زيادى نداش
ــتعد  به دليل ويژگى هاى خاصى كه دارند، مس
بزه ديدگى هستند. هم چنين برخى رفتار كه از 
منظر قوانين كيفري جرم محسوب نمى شوند، 
ــا را متأثر مي كند.  ــالمندان و پيرامون آن ه س
ــا در كنار فعل ها  ــن به آن ه ــه پرداخت در نتيج
ــن كيفري، به  ــرك فعل هاي ناقض قواني يا ت
ــر ى از آن و كاهش صدمات  ــور پيش گي منظ

پـر كردن خلاهـاى قانونى در 
رابطه بـا سـالمندان، نيازمند 
يك سياست جنايى مشاركتى 
اسـت كه جـاى آن در قوانين  
ايران خالى اسـت. هم چنين 
جــرم انگــارى رفتـارهاى 
نامناسب عليه سـالمندان در 
بستر اجتماع و خانواده، امرى 

ضرورى است.
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وارده به سالمندان ضروري است. جرم انگارى 
ــل محروميت ها به  ــوء رفتار، آزار و تحمي و س
سالمندان،  ضرورت ديگرى است كه بايد مورد 
ــه قانون گذار قرار گيرد. به عنوان مثال در  توج
جرم انگارى عدم گزارش جرم و رفتار نامناسب 
با سالمندان مى توان گفت: «هركس از تحميل 
محروميت ها و آزارها و بد رفتارى هاى صورت 
گرفته نسبت به يك كودك، سالمند، بيمار، زن 
ــمى يا ذهنى آگاهى داشته و  باردار، معلول جس
ــؤولان و  با وجود توانايى در گزارش جرم، مس
مقامات قضايى را آگاه نسازد ...»محكوم خواهد 
شد. جرم انگارى چنين رفتارهايى، هزينه هاى 

ارتكاب جرم را افزايش مى دهد.
ــه، عدم  ــاده ى 3-434 قانون جزاى فرانس م
گزارش بد رفتارى و آزار كودكان را جرم انگارى 
ــاده: «هركس  ــت. به موجب اين م نموده اس
ــل محروميت ها به يك  ــارى و تحمي از بدرفت
ــال آگاهى آن را  كودك كمتر از پانزده يابد و س
ــات ادارى و قضايى گزارش نكند، به  ــه مقام ب
ــيصد هزار فرانك جريمه  ــه سال زندان و س س

محكوم مى شود».
ترغيب افراد به گزارش جرم دو هدف را تامين 

مى نمايد:
ــت، پيش گيرى از ارتكاب جرمى كه در  نخس

آينده احتمال وقوع آن مى رود؛
ــت مجازات  ــن اس ــرم ممك ــزارش ج دوم، گ
ــهيل نمايد (نجفى توانا و  مرتكبان جرم را تس

فدايى، 184:1387). 
تخصيص يك شماره ى تلفن اضطرارى براى 
ــالمند،  اعلان جرم هاى صورت گرفته عليه س
ــالمندانى كه مورد آزار قرار  موجب مى شود س
گرفته اند يا جرمى عليه آنان ارتكاب يافته است و 
نيز ديگر افراد، رفتار هاى عليه تماميت جسمانى 
ــالمند را به پليس اطلاع دهند؛ زيرا  يا روانى س
برخى جرايم مانند جرايم آپارتمانى(8) كه داراى 
بيشترين رقم سياه در آمارهاى جنايى هستند، 
ــاركت شهروندان كشف  نمى شود و  بدون مش
ــت با اقدامات همه جانبه و هدفمند  لذا لازم اس
ــف جرم، كاهش  در زمينه هاى مربوط به كش
ــايى و دستگيرى  ــياه بزه كارى، شناس رقم س
ــكام كيفرى،  ــراى به موقع اح ــكاران، اج بزه
ــب قوانين عادلانه و اصلاح مقرراتى كه  تصوي
مانع اجراى عدالت است، زمينه و شرايط تحقق 

عدالت كيفرى فراهم گردد. 
مشاركت مدنى در سطح سياست جنايي تقنيني، 
با عكس العمل مردم نسبت به رفتارهايي كه به 
ــده قابل تصور است. چنان چه  قانون تبديل نش
اين گونه رفتارها از سوي مردم ضد ارزش قلمداد 

ــالمند و نگه دارى و حفاظت  ــود و احترام به س ش
ــرى از بزه ديدگى،  ــالمند به  منظور جلوگي از س
ــه ى جرم انگارى  ــود، زمين يك هنجار تلقى ش
رفتارهاى نابه هنجار فراهم مى گردد. هم چنين 
گاه جامعه ى مدني در قبال طرح ها و لوايحي كه 
ــده و قرار است به قانون  ــوي دولت تهيه ش از س
تبديل شود، عكس العمل تدافعي نشان مى دهند.

برآمد
ــرى ايران،  عدم  ــگاه اجمالى به قوانين كيف ن
ــن در حمايت از  ــى اين قواني ــت و كارآي كفاي

سالمندان را نشان مى دهد. 
 پر كردن خلاهاى قانونى در رابطه با سالمندان، 
ــت جنايى مشاركتى است  نيازمند يك سياس
كه جاى آن در قوانين  ايران خالى است. هم 
ــب عليه  چنين جرم اگارى رفتارهاى نامناس
ــتر اجتماع و خانواده، امرى  ــالمندان در بس س

ضرورى است.
ــطح  ــت جنايي واحد در س تحقق يك سياس
ــاركت طيف گسترده اي از  كلان، نيازمند مش
كنش گران اين عرصه است و نوعي هماهنگي 
ــر را نيز  ــان اركان فوق الذك ــجام در مي و انس
ــك ارزش اجتماعى،  ــد. حفاظت از ي مي طلب
ــر است كه احترام به آن ارزش در  زمانى ميس

فرهنگ جامعه نهادينه شده باشد.
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چكيده

محمد هادى ذاكرحسين،كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

حمايت كيفرى از منابع طبيعى؛ 
توجيهات حقوق بشرى

حق بر منابع طبيعى يكى از حقوق داخل در نسل سوم حقوق بشرى است كه امروزه به لحاظ وقوف دولت ها به اهميت آن، با 
تضمين هاى حقوقى و كيفرى مورد حمايت قرار گرفته است. اين نوشتار با تبيين حق بر منابع طبيعى و ضرورت حمايت كيفرى 

از اين حق، عملكرد قانون گذار ايران را در اين راستا ارزيابى مى كند. 
واژگان كليدى: منابع طبيعى، حمايت كيفرى، نسل سوم، حقوق بشر، فلسفه ى كيفر.

درآمد
ــت كيفرى، نقش  ــاى عدال ــه كاركرده از جمل
ترويجى و اعلامى آن نسبت به ارزش هاى جامعه 
ــت. عدالت كيفرى با جرم انگارى رفتارهاى  اس
ــازى و  ــض ارزش هاى جامعه، به هنجارس ناق
ــى جامعه اقدام  نهادينه كردن بنيان هاى ارزش
ــام تعيين جرم و  ــت كه نظ مى نمايد. چنين اس

مجازات، نمودار فرهنگ هر جامعه است. 
ــر كه قرائت نوينى از  گفتمان جهانى حقوق بش
ــرى  عدالت كيفرى به روايت موازين حقوق بش
ارائه نموده، ارزش هايى را به عنوان موضوعات 

ــت  مورد حمايت حقوق كيفرى تعريف كرده اس
كه پيش از آن، از شمار عناوين مجرمانه ى نظام 
ــرى غايب بود. اگر گرانيگاه عدالت كيفرى  كيف
كلاسيك، حمايت از منافع هيات حاكمه باشد، 
ــر بر پهنه ى عدالت كيفرى،  با بارش حقوق بش
جوانه هاى ارزشى نويى روييده شد كه وجهه ى 
ــانِ داراى  همت خود را مصروف حمايت از انس
جنبه هاى متنوع نموده است. بدين سان ايده ى 
حقوق بشر، پارادايم جرم را به معناى احسن قلب 
نمود و نقض حقوقى كه ابناى بشر بدون دخالت 
اراده ى انسان هاى ديگر و به جهت انسان بودن 

ــند را مبناى جرم انگارى  از آن بهره مند مى باش
رفتارهاى شهروندان و شهرياران قرار داد.

ــر، امرى پويا و نه ايستا است  گفتمان حقوق بش
و بالندگى خود را همواره استمرار بخشيده است. 
ــل هاى سه گانه ى  ــت كه زايش نس چنين اس
حقوق بشر، نسبت به يكديگر جنبه ى تتميمى 
دارند. اگر فرديت بشر موضوع حقوق نسل هاى 
اول و دوم حقوق بشر باشد، اين بشريت است كه 
مدار نسل سوم شده است. نسل سوم حقوق بشر 
با ارتقاى افق ديد خود، انسان را در بستر هستى 
ــدون قيد زمان و مكان و بى تخصيص فردى  ب
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موضوع حمايت خود قرار داده است.                 
حق بر منابع طبيعى فرزند ارشد نسل سوم حقوق 
بشر است. منابع طبيعى و محيط زيست پيرامون 
ــان، نه ملك مطلق او و نه مايملك دولت ها  انس
ــت. منابع طبيعى كه صنع الهى است، ارزشى  اس
براى تمام بشريت در تمام زمان ها و مكان هاست 
كه ترجمان حقوقى آن يعنى حق بر منابع طبيعى 
ــود؛  ــورد حمايت عدالت كيفرى واقع ش ــد م باي
چنان  كه ميراث فرهنگى در نظام حقوق بشر از 
اعتبار و مقام بالايى برخوردار است. جرم انگارى 
ــدى كننده به حريم منابع طبيعى  رفتارهاى تع
ضرورتى است كه عدالت كيفرى حقوق بشرى 

مى بايست بدان اهتمام ورزد. 
ــت با روش مطالعه ى  ــتار در صدد اس اين نوش
ــاس متدولوژى توصيفى  ــه اى و بر اس كتابخان
ــرى حمايت از  ــى، توجيهات حقوق بش و تحليل
ــوق كيفرى و ضرورت آن و نيز انعكاس آن  حق

در نظام حقوق كيفرى ايران را بيان نمايد.
1. منابع طبيعى به مثابه حق بشر

ــوت آمده، چنان كه  ــق در لغت به معناى ثب ح
ــال را حق نامند؛ چرا كه ربوبيت او  خداوند متع
ــت و به معناى مطابقت و موافقت نيز  ثابت اس
ــت (موحد، 1384: 39). مفهوم حق از  آمده اس
ــت؛ بنياد  مؤلفه هاى گوناگونى تاليف يافته اس
ــلطه و  ــت از س كانونى اين پارادايم عبارت اس
ــلطه را يك چيز  ــق و س ــه ح ــدرت، چنان ك ق
دانسته اند (همان: 25). تعاريف سنتى از حق نيز 
داير مدار همين معنا تقرير شده است: « الحق 
سلطنه فعليه لا يعقل طفيها بشخص واحد». 
البته حصر تعريف حق به سلطنتِ فعليت يافته، 
ــه متضمن عنصر  ــكال را در بردارد ك ــن اش اي
ــت. تحصيل سلطه با جبر  «مشروعيت» نيس
ــلاف مدعاى اين قول  ــار نمى تواند بر خ و اجب
ــه « الحــق لمن غلــب» موجد حق  ــهور ك مش
ــد؛ چرا كه آن حقى مورد حمايت است كه  باش
به وصف مشروعيت متصف باشد. چنين است 
ــه حق، افزون بر نيازمندى به منبع كه اعتبار  ك
آن را تضمين مى كند، نيازمند مبنا نيز مى باشد 

(قارى سيد فاطمى، 1388: 192).

ــان است، شايستگى  ــان  از آن حيث كه انس انس
ــده كه عطيه ى  ــى را دارا ش ــدى از حقوق بهره من
ــوق اراده ى  ــد، نه مخل ــه وى مى باش ــد ب خداون
ــه در  ــت ك ــى اس ــان معناي ــن هم ــران. اي ديگ
ــاره شده:  ــتقلال آمريكا به آن اش اعلاميه ى اس
« همه ى مردم برابر آفريده شده اند و آفريدگارشان 
ــت»  ــلب ناپذير اعطا كرده اس به آن ها حقوق س
ــر هم زاد انسان و  ــن 23:1377). حقوق بش (گلس
ــش از زايش او، براى حمايت از صيروت  حتى پي
تكاملى او زاده مى شود و نه تنها اراده ى دولت ها در 
ايجاد و سلب آن مدخليتى ندارد، بلكه دولت  متعهد 
به احترام گذاشتن به حقوق شهروندان است.                               

2. نسل هاى سه گانه ى حقوق بشر 
سير تحول تاريخى حقوق بشر، توالد سه دسته ى 
حق را به نمايش مى گذارد. نسل اول، حق هاى 
مربوط به آزادى هاى مدنى و سياسى است مانند 
ــل دوم حق هاى اقتصادى  آزادى بر مذهب. نس
اجتماعى و فرهنگى است مانند حق بر آموزش 
و سرانجام نسل سوم در بردارنده ى حقوقى مانند 

حق بر صلح و توسعه است.
ــل ها متمم سلف پيشين خود  هر يك از اين نس
ــل اول، اين فرديت فرد و هويت  ــت. در نس اس
ــر قرار  ــوع حقوق بش ــت كه موض ــرد اوس منف
ــل دوم، فرد به عنوان پاركه اى  مى گيرد. در نس
ــت حمايت  ــت كه تح ــاع اس ــه و اجتم از جامع
ــود، اما در  ــرى واقع مى ش آموزه هاى حقوق بش
ــوم كه ماهيتى جمع گرايانه دارد، كل  ــل س نس
ــريت در بستر تاريخ امروز و فردا مورد توجه  بش
ــده است. به عنوان نمونه، حق بر ميراث  واقع ش
ــل سومى است، از ميراث  فرهنگى كه حقى نس
ــر جامعه به عنوان  ــادى و معنوى فرهنگى ه م
ميراث مشترك بشريت حمايت مى كند؛ ميراثى 
ــى و موقعيت جغرافيايى،  ــينه ى تاريخ كه پيش
شناسه ى جهانى و بشرى آن را تغيير نداده و آن 

را مايملك دولت يا فرهنگ خاصى نمى سازد.
حقوق نسل اول از مصاديق «آزادى از» يا همان 
آزادى منفى است كه با عدم مداخله ى ديگران 
ــود. مانند آزادى  به خصوص دولت تامين مى ش
بر مذهب كه به موجب آن هر فردى محق و آزاد 

است كه هر مذهبى را انتخاب نمايد. در مقابل، 
ماهيت حقوق نسل دوم و سوم منطبق با آزادى 
مثبت يا همان « حق بر» مى باشد كه مداخله ى 
ــرايط استيفاى  دولت جهت تدارك زمينه ها و ش
آن حقوق را ايجاب مى نمايد. به بيان ديگر، تعهد 
دولت  در آزادى هاى منفى، صرفاً تعهد به احترام 
ــت و در آزادى هاى  ــتن با عدم مداخله اس گذاش
ــتيبانى با مداخله ى حمايت  مثبت، متعهد به پش

گرايانه مى باشد.        
3.حق بر بهره مندى از منابع طبيعى

طبيعت و منابع خفته در آن به عنوان صنع الهى، 
تابلوى زيباى آفرينش است كه به انسان امانت 
داده شده است (جوادى آملى، 31:1386)؛ بنابر 
ــى در آن صورت  ــن آدمى نمى تواند تصرفات اي
ــد؛ چرا كه خلاف  دهد كه با بقاى آن مغاير باش
ــودن طبيعتِ  ــت امانت گونه ب ــاى ماهي مقتض
ــت. بهره مند شدن  ــان اس ــلطه ى انس تحت س
ــاى مادى و  ــاً در قالب رفتار ه ــت صرف از طبيع
ــه از انرژى ها و منابعِ وديعه  ــات بهره وران تصرف
ــده در طبيعت صورت نمى پذيرد، بلكه  نهاده ش
استيفاى نيازهاى معنوى مانند زيبايى گرايى و 
آرامش جويى و نيازمندى هاى حوزه ى سلامت 
مانند تاثيرات مثبت طبيعت بر سالم نگاه داشتن 
ــان ها از جمله بهره ورى از  محيط پيرامونى انس
طبيعت است كه نسبت به آن محق مى باشد.                           
ــت كه تداوم  طبيعت خزانه ى غنى انرژى هاس
ــر بر پهنه ى كره ى خاكى را تضمين  حيات بش
ــدن از طبيعت و بهره ورى  مى كند. بهره مند ش
منابعِ متعلق به آن، حقى است كه به نحو اشاعه 
براى همه ى ابناى بشر وجود دارد و آيندگان به 
ــن اين حق، در تمتع  ــهام داران امروزي ميزان س
ــع طبيعى كه  ــتند. پس مناب ــهيم هس از آن س
ــت، به مانند ميراث فرهنگى كه  صنع خالق اس
ــاخته ى مخلوق است، ميراث مشتركى براى  س
ــت كه به  ــريت در تمام زمان ها و مكان هاس بش
ــتن آن، وظيفه اى است كه  ــلامت نگاه داش س

همگان بدان متعهد مى باشند.
ــا ارتقاى  ــع طبيعى حتى ب ــتن بدون مناب زيس
ــگرف فن آورى هاى بشرى ميسور نخواهد  ش
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بود. پس تضييع منابع طبيعى و امحاى آن، تعدى 
ــات آيندگان و لوازم آن مانند حق بر  ــه حق حي ب

سلامت است. 
اسناد بين المللى حقوق بشر، اگر چه پرداختن به 
اين حق را به غفلت وا نهاده و آن را در شمار حقوق 
بشر فهرست نكرده اند، ليكن در سال هاى اخير 
ــناد بالادستىِ منطقه اى  ــط اس اين نقيصه توس
مانند منشور آفريقايى حقوق بشر كه ماده ى 24 
ــرى اختصاص داده  خود را به تبيين اين حق بش

ترميم يافته است.
ــر قامت منابع طبيعى،  ــاندن جامه ى حق ب پوش
ــا را متعهد به رعايت آن مى نمايد. بنابر  دولت ه
اين دولت ها متعهد هستند كه از اين حق بشرى 
ــل آورده و نه تنها  ــه به عم ــت همه جانب حماي
ــوند، بلكه وظيفه ى حفاظت  مانع تضييع آن  ش
و صيانت از آن را براى آيندگان عهده دار شوند. 
4. پــرتو افـكنــى حقوق كيــفرى 

بر منابع طبيعى
حقوق كيفرى به عنوان خرده نظام كيفرگذارى 
ــت كه مختصات  و كيفردهى، داراى اهدافى اس
كاركردهاى آن در هندسه ى آن اهداف ترسيم 
مى شود. امروزه با پذيرش ايده ى جهانى حقوق 
ــر هسته ى كانونى  ــر، حمايت از حقوق بش بش
نهاد حقوق كيفرى است. مبناى جرم انگارى در 
دولت هاى متعهد به حقوق بشر، حمايت از اين 
حقوق با جرم انگارى رفتارهاى تعدى كننده به 

حريم آن هاست.
ــق با مفروض  ــر حقى براى صاحب ح جعل ه
ــن نيت ذى حق در استيفاى حق  انگاشتن حس
خود است. حسن نيت مقتضى آن است كه اختيار 
ــى از هر حقى متناسب با هدف آن  و آزادى ناش
ــته شود. بهره مندى از طبيعت و منابع  به كار بس
آن با اين هدف، موضوع حق بشر قرار گرفته كه 
نيازهاى مادى و معنوى انسان در مسير تكامل 
را تأمين نمايد؛ به ويژه آن  كه طبيعت به عنوان 
آيتى از آيات الهى، دلالت كننده به آفريدگار خود 

است. بنابر اين ضامن عينيت يافتن حقِ تكامل 
آدمى به عنوان بنيادى ترين حق بشر است.                                                     
ــى و تحديد ناپذيرى  ــدود بودن منابع طبيع مح
ــود كه حق و آزادى  معظم طبيعت موجب مى ش
بهره مندى انسان ها از طبيعت با محدوديت هاى 
متناسب با محدوديت ذاتى طبيعت مواجه شود؛ 
محدوديتى از جنس حقوق بشر و براى آن؛ چرا 
ــد حق خود را  ــچ صاحب حقى نمى توان ــه هي ك

وسيله ى اضرار به غير قرار دهد.
جرايم عليه محيط زيست، گرچه به ظاهر زيان 
ديده ى مشخصى ندارد و در زمره ى جرايم بدون 
ــود، ليكن واقعيت آن  بزه ديده طبقه بندى  مى ش
است كه كل بشريت از جانب آن متضرر خواهند 
بود. پس زيان ناشى از آن  فرد،  اجلاى زيان هايى 
ــت كه حقوق كيفرى در مقام پيش گيرى از  اس

تحقق آن است. 
5. منابع طبيعى در حقوق كيفرى ايران

ــت و منابع طبيعى، مورد  حمايت از محيط زيس
توجه قانون گذار ايرانى بوده است. فصل بيست 
و پنجم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى كه 
به «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» 
ــوادى را در خود جاى  ــت، م اختصاص يافته اس
ــده است.  داده كه در حمايت از طبيعت وضع ش
ــه غير(موضوع  ــق منابع طبيعى متعلق ب تحري
ــكار و صيد غير مجاز (موضوع  ماده ى 675 )، ش
ــع اصله نخل خرما (موضوع  ماده ى 680)، قط
ماده ى 685) و قطع و تخريب درختان (موضوع 
ماده ى 686)، از جمله رفتارهاى آسيب رسان به 
محيط زيست طبيعى بشر است كه توسط مقنن 

ايرانى جرم انگارى شده است. 
ــلامى (تعزيرات)  ماده ى 688 قانون مجازات اس
مصوب 1375 نيز با جامعيتى نسبى، هر اقدامى كه 
تهديد عليه بهداشت عمومى و يا موجب آلودگى 
ــد را جرم انگارى كرده است.  ــت باش محيط زيس
ــه موجب اين ماده: «هر اقدامي كه تهديد عليه  ب
بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن 

ــاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع  آب آش
غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، 
ــموم كننده در رودخانه ها، زباله  ريختن مواد مس
در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام، استفاده غير 
ــام يا پس آب تصفيه خانه هاي  مجاز فاضلاب خ
ــاورزي ممنوع  ــارف كش ــراي مص ــلاب ب فاض
مي باشد و مرتكبين چنان چه طبق قوانين خاص 
ــمول مجازات شديدتري نباشند، به حبس تا  مش
يك سال محكوم خواهند شد».                         

ــن ماده:  ــى به اي ــره ى الحاق ــه موجب تبص ب
ــور تهديد عليه  ــن كه اقدام مزب ــخيص اي «تش
ــت  ــي و آلودگي محيط زيس ــت عموم بهداش
شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام 
ــي و هم چنين اعلام جرم  ــع فضولات دام و دف
ــت،  ــب مورد بر عهده وزارت بهداش مذكور حس
ــازمان حفاظت  ــكي، س ــان و آموزش پزش درم
ــازمان دام پزشكي خواهد  ــت و س محيط زيس
بود». بنابر اين به تصريح قانون، اين ارگان هاى 
ــتند كه عهده دار حراست و صيانت از  دولتى هس

محيط زيست طبيعى مى باشند.   
برآمد

همه ابناى بشر به سهم يكسان و برابر از مواهب 
ــدان محق؛ حقى كه  ــتند و ب الهى بهره مند هس
ذاتى انسان است و سلب ناشدنى. فزونى خواهى 
ــن برابرى در  ــكل گيرى اي ــع از ش ــان مان انس
ــران را در معرض  ــت و حق ديگ بهره مندى اس
ــت  ــع و نابودى قرار مى دهد. بحران زيس تضيي
محيطى كه خود از پيامد هاى زياده خواهى بشرِ 
ــت، موجب شد  معنويت گريزِ دوران مدرنيته اس
ــورد توجه قرار  ــان بر طبيعت م حق پنهان انس

گيرد. 
ــز تأمين حقوق بنيادين  ــالتى ج دولت ها كه رس
ــت صيانت از  ــهروندان خود ندارند، لازم اس ش
محيط زيست طبيعى بشر را وجهه ى همت خود 
ــير از نظام كيفردهى نيز  قرار دهند و در اين مس

استفاده ى متناسب نمايند. 
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چكيده

الهه پارسا، كارشناس ارشد حقوق خصوصي

رابطه ى عليت: نظريه ها و مبانى

ــببيت بين فعل زيان بار و ضرر ضرورى اســت. اثبات اين رابطه كه به عهده ي  براي تحقق مســؤوليت مدني، وجود رابطه ي س
زيان ديده است، هنگامي كه سبب ورود خسارت منحصر باشد، با مشكلي مواجه نمي شود، اما وقتى بيش از يك عامل سبب 
ورود خسارت شود، تعيين درجه ى تأثير عوامل و اهميت هر يك در وقوع خسارت با دشوارى مواجه است. در اين رابطه، از 
سوي حقوق دانان نظريه هايى مطرح شده است كه هر يك به تنهايى قابل تعميم به كليه ى موارد نيست، بلكه بايد سببي را كه 

ضرر عرفاً به آن استناد دارد،  مسؤول جبران خسارت دانست. 
واژگان كليدي:  فعل زيان بار، ضرر، مسؤوليت مدني، رابطه ي عليت. 

درآمد
ــخاص در برابر اعمالي كه انجام مي دهند،  اش
ــا كه اگر از  ــؤوليت مدني دارند، بدين معن مس
اعمال آن ها خسارتي متوجه ديگري شود، آن 
ــارت بايد جبران شود. در مسؤوليت مدني،  خس
ــارت، هدف جبران  ــر از ميزان خس صرف نظ
ــت كه در اثر تقصير شخصي به  ــارتي اس خس
ــت تا وضع زيان ديده به  ــده اس ديگري وارد ش
ــود، مگر در مواردي كه  ــابق اعاده ش حالت س
ــا آن كه ضرر  ــد ي ــه حكم قانون باش ــرار ب اض

نامتعارف باشد. 
براي تحقق مسؤوليت مدني سه ركن ضروري 

است:
1- وجود ضرر؛

2- ارتكاب فعل زيان بار؛
3- رابطه ى سببيت بين فعل شخص و ضرري. 
نوشتار حاضر به بررسي سومين ركن مسؤوليت 
ــده در باب رابطه ى  ــات ارائه ش ــي و نظري مدن

عليت مي پردازد. 
1. اثبات رابطه ى سببيت

ــؤوليت، صرف اثبات وجود      براي تحقق مس
ــت، بلكه بايد  ــرر و رفتار زيان بار كافي نيس ض
رابطه ى سببيت بين رفتار زيان بار و ضرر احراز 
ــببيت به اين معنا است كه  ــود. رابطه ى س ش
ــده به اين شخص، در اثر ارتكاب  ضرر وارد ش
ــت و اگر آن فعل يا  ــل يا ترك فعل بوده اس فع
ترك فعل صورت نمي گرفت، ضرر به شخص 
وارد نمي شد (خواجه پيرى،1380: 67). اثبات 

رابطه ى سببيت با زيان ديده است. اگر مسؤوليت 
مبتني بر تقصير باشد، زيان ديده براي دريافت 
ــببيت ميان  ــارت بايد تقصير و رابطه ى س خس
ــان را ثابت نمايد. وقتي دليل ارائه  تقصير و زي
ــد، مدعي عليه نمي تواند خود را از مسؤوليت  ش
مبرا نمايد و در مواردي كه مسؤوليت مبتني بر 
ــد، زيان ديده بايد وقوع  اماره ى مسؤوليت باش
ــد و در مقابل مدعي عليه  ــارت را ثابت كن خس
مي تواند اثبات نمايد كه خسارت ناشي از علتي 
ــت كه نمي توان مربوط به آن  خارجى بوده اس

نمود (حسينى نژاد،1370: 78). 
ــار زيان بار و  ــببيت بين رفت ــراز رابطه ى س اح
ــرر، در مواقعي كه رفتار واحدي باعث ايجاد  ض
ــده است، آسان مى باشد؛ چون حوادث  ضرر ش
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ــل نبوده اند كه  ــوع حادثه دخي ــري در وق ديگ
ــببيت آن ها داده شود. دشواري امر  احتمال س
ــددي در وقوع  ــت كه عوامل متع در جايي اس
ــته باشند. در اين  حادثه ى زيان بار دخالت داش
ــل متعدد، عاملي كه  ــت بايد از ميان عوام حال
ــارت  درجه ى تاثير  و اهميت آن در وقوع خس
ــت را شناسايي  ــاير عوامل بوده اس بيش از س
ــكارچي  ــد موردي كه يك گروه ش ــرد. مانن ك
ــخصي  تير اندازي مي كند و يكي از تيرها به ش
اصابت كند. در اين مثال، مسلم است كه ضرر 
وارده به آن شخص، در اثر اصابت تير رها شده 
از سوى شكارچيان است، ولي مسلم نيست تير 
كدام يك از شكار چيان به او اصابت كرده است 

(كاتوزيان، 1384: 78).
2. نظريه هـاي ارائـه شـده در بـاب 

رابطه ى عليت
ــخ به اين سؤال و تعيين  حقوق دانان براي پاس
علت موثر در ايجاد ضرر در حالتى كه چند حادثه 
ــارت دخيل باشند،  نظريه هايي را  در وقوع خس
مطرح كرده اند كه در اين قسمت به بيان و نقد 

آن ها مي پردازيم. 
1-2. نظريه ي تساوي شرايط

به موجب اين نظريه، همه ى اسباب و شرايطي 
كه در ايجاد ضرر و وقوع حادثه دخالت داشته اند، 
ــه ى تاثير آن ها در  ــع نظر از اهميت و درج قط
ــارت محسوب مي شوند.  وقوع ضرر، علت خس
طرفداران اين نظريه استدلال كرده اند كه اگر 
ــد،  ــباب وقوع ضرر محقق نمي ش ــي از اس يك
ــارت به وقوع نمي پيوست؛ در نتيجه وجود  خس
همه ى آن ها براي تحقق خسارت لازم بوده و 
ــري، ترجيح بدون مرجح  ــح يكي بر ديگ ترجي
ــت. پس همه ى آن ها به طور مساوي علت  اس
خسارت به شمار مي آيند و هر كس بر اثر تقصير 
ــباب ورود خسارت به ديگري  خود، يكي از اس
ــؤول است  را فراهم كند، در برابر زيان  ديده مس

(باريكلو، 1385: 126).
ــت و براي همه ى  ــان اس اعِمال اين نظريه آس
ــباب و شرايط، مسؤوليت يكسان قائل شده  اس

است، اما عيوبى نيز دارد. از جمله اين  كه:
ــرايطي كه در  ــباب و ش ــه ى تأثير اس 1- درج
ــان نيست.  ــتند، يكس وقوع حادثه دخيل هس

ــباب فقط زمينه ساز حادثه هستند و  برخي اس
ــان آن ها و ضرر وارده رابطه ى عليتي وجود  مي
ــبب ديگر به  ــدارد، در حالي كه يك يا چند س ن
نحوي در ايجاد حادثه موثر هستند كه مي توان 
گفت وجود آن سبب به تنهايي كافي براى وقوع 
خسارت است. در وقوع حادثه عوامل متعددي 
ــد و اين عوامل تا بي نهايت  مي تواند دخيل باش
ادامه پيدا مي كند. اين امر خطر پيچيدگي شديد 
ــي آورد و قاضي را دچار  ــوع را به وجود م موض

نوعي سرگرداني مي كند (لورراسا، ...: 73).
 2- اين نظريه بين اسباب و شرايط تمايزي قائل 
ــت، در حالي كه اين دو عنوان كاملاً  ــده اس نش
متفاوت از يكديگرند. سبب عبارت از عوامل و 
مقدماتي است كه زمينه ساز ايجاد حادثه هستند 
ــا، حادثه ى زيان بار محقق  و بدون وجود آن ه
ــتقبل  ــرط امري حادث، مس ــود،  اما ش نمى ش
ــان يا حدوث  ــت كه زم ــل الوقوع اس و محتم
ــوف گردد. مثلاً در  ــي براي تحقق آن موق حق
ــوختن  ــوزي، قابليت س يك حادثه ى آتش س
ــوخته شده را نمي توان از اسباب بروز  كالاي س
ــت، بلكه قابليت سوختن، از شروط  حادثه دانس
ــت. بنابر اين  ــوزي اس لازم براي وقوع آتش س
مي بايست اسباب و شرايط را با توجه به اهميت 
ــارت داشته  و درجه ى تاثيري كه در وقوع خس
ــمار آورد (باريكلو،  ــؤول خسارت به ش اند، مس

.(126 :1385
2-2. نظريه ي سبب متعارف

بر مبناي اين نظريه، سببي را بايد مسؤول جبران 
ــت كه دخالت او بر مبناي روند  ــارت دانس خس
ــارت  عادي امور و به طور متعارف به ورود خس
منجر شود و عواملي كه به طور متعارف موجب 
ورود ضرر نمي شود و ممكن است حسب اتفاق 
باعث ضرر شوند، از مسؤوليت مستثني است و 
افراد در قبال حوادثي كه به صورت غير منتظره 
ــؤوليت ندارند. به عنوان مثال  رخ مي دهد، مس
ــافري كه  اگر در نتيجه ى برخورد دو قطار، مس
ــت فوت نمايد، خطا كار  داراي بيماري قلبي اس
ــؤول  اين حادثه نيست (كاتوزيان، 1384:  مس
ــخيص داد كه آن فعل تا چه  86). پس بايد تش
اندازه براي وقوع خسارت قابليت داشته است و 

تا چه حد قابل پيش بيني بوده است. 

قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مواد  
ــاره مي كند. ماده ى  352 و353 به اين مورد اش
ــت: «هر گاه كسي در ملك  352 مقرر مي داش
خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتشي روشن كند 
ــد و عادتاً نيز  ــرايت نمي كن و بداند به جايي س
سرايت نكند، ليكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت 
كند و موجب تلف  خسارت شود ضامن نخواهد 
ــي در  بود». طبق ماده ى 353 (1): «هر گاه كس
ــن كند كه عادتاً به محل  ملك خود آتش روش
ــا بداند به جاي ديگر  ــرايت مي نمايد ي ديگر س
سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف 
يا خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، اگر چه 
ــد». در اين  ــن كرده باش به مقدار نياز خود روش

مواد، بر سبب متعارف تاكيد شده است. 
هم چنين دادگاه كشور فرانسه، در رأي خود كه 
در سى ام مارس 1983 صادر شده است، به اين 
مورد اشاره دارد. مضمون راي چنين است: «اگر 
ــده رابطه ى  ــده   با تقصير اثبات ش زيان ادعا ش
سببيت متناسب داشته باشد، مسؤوليت مدني 
ــن ارتباطي وقتي برقرار  ــه وجود مي آيد. چني ب
ــد كه در ميان  ــود كه تقصير، عاملي باش مي ش
ــش واقعاً مخربي ايفا  ــر عوامل مطرح، نق ديگ
ــل  ديگر، تأثير  ــي اگر عوام ــد و حت كرده باش
ــته باشد، نقش  ــارت داش ضعيفي در ايراد خس
ــي در مي آيد»  ــك نقش فرع ــا در حد ي آن ه

(ژوردن، 1382: 98).
ــه با  ــبب متعارف در مقايس مزيت نظريه ى س
ــرايط، در اين است كه در  ــاوي ش نظريه ى تس
نظريه ي تساوي، شرايط سبب و شرط يكسان 
ــور، از يكديگر  ــه ي مذك ــا در نظري ــد، ام بودن

تفكيك ديده اند.
ــت كه،  ــاى وارد بر اين نظريه آن اس از ايراده
ــبب  معيار و ضابطه ى دقيقي براي تعريف «س
ــاهد مواردي هستيم  متعارف» وجود ندارد و ش
ــود كه نوع  ــببي باعث ورود ضرر مي ش كه س
ــوب  ــبب عامل حادثه ى زيان بار محس اين س
ــزون بر  ــو، 1385: 127). اف ــود (باريكل نمي ش
اين، حوادثي كه در ايجاد حادثه ى زيان بار مؤثر 
ــه منحصر مي كند، در  ــتند را به يك حادث هس
حالي كه ممكن است در وقوع يك حادثه، چند 
ــبب باعث ورود ضرر شوند و به نوعي بتوان  س
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گفت كه همه ى آن ها سبب اصلي براي وقوع 
ــتند (خواجه پيرى، 1380: 73).  ــارت هس خس
ــلامى مصوب  ماده ى 335 قانون مجازات اس
ــت. اين ماده  مقرر  1370 مويد اين مطلب اس
ــت: «در صورت تصادم بين دو كشتي  مى داش
ــا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آن ها،  ي
مسؤوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم 
در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد 
و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند، هر 
دو مسؤول خواهند بود». لذا ضرري كه از نظر 
عرفي فاقد قابليت پيش بيني است را نمى توان 
ــبت به نظريه ي  ــده گرفت. اين نظريه نس نادي
ــرايط، از عدالت بيشتري بر خوردار  ــاويِ ش تس
ــتري قابل اعمال است،  ــت و در موارد بيش اس
ــبب  ــد، نمي توان س ولي  به دلايلي كه ذكر ش
ــارف و اصلي را علت منحصر وقوع حادثه  متع
محسوب نمود و آن را به طور مطلق پذيرفت. 

3-2. نظريه ي سبب نزديك
به موجب اين نظريه ، حادثه اي سبب ورود زيان 
ــود كه ارتباط نزديك و مستقيم با  تلقي مي ش
ــباب دورتر به  ــد و اس ــته باش ــان وارده داش زي
ــي سپرده مي شود (لورراسا، ...: 73). به  فراموش
عبارت ديگر، عنصري كه از لحاظ زماني بيش 
ــبب  ــت، س از ديگر عناصر به ضرر نزديك اس
ــن نظريه به اين  ــود. طرفداران اي تلقي مي ش
توجيه كه حادثه ى نزديك ارتباط تنگاتنگي با 
ــتند  ــان وارده دارد، ضرر را به اين حادثه مس زي
ــبب به وجود آيد،  ــد. پيش از اين كه س مي كنن
ــت، ولي  همه ى امور در حالت طبيعي بوده اس
ــبب، وضع دگرگون شده و  به محض وقوع س
ــته است. اگر آن سبب  ــارت به وقوع پيوس خس
ايجاد نمي شد، آن زيان نيز حادث نمي گرديد و 
آخرين سبب، زمينه ى ايجاد خسارت را تكميل 

ــان، 1384: 85؛ خواجه  ــت (كاتوزي نموده اس
پيرى، 1380: 71). از مزاياي اين نظريه، ساده 
ــت، اما اين سادگي در برخي موارد  بودن آن اس
به نتايج افراط  آميزي مي انجامد (حسينى نژاد، 
1370: 79). اگر چه در برخي موارد نزديك ترين 
سبب ها، تاثير اساسي در وقوع خسارت دارند، اما 
در برخي  موارد سبب دورتر از نظر درجه ى تاثير 
ــارت، اقوي از سببِ  و اهميت آن در وقوع خس
ــت؛ ضمن اين  كه ناديده گرفتن  نزديك تر اس
ــبب دورتر به نتايج نامطلوب مي انجامد. به  س
ــي سبب  ــد دادرس به جاي بررس نظر مي رس
ــك و دور، بايد درجه ى تاثير عاملي كه در  نزدي
ــارت موثر بوده است را در نظر گيرد.  وقوع خس
ــاده ى 332 قانون مدني نيز مؤيد اين مطلب  م
است كه افزون بر سبب نزديك تر، سبب اقوي 
ــؤول جبران خسارت محسوب شده است.  مس
ــمت چپ  جاده در  مثلاً هر گاه خودرويى از س
ــد و رهگذر ي به يكباره به خيابان  حركت باش
ــين برخورد كند، نمي توان  ــده و با ماش وارد ش
رهگذر را كه مرتكب آخرين تقصير شده است، 
ــؤول دانست و به عبارتى راننده ى متخلف  مس

را از تعرض مصون شناخت. 
4-2. نظريه ي سببِ مقدم در تاثير

بر مبناي اين نظريه، هر  گاه اسباب متعدد موجب 
ورود ضرر به ديگري شوند، سببي مسؤول است 
كه تاثير و مداخله ى آن در وقوع خسارت، مقدم 
ــد و از لحاظ زماني، زودتر  ــباب باش بر ديگر اس
از ساير اسباب شروع به تاثير گذاري كرده باشد 
(باريكلو، 1385: 129). مفاد ماده ى 364 قانون 
مجازات عمومى سابق نيز حاكي از پذيرش اين 
ــاده: «هر گاه دو نفر  ــت. طبق اين م نظريه اس
ــبب دخالت  ــاً در وقوع جنايتي به نحو س عدوان
ــي كه تاثير كار او در وقوع  ــته باشند، كس داش

جنايت قبل از تاثير سبب ديگري است، ضامن 
ــد آن كه يكي از آن دو چاهي  ــد بود. مانن خواه
حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد 
ــنگ به چاه افتد.  ــبب برخورد با س و عابر به س
ــي كه سنگ گذارده ضامن است و چيزي  كس
ــت و اگر عمل يكى از  به عهده حفر كننده نيس
آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد، فقط 

شخص متعدي ضامن خواهد بود».
ــبابي كه با  ــور فقط در مورد اس ــه ى مذك نظري
اختلاف زماني ايجاد مي شوند، قابل اعمال است 
ــبب هاي هم زمان را شامل نمي شود. ايراد  و س
ديگر آن است كه تلف را مستند به  سببي مي داند 
كه مقدم در اتلاف بوده است، بدون اين  كه براي 
ــبب مقدم در اتلاف دليلى  ــؤول  دانستن س مس
ــواردي كه هر دو قصد  ــه دهد؛ به ويژه در م ارائ
ــد، چگونه مي توان ادعا كرد  ــلاف مال را دارن ات
ــته  كه يكي از دو طرف در اين اقدام دخالت داش
است. همان طور كه ملاحظه شد اين نظريه فاقد 
ــت  ــت و لذا قابل اعتماد نيس توجيه منطقي اس

(همان: 129-130؛ خواجه پيرى، 1380: 72).
برآمد

ــوي  ــادي كه از س ــاي زي ــم تلاش ه ــه  رغ ب
انديشمندان حقوقي در زمينه ى احراز رابطه ى 
ــت، نظريه اى جامع و  عليت صورت گرفته اس
ــد و  كامل كه در همه ى موارد قابل اعمال باش
دادرس را در مقام اجرا با ترديد مواجه نسازد، در 
دست نيست. نظرياتي كه ارائه شده اند، هر يك 
ــت و نمي توان  ــورد خاص قابل اعمال اس در م
يكي از آن ها را به موارد ديگر نيز تعميم داد. لذا 
در هر مورد بايد سببي را كه ضرر وارده عرفاً به 
آن استناد دارد، مسؤول جبران خسارت دانست 
ــبابي را كه از نظر عرف ضرر  و دادرس بايد اس

مستند به آن است، شناسايي نمايد. 
پى نوشت:

ــى: ماده ى مذكور در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 تكرار  1. دادرس
نشده است.

فهرست منابع
 1- باريكلو، عليرضا، مسؤوليت مدني، تهران: ميزان، چاپ نخست، 1385. 
ــي، تهران: گنج   ــرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ــري لنگ 2- جعف

دانش، چاپ پانزدهم، 1384. 
3- حسيني نژاد، حسينقلي، مسؤوليت مدني، تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه 

شهيد بهشتي، چاپ نخست،1370. 

4- خواجه پيري، عباس، حقوق مدني (موجبات مســؤوليت مدني وآثار 
آن)، تهران: الهدي، چاپ نخست،1380. 

5- ژوردن، پاتريس، اصول مسؤوليت مدني، برگردان: مجيد اديب، تهران: 
ميزان، چاپ دوم، 1382. 

ــار، چاپ  ــهامي انتش ــركت س 6-كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي، تهران: ش
نهم، 1384. 

ــتري، تهران:  ــل، مســؤوليت مدني، برگردان: محمد اش ــا، ميش 7- لورراس
موسسه ى مطالعات حقوق اسلامي و تطبيقي، چاپ...... 



55

13
93 

يور
شهر

د و 
مردا

م ، 
جده

ل ه
، سا

 10
ره 5

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

چكيده

مرتضى يزدانى ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى
 مژگان ملك زاده ـ  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

بررسى رابطه ى  دو جرم تظاهر به عمل 
حرام و بدحجابى زنان در معابر واماكن عام

ماده ى 638 قانون مجازات اسلامى و تبصره ى  ذيل آن، دو جرم را پيش بينى نموده است؛ جرم تظاهر به عمل حرام و جرم بد 
حجابى زنان در معابر و اماكن عام؛ اما بيان مبهم مقنن و عدم بيان مفاهيم و مصاديق، به ويژه ابهام مربوط به ارتباط اين دو جرم 
قابل توجه اســت. عدم توجه قانون گذار به فن قانون نگارى و ضرورت رعايت ارتباط بين ماده ى قانونى و تبصره ى ذيل آن، 
موجب وضع تكاليف مجهول براى شهروندان شده است. هم چنين بيان نظرات و تفاسير گوناگون، اجراى قانون را با مشكل 

مواجه مى كند و زمينه ى فرار از قانون را فراهم مى آورد.
واژگان كليدى: عمل حرام،  بد حجابى، قانون نگارى

درآمد 
ــلامى  ــل حرام در قوانين پيش از انقلاب اس عم
ــروزى انقلاب  ــت و پس از پي موضوعيت نداش
اسلامى وارد قانون شد. به ظاهر اجماعى از فقها 
ــود و البته  ــاهده نمى ش بر تعريف عمل حرام مش
واژگان مترادف با عمل حرام، مانند اثم، فحشاء، 
ــق، فجور، جرم، ذنب مورد توجه قرار  فساد، فس
ــر در لغت به معناى  ــت.  مفهوم تظاه گرفته اس
خودنمايى كردن، خود را به داشتن حالت يا صفتى 
ــود كردن وانجام فعل حرام در مرئى و منظر  وانم
ــت كه، منظور  ــت و لذا مى توان گف ديگران اس
ــت  ــن از «تظاهر به عمل حرام» عبارت اس مقن
ــرع ممنوع  از «ارتكاب عملى كه انجام آن در ش
مى باشد» (وليدى، 1386: 206).                                   
 در قانون مجازات اسلامى از حجاب شرعى نيز 
ــاورده و از اين جهت داراى  ــى به عمل ني تعريف
اجمال ظاهرى است، اما با تقييد حجاب به وصف 
ــع ابهامات را  ــرعى بودن، مرجع تعريف و رف ش
ــه در اصل  ــد؛ هم چنان ك ــرع مقدس مى دان ش
ــاده ى 214 قانون آيين  ــى و م 168 قانون اساس
ــى و انقلاب در امور  ــى دادگاه هاى عموم دادرس
ــكوت و  ــرى مصوب 1378 راه حل فهم س كيف
نقص در قوانين را مراجعه به منابع معتبر اسلامى 
ــه معناى پرده و چادر  ــد. حجاب در لغت ب مى دان
ــت و استعمال امروزى آن در معناى پوشيدن  اس
ــش، از آن جهت است كه پرده، وسيله ى  و پوش

پوشاندن است. در متون فقهى كه از لفظ «ستر» 
ــش استفاده شده، منظور آن است كه  براى پوش
زن در معاشرت با مردِ بيگانه، خود را بپوشاند و به 

تظاهر و خودنمايى نپردازد.
در نگارش قوانين كيفرى، بايد فن قانون نگارى 
ــواس بيشترى رعايت شود و ارتباط  جمعى با وس
ماده ى قانونى و تبصره ى ذيل آن نبايد به نحوى 
ــد كه مانع اجراى يكديگر شود يا تشتت آراء  باش
ــد؛ به ويژه آن كه، معمولاً  ــته باش را در پى داش
ــرح بعضى از  ــتثناء يا ش تبصره در مقام بيان اس
ــت، اما در ماده ى 638  واژگان ماده ى قانونى اس
قانون مجازات اسلامى و تبصره ذيل آن وضع به 
نحو ديگراست، بدين نحو كه ماده ى 638 قانون 
ــوب 1375 در مقام بيان  ــلامى مص مجازات اس
ــده است، در  ــا ش يك جرم و با عباراتى مبهم انش
حالى كه انتظار آن بوده كه در تبصره ى ذيل آن، 
ابهامات رفع شود، اما مقنن در تبصره ى مذكور به 
جرم انگارى پرداخته و توجهى به ارتباط تبصره با 
اصل ماده ننموده است. اين نوشتار با بررسى نقاط 
ــترك اين دو جرم و ارتباط آن ها با يكديگر،  مش
ــى را  ــر اين روش قانون نويس ــاى وارد ب ايراده

تشريح مى نمايد.
1. اركان قانونى دو جرم تظاهر به عمل 

حرام و بد حجابى زنان 
در حقوق جزاى موضوعه، جرم از اجتماع عناصر 
قانونى، مادى و معنوى تشكيل مى شود كه ركن 

قانونى، در بر گيرنده ى دو ركن ديگر است.
1-1. ركن قانونى 

ــه عمل حرام و  ــى دو جرم تظاهر ب ــن قانون  رك
ــد حجابى زنان، در ماده ى 638 قانون مجازات  ب
ــلامى  (1375) و تبصره ى ذيل آن بيان شده  اس
است. ماده ى 638 مقرر مى دارد: «هر كس علناً 
در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل 
ــلاوه بر كيفر عمل به حبس از  ــى نمايد، ع حرام
ــلاق  ده روز تا دو ماه يا تا هفتاد و چهار ضربه ش
محكوم مى گردد و در صورتى كه مرتكب عملى 
شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نمى باشد ولى 
عفت عمومى را جريحه دار نمايد، فقط به حبس 
از ده روز تا دو ماه يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق 

محكوم خواهد شد. 
ــرعى در معابر  تبصره- زنانى كه بدون حجاب ش
و انظار عمومى ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا 
دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى 

نقدى محكوم خواهند شد».
ــخيص  ــاده و تبصره ى مذكور، براى تش  در م
ــار و تظاهر به عمل حرام و بدحجابى زنان  رفت
ــت. از سويى مفهوم و مصاديق  ــده اس ارائه نش
ــت.  ــخص نيس ــه مش ــوق موضوع آن در حق
ــف رفتار مجرمانه، موجب  ــن ابهام در توصي اي
ــره ى آن بر تعداد  ــمول ماده ى 638 و تبص ش
ــده و تشتت آراء را در پى  كثيرى از محرمات ش

داشته است.
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2-1. ركن مادى  
ــن قانونى اين دو جرم، رفتار فيزيكى  مطابق رك
ــرام و بدحجابى و  ــه عمل ح ــب تظاهر ب مرتك
ــت عمومى را  ــت كه عف ــز ارتكاب عملى اس ني
جريحه دار مى كند. با اين وجود اين دو در عناصر 
مادى داراى تشابهات و تفاوت هايى هستند. جرم 
تظاهر به عمل حرام بايد در محلى واقع شود كه 
ذاتاً و به طور طبيعى، همواره و بدون هيچ مانعى 
ــى معدّ حضور عموم  ــار عموم و با عبارت در اختي
ــت. مانند خيابان، ميدان، جاده، پارك. تظاهر  اس
ــن و معابر، هر  ــل حرام در اين قبيل اماك ــه عم ب
ــاهد يا ناظر انجام آن نباشد، علنى  چند كسى ش

محسوب و جرم مى باشد.
 براى تحقق ركن مادى جرم بدحجابى، بر ترك 
ــت  ــكيل دهنده ى اين جرم اس فعل كه رفتار تش
ــك تكليف قانونى يعنى  ــامل ترك انجام ي و ش
ــرعى است. در جرم بد حجابى،  رعايت حجاب ش
زنان بد حجاب در مرئى و منظر عده اى در معابر 
ــه ورود براى عموم آزاد  ــام و اماكن عمومى ك ع
ــت، از قبيل اماكن ادارى، تجارى، نمايشگاه،  اس
ــوند و طرز  ــه ظاهر مى ش ــگاه و كتابخان فروش
پوشش و آرايش فرد از نظر عرف مغاير ارزش ها 
ــد  ــت كه قابل تحمل نمى باش و حد متعارفى اس
ــدن عفت  ــه خودنمايى جريحه دار ش و اين گون

عمومى را در پى دارد. 
ــت از  ــر به عمل حرام، اعم اس ــود از تظاه مقص
اين كه عمل در مرئى و منظر عمومى واقع شود و 
يا در مكانى كه مستعد حضور عموم باشد و قصد 
ــب، بر پنهان نمودن عمل و احتراز از علنى  مرتك
بودن و آشكار شدن آن در تحقق جرم مؤثر نخواهد 
ــود. بنابر اين، «در ارتكاب عمل منافى عفت در  ب
پس كوچه و تاريكى شب، مشمول ارتكاب عمل 
ــماره ى413 مورخ  در علن خواهد بود» (حكم ش

1316/2/31 ديوان عالى كشور).
3-1. ركن معنوى 

ــره ى جرايم  ــل حرام در زم ــرم تظاهر به عم ج
عمومى است و براى تحقق عنصر روانى، صرف 
ــه انجام عمل حرام يا  ــراز عمد عام مرتكب ب اح
رفتارى كه از نظر عموم و اكثريت مردم مسلمان، 
عفت عمومى را جريحه دار مى كند كفايت مى كند 
ــان: 207). عكس جرم بى حجابى زنان، در  (هم

عداد جرايم عمدى است كه تعلق اراده ى عامدانه 
در ارتكاب رفتار كفايت مى كند.

2. شرايط و مصاديق دو جرم تظاهر به 
عمل حرام و بى حجابى زنان 

ــرايط و مصاديقى است كه  اين دو جرم داراى ش
در اين قسمت بررسى مى شود.

1-2. شرايط تحقق جرم 
ــلامى، تظاهر به  ماده ى 638 قانون مجازات اس
ــم منافى عفت  ــرام را از مصاديق جراي ــل ح عم
ــمار آورده است، اما مقصود از فعل  عمومى به ش
ــت. برخى فعل حرام را هر  ــخص نيس حرام مش
ــده  ــرع حرام اعلام ش ــى مى دانند كه در ش عمل
باشد و در اين صورت دروغ و غيبت را هم شامل 

مى شود (گلدوزيان، 1384: 351). 
ــام و تناقص هايى كه در جرم تظاهر به عمل  ابه
ــود دارد، در جرم بد حجابى هم نمايان  ــرام وج ح
ــت. به هر حال براى اين كه بد حجابى زنان و  اس
تظاهر به عمل حرام قابل كيفر باشد، بايد داراى 

شرايطى به شرح زير باشد:
1- علنى شدن عمل حرام 

ــن» در قوانين پس از انقلاب  ــلاح «در عل اصط
ــت، اما ماده ى 214  ــده اس ــلامى تعريف نش اس
مكرر قانون مجازات عمومى مصوب 1304 قيد 

«علن» را در موارد زير محقق دانسته است:
- در مرئى و منظر عموم افراد؛

- ارتكاب در معابر يا اماكن عمومى و اماكنى كه 
معد براى پذيرش عموم است. مانند قهوه خانه و 

فروشگاه.
 لذا  اگر «تظاهر به عمل حرام» در اماكن خصوصى 
از قبيل پشت بام يا خانه اى كه درب آن باز است 
ارتكاب يابد، به نحوى كه محل ديد همسايگان يا 
رهگذران باشد، منافى عفت علنى تلقى مى شود. 
ــور ارتكاب عمل منافى عفت در  ديوان عالى كش
ــمول ارتكاب  ــب را مش پس كوچه و تاريكى ش
ــت» (حكم شماره ى  ــته اس عمل در علن دانس
413 مورخ 1316/2/31). طبق يك نظر، صرف 
ــتوجب مجازات نيست،  ارتكاب عمل حرام مس
بلكه با توجه به قيد «علناً» در صدر ماده ى 638  
قانون مجازات اسلامى، چنان چه تظاهر به فعل 
حرام در انظار و معابر عمومى نباشد، مشمول اين 
ماده نخواهد بود (همان: 35). در حالى كه درجرم 

ــان، علنى كردن و در معابر و انظار  ــد حجابى زن ب
عمومى قرار گرفتن، شرط تحقق آن است. البته 
به نظر مى رسد زنى كه  با آرايش، مقابل پنجره ى 
ــته، به نحوى كه در منظر عموم است  خانه نشس
يا بدون پوشش مناسب مدت به نسبت طولانى 
ــاره ى محيط بيرون  ــان به نظ ــن آپارتم در بالك
مى پردازد، از آن جا كه فضاى خصوصى را براى 
ــاخته و از چشم رهگذران  ديگران قابل رويت س

پوشيده نيست، مشمول جرم بدحجابى است.
ــت كه قانون گذار  اين نظر با اين ايراد مواجه اس
ــاد محدوديت براى  ــان قانون، حق ايج و مجري
ــخ بايد  محيط خصوصى خانواده را ندارند. در پاس
گفت چنين رفتارهايى علنى محسوب مى شود؛ 
ــت.  ــون در مرئى و منظر عموم قرار گرفته اس چ
ــرعى و قرار  ــدم رعايت حجاب ش ــن ع هم چني
ــت و اين كه زن بد  گرفتن در منظر عام جرم اس
حجاب در بالكن يا پنجره، تظاهر نمايد، موثر در 

مقام نيست.
 2- تظاهر به عمل حرام از ناحيه ى مرتكب بايد 
ــد كه بر ملا شدن آن، جريحه دار  به گونه اى باش

شدن عفت عمومى را در پى داشته باشد.
2-2. مصاديق دو جرم 

ــا توجه به مطالب پيش گفته، مصاديق دو جرم  ب
ــى  ــد و اين ابهام ناش ــورد بحث مبهم مى باش م
ــان مفاهيم و  ــان مقنن و عدم بي ــايى بي از نارس

مصاديق است. 
اصل 167 قانون اساسى در دعاوى به طور كلى 
اجازه ى مراجعه به منابع معتبر فقهى را داده است، 
ــت  اما بايد اذعان نمود كه از اصل مذكور برداش
ــده است؛ «چرا كه مراجعه ى قضات  ناصحيح ش
به منابع و فتاوى فقهى، براى تشخيص مصاديق 
و تعيين كيفر براى آنان، به منزله ى جرم انگارى 
است؛ در حالى كه وضع جرم و مجازات در اختيار 
ــت، نه قاضى و اعطاى چنين اختيارى  مقنن اس
ــى  به قضات، مخالف مفاد اصل 57 قانون اساس
ــت و ناقض اصل قانونى  ــل تفكيك قوا) اس (اص

بودن جرم و مجازات به شمار مى رود.
ــانى دو جرم مورد  نكته ى ديگر رابطه و هم پوش
بحث است؛ زيرا جرم بد حجابى از مصاديق بارز 

عمل حرام مى باشد.
ــن دو جرم و چون صرف  ــا توجه به رابطه ى اي ب
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ــوء  ــد و نياز به احراز س ــد حجابى جرم مى باش ب
ــود كه بزه كار  ــت خاص ندارد، لذا اگر احراز ش ني
ــته،  قصد تظاهر و علنى كردن بى حجابى را داش
مى توان آن را تحت حكم صدر ماده قرارداد؛ زيرا 

به نوعى تظاهر به عمل حرام است.
از ديگر مصاديق جرم تظاهر به عمل حرام، سرك 
كشيدن به داخل خانه ى همسايه (همان: 350)، 
ــدن زن  اجنبى در ملاء عام (همان جا) و  ــس ب لم

روزه خوارى در ملاء عام است.
3-2. مجـازات دو جرم تظاهر به عمل 

حرام و بد حجابى زنان 
ــث از متون فقهى وارد  ــر دو جرم موضوع بح ه
ــرم موضوع ماده ى  ــده اند. ج حقوق موضوعه ش
638 و تبصره ى ذيل آن، از جمله جرايم عمدى، 
ــت  ــره ى جرايم عمومى و غير قابل گذش در زم
ــك از اعمال  ــازات ارتكاب هر ي ــد، مج مى باش
ــده در ماده ى 638 افزودن بر كيفر  پيش بينى ش
عمل حرام، حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد  
و چهار ضربه شلاق است. قسمت دوم ماده  مقرر 
مى دارد در صورتى كه مرتكب محكوم به انجام 
ــرع و قانون  ــود كه نفس آن عمل در ش عملى ش
داراى كيفر نيست، اما اقدامش باعث جريحه دار 
شدن عفت عمومى گردد، فقط به حبس از ده روز 
تا دو ماه يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم 

خواهد شد.
مطابق تبصره ى ذيل ماده ى 638 زنان مرتكب 
بد حجابى به ده روز تا دو ماه حبس و يا از پنجاه 
ــال جزاى نقدى محكوم  ــزار تا پانصد هزار ري ه
ــويى در ماده ى 4 قانون نحوه ى  ــوند. از س مى ش
ــندگان  ــيدگى به تخلفات و مجازات فروش رس

ــتفاده ى از آن ها در ملاء عام  ــى كه اس لباس هاي
ــت يا عفت عمومى را جريحه  ــرع اس خلاف ش
ــت:  ــته اس دار مى كند (مصوب 1365) مقرر داش
«كسانى كه در انظار عمومى وضع پوشيدن لباس 
و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد 
ــد، توقيف و خارج از  و يا هتك عفت عمومى باش
ــب مورد به  نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حس
يكى از مجازات هاى مذكور در ماده ى 2 (همين 

قانون)(1) محكوم مى گردند».
با توجه به دو مقرره ى فوق الذكر، نكات ذيل قابل 

توجه است: 
ــت كه آيا تبصره ى ذيل  نخست، مشخص نيس
ــتاى اجراى ماده ى 2 قانون  ماده ى 638، در راس
ــر. در صورت  ــت يا خي ــخ كرده اس مذكور را نس
مثبت بودن پاسخ اقدام گشت هاى ارشاد نيروى 
ــتاى اجراى طرح ارتقاى امنيت  انتظامى در راس
ــت؛ زيرا معمولاً  ــى منطبق با قانون نيس اجتماع
ــال  به ضمانت اجراى مقرر در ماده ى 2 قانون س
1365 يعنى تذكر، ارشاد، توبيخ و سرزنش بسنده 
ــد تبصره ى ماده ى 638  مى كنند. به نظر مى رس
ــيدگى به  ــواد 2 و 4 قانون نحوه ى رس ــخ م ناس
ــندگان لباس هايى كه  تخلفات و مجازات فروش
استفاده ى از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است 
يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند دانست؛ چرا 
ــال 1365 جامع و كامل است  كه، اولاً، قانون س
و همه ى موارد را پيش بينى نموده است؛ ثانياً، در 
قانون سال 1365 براى مقابله با جرم بد حجابى، 
ــدارا با مرتكبان را توصيه نموده، در  در گام اول م
ــى كه تبصره ى ماده ى 638 اعمال مجازات  حال
ــته است؛ ضمن آن كه ماده ى 4  را ضرورى دانس

ــامل مردان بد حجاب هم  ــال 1365 ش قانون س
مى شود كه محل بحث ما نيست.

برآمد 
ــريح حقوقى دو جرم  در تقرير حاضر، پس از تش
ــكاب فعل حرام و بد حجابى، رابطه ى ماده ى  ارت
638 و تبصره ى آن بررسى شد. در پاسخ به ايرادها 

و ابهام هاى موجود، به اين نتيجه رسيديم كه: 
ــفه ى وضع تبصره ى ذيل ماده ى 638  اولاً، فلس
ــت كه هر دو جرم موضوع بحث برگرفته  آن اس
از حقوق جزاى اسلامى مى باشند به همين دليل 
است كه براى بيان مفاهيم و رفع ابهامات ماده ى 
مذكور (بيش از ساير قوانين) بايد به متون فقهى 
ــد؛  مراجعه نمود و البته اين امر واجد ايراد مى باش
ــخيص منبع فقهى معتبر با سليقه هاى  زيرا تش

گوناگون، نابرابرى شهروندان را در پى دارد؛
ــاً، جرم بد حجابى زنان از مصاديق تظاهر به  ثاني

عمل حرام مى باشد؛
ثالثاً، در نگارش ماده ى 638 و تبصره ى آن، فن 
ــى رعايت نشده است؛ زيرا تبصره ى  قانون نويس
ــل هر ماده ، در مقام بيان مفاهيم اصل ماده ى  ذي
ــتثناء وارده بر اصل و  ــى يا در حال بيان اس قانون
حكم است؛ در حالى كه اين تبصره، در مقام بيان 
ــتقل از اصل ماده  ــد كه مس جرم ديگرى مى باش

است. 
ــرى و  ــرورت بازنگ ــر ض ــد ب ــن تاكي ــذا ضم ل
شفاف سازى ماده ى 638 قانون مجازات اسلامى 
(1375) پيشنهاد مى شود تبصره ى ذيل اين ماده 
به صورت ماده اى مستقل و با توجه به شيوه هاى 
ــرش فرهنگى به موضوع بد  ــكاب آن و با نگ ارت

حجابى نگارش و تدوين شود. 
پى نوشت ها:  

ــندگان  ــيدگى به تخلفات و مجازات فروش 1- ماده ى 2 قانون نحوه ى رس
ــت يا عفت  ــرع اس ــتفاده ى از آن ها در ملاء عام خلاف ش لباس هايى كه اس
ــت  ــته اس ــه دار مى كند مصو ب 1365/12/28 مقرر داش ــى را جريح عموم
ــندگان و  ــازات تعزيرى توليدكنندگان داخلى و واردكنندگان و فروش «مج
ــه و نشان هاى مذكور در ماده ى 1 به شرح زير خواهد  ــتفاده كنندگان البس اس
بود: 1- تذكر و ارشاد 2- توبيخ و سرزنش 3- تهديد 4- تعطيل محل كسب 
به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدى از پانصد هزار 
ــت  ــا يك ميليون ريال در مورد واردكنندگان و توليدكننده، ده تا بيس ــال ت ري
ضربه شلاق  يا جريمه نقدى از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده 
كننده 5- لغو پروانه در مورد فروشنده و بيست تا چهل ضربه شلاق يا جريمه 
نقدى از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده كننده. دادگاه با توجه به 
شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، 

مجرم را به يكى از مجازات هاى مذكور محكوم مى نمايد.
تبصره 1- دادگاه توليد كننده را ملزم به تعطيلى خط توليد مخصوص و انطباق 

آن با ضوابط اسلامى مى نمايد.
تبصره 2 – در صورتى كه مجرم كارمند دولت باشد، علاوه بر مجازات هاى 
ــود: 1- انفصال موقت تا دو  فوق، به يكى از مجازات هاى زير محكوم مى ش
سال 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتى 3- محروميت استخدام به مدت 
ــركت ها و نهادها و ارگان هاى دولتى و  ــال در كليه وزارتخانه ها و ش پنج س

عمومى.
فهرست منابع

ــدى، محمدصالح، حقوق جــزاى اختصاصى (جرايم عليه عفت و  1. ولي
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قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي
 و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيش گيري
قسمت هفتم

پيش گيري وضعي 
الف: در تعريف پيش گيري وضعي 

در باره ي پيش گيري وضعي [از جرم و آسيب هاي اجتماعي] تعريف ها 
و تلقي هاي گوناگوني ارائه شده است، كه شش تعريف را در اين مختصر 

مرور مي كنيم: 
ــن مي گويد:  ــري وضعي چني ــف پيش گي ــد كلارك در تعري 1- رونال
ــت براي كاهش  ــامل اقدامات و رو ش هايي اس «پيش گيري وضعي ش
فرصت كه: به سوي شكل كاملا خاصي از جرم نشانه مي رود، متضمن 
طراحي و مديريت محيط بلاواسطه ( صحنه و محل وقوع جرم ) يا همان 
ــازمان يافته تر محل  نظارت و تحت نقوذ در آوردن هر چه پايدارتر و س
ــي از اقدام براي  ــت، به طوري كه زحمات و خطرات ناش وقوع جرم اس
ــود حاصله، به طوري كه در نظر اكثر  ــرم را افزايش داده و س ــكاب ج ارت

مرتكبين جلوه گر مي شود را كاهش مي دهد.» 
2 - ژرژپيكا پيش گيري وضعي را « اقدام به محدود كردن فرصت هاي 
ارتكاب جرم يا مشكل تر كردن تحقق اين فرصت براي مجرمين بالقوه 

مي داند».(1)
3-  «مجموعه اقدام ها و تدابيري تلقي شده كه به سمت تسلط بر محيط 
و شرايط پيراموني جرم و مهار آن متمايل است كه از يك سو، با كاهش 
ــل از بزه كاري كه وقوع  ــاي پيش جنايي يا وضعيت هاي قب وضعيت ه
جرم را مساعد مي كند، صورت مي گيرد و از سوي ديگر، با افزايش خطر 

شناسايي و دستگيري بزه كاران بالقوه صورت مي گيرد.»(2)
4-  «مجموعه تدابير و روش هاي كاهش يا حذف فرصت هاي ارتكاب 
جرم و سود حاصل از ارتكاب جرم كه انسان متعارف ممكن است با توجه 

به آن مرتكب بزه گردد.» 
ــد: ــف پيش گيري وضعي چنين مي نويس ــاوت در تعري ــل س 5- نايج

ــي از جرم بر اراده ، طراحي و كنترل محيط فيزيكي  ــري وضع « پيش گي
ــده ) اتكا دارد به اين منظور كه فرصت هاي ارتكاب جرم را  ــاخته ش ( س
ــود،  كاهش داده و يا خطر تعقيب را، در صورتي كه ارعاب مؤثر واقع نش

افزايش دهد ».(3)
6- « مجموعه ي تدابير و اقداماتي كه باعث سلبِ ابزار و فرصت ارتكاب 
ــلط بر محيط  ــود و با تس ــخصِ مصمّم به ارتكاب جرم مي ش جرم از ش
ــال تدابير فني و  ــرم و مهار آن با اعِم ــرف بر ج ــاع پيرامونيِ مش و اوض

طراحي هاي محيطي، شخص از ارتكاب جرم منصرف مي گردد»(4)
ب: پارادايم هاي حاكم بر پيش گيري وضعي 

«پيش گيري وضعي از جرم شامل 25 نوع تكنيك پيش گيرانه است كه 
با تغيير در وضعيت هاي پيش جنايي مانع از وقوع جرم مي شود. مي توان 
بيان داشت اين تكنيك ها، كه همگام با تحولات در حوزه ي بزه كاري 
و نظريات جرم شناختي كامل شده اند، بر مبناي پارادايم هاي مشخصي 
ــت كه]، چه پارادايم هايي بر  ــي اين  اس ــش اساس بنا گرديده اند. [پرس

پيش گيري وضعي از جرم حاكم است ؟...

محور 
چگونه از تبديل شدن يك باورِ مجرمانه به يك فعل 
مجرمانه جلوگيري كنيم يا احتمال آن را كم كنيم؟

چگونه از شناسايي و دسترسيِ مصممِ به جرم، به 
آماجِ جرم جلوگيري كنيم؟

چگونه دسترسي به ابزار و تسهيلات ارتكاب را از بين 
ببريم يا كاهش دهيم؟

چگونه توانمندي مصمم به جرم را از بين ببريم يا 
كاهش دهيم؟

چگونه از توفيق نهايي مرتكب جلوگيري كنيم؟

تدابير 
كاستن از وسوسه و ميل به ارتكاب 

تحريك وجدان و ديگر انگيزه هاي دروني
درشت كردن خطر ناكامي

حذف كردن يا پنهان كردن هدف جرم ( سيبل يا آماج)
كم كردن يا از بين بردن جذابيتِ جرم

كنترل ورود به مرحله ي ارتكاب 
ايجاد محدوديت براي دسترسي به سيبل

كنترل ابزار ها و تسهيلات فيزيكي
كنترل ابزارها و تسهيلات رواني

افزايش توان سيبل
افزايش محافظت از سيبل

افزايش مدت زمان لازم براي ارتكاب جرم
كنترل خروجي ها

كنترل بازار هاي ارزش جرم و از بين بردن سودآوريِ جرم

پيش گيري وضعي 
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ــم بر پيش گيري  ــه پاراداي ــت كه س ــه ي تحقيق حاكي از آن اس نتيج
وضعي از جرم حاكم است. پارادايم نخست مبتني بر تئوري بازدارندگي 
وضعي است و تلاش مي نمايد كه از رهگذر ايجاد موانع فيزيكي، نصب 
تجهيزات كنترلي و در دسترس قرار دادن مكانيسم هاي بازدارندگي در 
ــي، از وقوع جرم پيش گيري نمايد. در پارادايم  ــاي پيش جناي وضعيت ه
ــر حذف عوامل وضعي توجيه كننده و ابهام آور، كه امكان توجيه  دوم، ب
ــت مي نمايد. تأكيد  ــزه كاران بالقوه را تقوي ــط ب ــاي جنايي توس رفتاره
مي شود. در پاراديم سوم نيز [...كه ] از آن تحت عنوان پارادايم محرك 
ــت، تلاش مي شود كه  ــده اس زدايي از وضعيت هاي پيش جنايي ياد ش
عوامل وضعي محرك پديده ي جنايي، از بسترهاي وضعي پيش جنايي 

حذف شوند.»(5)
پ: محورهاي پيش گيري وضعي و تدابير ناظر بر آن ها(6)

ت: انتقادات وارد بر پيش گيري وضعي(7) 
به پيش گيري وضعي انتقاداتي شده است كه صرف نظر از پاسخ هايي كه 

به آن ها داده اند، اهم آن ها را در اين نوشتار از نظر مي گذرانيم:
   1- فرصت مدار بودن 

به اين معني كه پيش گيري وضعي فقط جرايمي را مي پوشاند يا به بيان 
ــتند. در  ــت كه فرصت مدار هس دقيق تر در مورد جرايمي قابل اعمال اس
حالي كه بسياري از جرايم از جمله جرايم شديد و خشونت آميز، بيش تر از 
آنكه « فرصت مدار » باشند، تابع احساسات و كشش هاي دروني هستند. 

2- جابه جايي جرم 
ايراد ديگر پيش گيري وضعي، جابه جايي جرم است. در حقيقت، اساس 
پيش گيري وضعي حذف يا كاهش فرصت ارتكاب جرم است، اما مسأله 
ــت كه با از بين رفتن يك فرصت، انگيزه يا عوامل مؤثر ديگر  اين اس
ــت مجرم بالقوه، به دنبال فرصت  ارتكاب از بين نمي رود و ممكن اس
ــب ديگر براي ارتكاب همان جرم يا جرم ديگري باشد. بنابراين،  مناس
ــرم جابه جايي فعاليت مجرمانه را  ــيوه هاي پيش گيري وضعي از ج ش
ــه به اصطلاح جابه  ــاج جرم انجام مي دهند ؛ ك ــكان و آم ــان، م در زم
ــت مرتكبين احتمالي  ــت. همچنين ممكن اس جايي طولي رخ داده اس
ــيوه هاي جديد براي ارتكاب جرم منظور استفاده كنند. اما ممكن  از ش
است در چنين مواردي مرتكب به ارتكاب جرم از انواع ديگري بپردازد 

ــود جابه جايي در نوع جرم يا جابه جايي  كه در اين صورت گفته مي ش
عرضي به وقوع پيوسته است. مثلاً اقدامات پيش گيرانه وضعي ممكن 
ــود مجرم بالقوه براي دستيابي به هدف مجرمانه خود  ــت باعث ش اس
مكان ديگري را براي انجام فعاليت مجرمانه اش انتخاب كند. بالفرض 
انهدام يك مكان جرم نيز ممكن است موجب جابه جايي مكا مجرمين 
ــان ارتكاب جرم را تغيير دهد يا  ــت مجرم بالقوه زم ــردد يا ممكن اس گ
هدف ديگري براي ارتكاب جرم برگزيند يا روش ارتكاب جرم خود را 
ــتفاده از اسلحه سرد براي سرقت به سلاح  تغيير دهد.مثلا به جاي  اس
ــود و يا نصب دزدگير در اتومبيل هاي مدل بالا سبب  ــل ش گرم متوس
شود سارقين شروع به دزديدن وسايل نقليه بدون دزدگير و يا اتومبيل 
ــود، بكنند. يا وقتي كه به خاطر  مدل قديمي كه حفاظتي از آن نمي ش
ــرقت نيست مثلاً به سراغ  جرم  ــگيرانه وضعي قادر به س اقدامات پيش

كلاهبرداري برود. 
3- ايجاد فضاي ترس از جرم در جامعه 

يكي از انتقادات وارد بر اين روش، ايجاد ترس در شهروندان است ؛ چرا 
كه گسترش ابزارها و پيام هاي پيش گيري وضعي در جامعه، اين معني را 
القاء مي  كند كه: شهروندان در محيطي بسيار خطرناك زندگي مي كنند. 
ــد ترس نيز بيشتر خواهد بود و  ــتر باش هر چه حفاظت از يك محيط بيش
افراد مدام احساس مي كنند كه خطر در كمين آن هاست و دولت و نيروي 

پليس، قادر به كنترل و حفظ امنيت شهروندان نيست. 
بنابراين زياده روي در به كارگيري روش هاي پيش گيري وضعي، سبب 
ترس از جرم به ويژه در افراد سالخورده و انزواي كامل آنان و همچنين 
ــاير مردم در خصوص افراد ضعيف، ترسو  ــترس، اضطراب و ترس س اس

و ناتوان مي گردد. 
4- انتقال مسؤوليت از بزه كار به بزه ديدگان بالقوه

افراد جامعه مجبورند كه تدابير پيش گيري وضعي را با هزينه و مسؤوليت 
ــه كار بندند و به ديگر علل ارتكاب جرم توجهي ننمايند. در واقع،  ــود ب خ
ــرد وظيفه ي پيش گيري از جرم را بر دوش بزه ديدگان بالقوه  ــن رويك اي
ــذارد و مقصر بودن مجرمين و عوامل جرم زاي اجتماعي را ناديده  مي گ
ــاي اقتصادي و اجتماعي كه منجر به وقوع  ــي گيرد و از بي عدالتي ه م

جرم مي شود غافل مي ماند. 

پى نوشت ها:
1_ صفاري، علي، مباني نظري پيش گيري از وقوع جرم، مجله ي تحقيقات 

حقوقي شماره ي 33-34، دانشگاه شهيد بهشتي 
ــگيري از بزه كاري و پليس محلي،  ــين، پيش 2_ نجفي، ابرندآبادي، علي حس

مجله ي تحقيقات حقوقي، شماره ي 25-26 دانشگاه شهيد بهشتي 
3_ صفاري، علي، مباني نظري پيش گيري از وقوع جرم، مجله ي تحقيقات 

حقوقي شماره ي 33-34، دانشگاه شهيد بهشتي
ــيب  هاي اجتماعي، قابل  ــردي پيش گيري از وقوع جرم و آس ــي راهب ــند مل 4_ س
دسترسي درپايگاه اينترنتي معاونت اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضائيه

5_ افراسيابي، علي، پارادايم هاي حاكم بر پيش گيري وضعي، فصل نامه ي 
علمي ترويجي مطالعات پيش گيري از جرم، سال پنجم، شماره ي هفدهم، 

زمستان 1389
6_مجموعه گزارش هاي كارگاه هاي علمي كاربردي مديريت پيش گيري از 
وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، معاونت اجتماعي و پيش گيري از وقوع 

جرم قوه قضائيه
7_ عمراني، سلمان، پيش گيري وضعي، گزارش خبري-تحليلي پيش گيري 
از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، معاونت اجتماعي و پيش گيري از وقوع 

جرم قوه قضائيه، قابل دسترسي درپايگاه اينترنتي آن مرجع
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Voluntary or Coerced Confession? PART End

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت پاياني

By the Ɵme I was called to tesƟfy at Shirley’s trial, the jury had already heard all of the prosecuƟon’s evidence, 
including the compelling (1) tesƟmony of David Harding, the State Police invesƟgator who had reported discovering 
Shirley’s fingerprints on the gas can found at the crime scene. Harding’s tesƟmony was the key to the prosecuƟon’s 
case because it was their only means of linking Shirley to the arson and burglary of the Harrises’ home.

I did not see Harding’s tesƟmony, but I heard about it at length from Bill Sullivan and the media. Harding was on 
the witness stand four days offering tesƟmony that supported the version of the case presented by the district 
aƩorney in his opening statement. George Dentes, the DA, had told the jury the evidence would show that Shirley 
had been at the Harris home on December 23, 1989, that she had poured gasoline on the floor and, in her haste 
to leave, had lost her cool, dropped the Can and didn’t have the Ɵme to wipe off her prints.

By all accounts, Harding was an extremely effecƟve and believable witness. There was only one flaw in his tesƟmony, 
a gap in the evidenƟary chain (2) that Sullivan tried to exploit on cross-examinaƟon. Harding described the classic 
process by which he liŌed the fingerprints from the can with tape. He then told the jury that aŌer photographing 
the can and comparing the prints with Shirley’s, he wiped the can clean and discarded the fingerprint tape. As 
Sullivan made clear, that meant that no one else could corroborate (3) Harding’s findings and thus all the jury had 
to go on was Harding’s word, his sworn tesƟmony (4).

As Sullivan also made clear to anyone who would listen, he thought Harding was a liar. The problem was that 
thinking was one thing, proving was something else. I was skepƟcal and even contacted my brother, a veteran 
police detecƟve in a nearby city, to inquire (without revealing why) about Harding’s reputaƟon. My brother was 
effusive in his praise of the State Police invesƟgator. Harding, he said, was a rising star, and his brilliant forensic 
work had cracked a number of difficult cases. Years later, I would learn that not everyone shared my brother’s 
opinion of David Harding. Indeed, when Harding’s boss, Senior InvesƟgator David McElligoƩ, heard of Harding’s 
tesƟmony about wiping the can and discarding the tape, he told Dentes, the district aƩorney, “I’m beginning to 
believe there’s something roƩen (5) about Harding, and that maybe the woman was never in the house.” When 
the Ɵme came for me to tesƟfy, nearly four months into the longest trial in the county’s history, a trial that would 
ulƟmately include 116 witnesses, I was surprised to learn that the trial was being broadcast gavel-to-gavel (6) 
by a local TV channel and was being covered by the naƟonal media. Live television coverage of trials in New 
York state has since been banned out of fear that witnesses might feel inƟmidated. I have tesƟfied in numerous 
televised trials around the country, including this one, and can honestly say that the presence of the camera in 
the courtroom had no effect on me. But then, I never have anything riding on the outcome of the cases in which 
I tesƟfy. I get paid regardless of who wins and loses, and unlike the judge and the DA, I don’t have to stand for 
reelecƟon (7).

My tesƟmony was fairly simple but complex in its explanaƟon. Shirley’s statement was not voluntary because 
when she was arrested she was on the verge of a mental breakdown and was pushed over the edge by the police 
report that they had killed her son. In my view, the police had taken advantage of Shirley’s distraught mental state 
through the use of isolaƟon, physical and psychological control, withholding of informaƟon, and inƟmidaƟon.

Before I had the chance to fully explain my expert opinion to the jury, Dentes objected, claiming that my tesƟmony 
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wasn’t needed because the lay (8) jurors (9) were capable of figuring out for themselves whether Shirley’s 
statement was voluntary. Sullivan countered that the psychology of confessions is well beyond the ken (10) of a 
lay jury and that courts elsewhere in the state had accepted this kind of expert tesƟmony. Indeed, I had frequently 
given such tesƟmony in cases in New York and other states.

The judge asked for an offer of proof. What more, he wanted to know, would I be telling the jury? Outside the 
jury’s hearing (11) but on the record, Sullivan and I informed the judge that my opinion was based on numerous 
facts. Shirley, a 55-year-old black woman, had been forcibly removed from her home and family at the crack of 
dawn by heavily armed but non-uniformed white strangers who literally stormed into her house, drove her to 
the State Police staƟon in another city rather the one close to her home, refused to tell her where she was being 
taken, why or what was going to happen there, and refused to respond to her quesƟons about the whereabouts 
and safety of her mother, son, and grandson.

On arrival in Cortland, the police introduced themselves using their formal Ɵtles but repeatedly referred to Shirley 
by her first name. While the police refused to answer any of Shirley’s quesƟons, they demanded repeatedly that 
she answer theirs. Though Shirley tried to remain strong and refused to cooperate despite hours of interrogaƟon, 
the police conƟnued to grill her and finally resorted to telling her of the death of her son. That revelaƟon (12) 
triggered a natural grief response and led Shirley to become hysterical. The effect of all this, I explained, was 
to distort Shirley’s percepƟon, alter her ability to control her behavior, impair her cogniƟve capaciƟes such as 
memory and the ability to reason, and even alter her bodily funcƟons.

AŌer considering what I had to say, the judge ruled that the jury could not hear the rest of my tesƟmony, a ruling 
that set off a firestorm at the courthouse and triggered charges of misconduct (13) against Shirley’s lawyer, Bill 
Sullivan. Following the judge’s limitaƟon of my tesƟmony, Sullivan and I leŌ the courtroom and were met by a 
number of reporters who quesƟoned us about what they had just observed either on TV or in the courtroom. As 
one reporter described it, “William P. Sullivan Jr., Kinge’s aƩorney, said muzzling (14) Ewing dealt a lethal blow to 
his defense.” When segments of Sullivan’s comments were aired that night on a local television staƟon, District 
AƩorney Dentes filed a formal compliant with the state bar authoriƟes, alleging that the defense aƩorney had 
violated the lawyer’s Code of Professional Responsibility (15) “ in that, while represenƟng a criminal defendant in 
a felony (16) jury trial (17), he made extrajudicial (18) statements in a live television broadcast which he knew of 
reasonably should have known would have a substanƟal likelihood on materially prejudicing (19) the proceeding.”

Whether my full tesƟmony would have made a difference will never be known. My own suspicion is that it would 
not have made much of a difference. Michael Kinge was dead, and the community sƟll wanted blood. Dentes’s 
response to the claim that Shirley’s confession was not voluntary was that Shirley had gone into the interrogaƟon 
with two plans. One, he said was, “nobody talks, everybody walks.” The second plan, he argued, was to blame 
everything on her son. “She was never broken; she was never coerced,” he told the jury. “She told as much as she 
wanted to tell.”

Dentes also relied heavily on the one solid piece of evidence that Shirley not only engaged in credit card fraud but 
had been part of the earlier crime, at least the arson. In his closing statement, he repeatedly reminded the jury of 
the evidence that neither my tesƟmony nor anyone else’s could have rebuƩed: Shirley’s fingerprints on the gas 
can found at the crime scene. 

AŌer a day of deliberaƟon, the jury convicted Shirley on all counts. In a press conference on the courthouse 
steps—much like the one Bill Sullivan had given when the judge refused to let the jury hear all of my tesƟmony-
Dentes celebrated Shirley’s convicƟons and pointed to David Harding, who stood next to him, as a hero.

Shirley Kinge did not regard Harding as a hero. In fact, two months later as she faced the court for sentencing, she 
made it clear what she thought of him. Shirley admiƩed having used the stolen credit card and said she accepted 
whatever punishment the court might impose for that crime. But, addressing the arson and burglary charges, 
Shirley told the judge, “During the trial, the prosecutor called several witnesses who were loose with the truth. 
One of these witnesses flat out lied about fingerprints, about conversaƟons with me and about other things, like 
wiping the can clean to make it shine.”  As for Dentes, Shirley said, He did everything he could to keep the truth 
away from the jury.

The judge was unimpressed by Shirley’s arƟculate (20) statement. He imposed the maximum sentence allowed 
by law: 15 to 30 years in prison. Under the judge’s order, Shirley would be over 70 year’s old prison before she was 
even eligible to be considered for parole. However, given the heinous nature of the crimes involved, it was likely 
that she would never be paroled and would instead die in prison.
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بخش آخر 
ــهادت دادن در محاكمه  ــى كه من براى ش زمان
شرلى احضار شدم، هيئت منصفه تمامى مدارك 
ــتانى را من جمله شهادت قانع كننده ديويد  دادس
ــنيده بود. ديويد هاردينگ،  هاردينگ، ديده و ش
ــرده بود اثر  ــه گزارش ك ــس ايالتى ك ــر پلي افس
انگشت شرلى را روى قوطى بنزين يافته شده در 
صحنه جرم كشف كرده است؛ شهادت وى كليد 
اصلى پرونده دادستانى بود چرا كه تنها وسيله اى 
ــرقت خانه  ــرلى را به آتش افروزى و س بود كه ش

خانواده هريس ربط مى داد.
من شهادت هاردينگ را نديدم، اما در موردش از 
بيل ساليوان و رسانه ها شنيده بودم. هاردينگ به 
ــاهد شهادت مى داد  مدت چهار روز در جايگاه ش
ــتان  ــط دادس ــخه اى از پرونده را كه توس كه نس
ــده بود حمايت  ــتش ارايه ش منطقه در دادخواس
مى كرد. جرج دنتس، دادستان منطقه، به هيئت 
منصفه گفته بود كه مدارك نشان مى دهد شرلى 
در 23 دسامبر 1989 در خانه هريس ها بوده است، 
اين كه او گازوييل روى زمين ريخته و حين شتاب 
ــردى خود را از دست داده و  در ترك خانه، خونس
ــته كه اثر  ــه و وقت آن را نداش ــى را انداخت قوط

انگشتانش را از روى آن پاك كند.
ــاهد تاثيرگذار  با دلايلى موجه، هاردينگ يك ش
ــهادتش  ــود. فقط يك نقص در ش ــر ب و باورپذي
ــكاف در زنجيره مدارك  ــت، يك ش ــود داش وج
ــعى كرد در بازجويى از وى از آن  ــاليوان س كه س
بهره ببرد. هاردينگ روال متداول را بدين صورت 
ــت هاى روى قوطى را با  ــرح داد كه اثر انگش ش
چسب برداشت. او سپس به هيئت منصفه گفت 
ــه اثر  كه بعد از عكس بردارى از قوطى و مقايس
ــرلى، قوطى را تميز  ــت ها با اثر انگشت ش انگش
ــت را دور انداخته است.  ــب اثر انگش كرده و چس
ــاليوان شفاف سازى كرد، اين  همان طور كه س
ــت  بدان معنا بود كه هيچ فرد ديگرى نمى توانس
يافته هاى هاردينگ را تأييد كند و لذا تمامى آن 
ــت از آن استفاده  چه كه هيئت منصفه مى توانس
ــخنان هاردينگ و شهادت تحت سوگند  كند س

وى بود.

ــاليوان براى هر كس كه گوش  همان طور كه س
ــخص كرد، او فكر مى كرد هاردينگ  مى داد مش
ــكل اينجا بود كه فكر  ــت. مش يك دروغگو اس
ــز ديگر. من  ــت و اثبات چي ــردن يك چيز اس ك
ــكوك بودم و حتى با برادرم كه يك بازرس  مش
ــهرى نزديك بود تماس  ــس كهنه كار در ش پلي
گرفتم، تا در مورد شهرت هاردينگ (بدون آشكار 
ــردن دليلش) پرس و جو كنم. برادرم با علاقه  ك
از آن كاراگاه پليس ايالتى تعريف كرد. هاردينگ 
ــتاره تابناك و كار هاى  ــاى او، يك س در گفته ه
پليسى-حقوقى او چند پرونده سخت را حل كرده 
بود. سال ها بعد متوجه شدم كه همه نظر مشابهى 
ــتند. به راستى كه وقتى  در مورد هاردينگ نداش
ــربازرس ديويد مك اليوت،  رييس هاردينگ، س
ــهادت هاردينگ را مبنى بر پاك كردن قوطى  ش
و دور انداختن نوار اثر انگشت شنيد، به دادستان 
ــم به اين نتيجه  ــت: "دارم كم ك ــس گف كل دنت
ــم كه هاردينگ يك پليس فاسد است، و  مى رس
اين كه شايد آن زن هرگز در آن خانه نبوده است". 
ــهادت دهم،  ــيد من ش زمانى كه وقت آن فرا رس
وقتى كه چهار ماه از طولانى ترين محاكمه تاريخ 
ــت، محاكمه اى كه در كل 116  استان مى گذش
شاهد داشت، متعجب شدم كه فهميدم محاكمه 
مو به مو توسط يك شبكه محلى پخش و توسط 
ــش داده مى شد. پوشش  ــانه هاى ملى پوش رس
ــى زنده از محاكمات در ايالت نيويورك  تلويزيون
ــاس  ــت احس ــهود ممكن اس از ترس اين كه ش
ــده بود. من در تعداد زيادى  ترس كنند ممنوع ش
از محاكمه هاى پخش شده در تلويزيون اطراف 
كشور، از جمله اين محاكمه شهادت داده بودم و 
ــتى مى توانستم بگويم كه حضور دوربين  به راس
در دادگاه تاثيرى روى من نداشت. همچنين من 
ــته به نتيجه پرونده هايى  هيچ وقت چيزى وابس
ــتم و مستقل از  ــهادت دادم نداش كه در آن ها ش
ــى  ــد و يا چه كس ــى پيروز مى ش اين كه چه كس
ــتمزد مى گرفتم و خلاف  شكست مى خورد دس
قاضى و دادستان كل، نيازى نبود كه با انتخابات 

مجدد مواجه شوم.
شهادت من نسبتاً ساده اما از نظر توضيحات كامل 

بود. گفته هاى شرلى داوطلبانه نبوده چرا كه وقتى 
دستگير شده بود نزديك به يك فروپاشى ذهنى 
قرار داشت و توسط گزارش پليس مبنى بر كشتن 
ــرش تا بي نهايت تحت فشار قرار گرفته بود.  پس
ــان  از ديدگاه من، پليس از وضعيت ذهنى پريش
ــناختى و  ــه حاصل از انزوا، كنترل روان ش وى ك
ــات و تهديد  ــت از دادن اطلاع ــى، ممانع فيزيك

شكل گرفته بود سوء استفاده كرده بود.
ــر تخصصى ام را  ــن بتوانم نظ ــل از آن كه م قب
ــرح دهم، دنتس معترض  براى هيئت منصفه ش
ــت  ــهادت من نياز نيس ــد و ادعا كرد كه به ش ش
ــاى هيئت منصفه غير متخصص،  چرا كه اعض
ــدن داوطلبانه بودن اظهارات  خود توانايى فهمي
شرلى را دارند. ساليوان با آن چنان روبرو شد كه 
ــى اعتراف ها فراتر از بينش يك عضو  روانشناس
ــت و اين كه در  هيئت منصفه غير متخصص اس
جا پاي ديگر ايالت چنين شهادت هاى تخصصى 
ــتى كه من به طور مداوم در  را پذيرفته اند. به راس
ــن پرونده هايى در نيويورك و ديگر ايالت ها  چني

شهادت داده بودم.
ــت  ــى تقاضاي ارائه دليل كرد. او مى خواس قاض
بداند چه چيز ديگرى مى خواهم به هيئت منصفه 
ــتماع دادرسى هيئت منصفه،  بگويم. خارج از اس
ــات حاضر، من و ساليوان به قاضى  اما در گزارش
ــهادت من بر چندين حقيقت  اطلاع داديم كه ش
ــده است. شرلى، يك خانم 55 ساله  پايه ريزى ش
ــت، هنگام طلوع آفتاب، توسط افراد  ــياه پوس س
ــت بدون يونيفرم و به شدت  ــفيد پوس غريبه س
ــوم برده اند به زور از  ــلح كه به خانه اش هج مس
ــده و به اداره  ــه و حضور خانواده اش خارج ش خان
ــده نه اداره اى كه  ــى در شهر ديگر برده ش پليس
ــت، از گفتن اين كه به كجا  نزديك خانه اش اس
برده مى شود و چه چيزى قرار است آن جا اتفاق 
ــخي به  ــرا نه اطلاعي دادند و نه پاس ــد و چ بيافت
سوال هايش مبنى بر محل و امنيت مادر، پسر و 

نوه اش داده شده بود؟
زمان رسيدن به كرتلند، مأمورين پليس خود را 
ــمى معرفى كردند در حالى كه از  با نام هاى رس
ــرلى با نام كوچكش ياد مى شده. مادامى كه  ش

اعتراف داوطلبانه يا به زور؟



63

13
93 

يور
شهر

د و 
مردا

م ، 
جده

ل ه
، سا

 10
ره 5

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

Insanity – MvOBS PART A   Vocabulary
1) Compelling: دلايل قانع کننده
2) Evidentiary Chain: زنجيره دليلی/مدرکی
3) Corroborate: تاييد کردن، تقويت کردن، اثبات کردن
4) Sworn Testimony: شهادت تحت سوگند 
5) Rotten: فاسد
6) Gavel-to-gavel: مو به مو 
7) Reelection: انتخابات مجدد
8) Lay:غير متخصص، غير حرفه اى، عامى 
9) Juror: عضو هيئت منصفه، داور 
10) Ken: نظر، بينش، بصيرت 

پليس از پاسخ دادن به سؤال هاى شرلى اجتناب 
مى كرده، مدام از او خواسته شده كه به سؤالات 
ــخ دهد. گرچه شرلى سعى كرده قوى  آن ها پاس
بماند و على رغم ساعت ها بازجويى از همكارى 
ــرده بود، پليس به عذاب دادن وى  خوددارى ك
ــرش  ــه داده و در نهايت به گفتن مرگ پس ادام
ــاگرى يك بازتاب  ــل شده است. آن افش متوس
سوگ طبيعى در او ايجاد كرده و باعث شده كه 
او  وضعيت هيستريك پيدا كند. تاثير همه اين ها، 
ــتن  ــان طور كه توضيح دادم، در هم شكس هم
ــردن توانايى وى در  ــرلى، دگرگون ك درك ش
ــيب زدن به قابليت هاى  ــرل رفتارش و آس كنت
ذهنى او مانند حافظه و توانايى استدلال، و حتى 

تغيير در عملكرد بدنى او بود.
قاضى بعد از در نظر گرفتن آن چه كه بايد مى گفتم، 
حكم داد كه هيئت منصفه نبايد بقيه شهادت من 
را بشنوند، حكمى كه آتشى را در دادگاه برافروخت 
و باعث ايجاد سوء رفتار هايى عليه وكيل شرلى، 
بيل ساليوان شد. در ادامه محدود كردن شهادت 
ــط قاضى، ساليوان و من دادگاه را ترك  من توس
ــگاران كه در مورد  ــا تعدادى از خبرن ــم و ب كردي
ــا دادگاه ديده بودند  ــزى كه در تلويزيون و ي چي
ــوال هايى مى پرسيدند ملاقت داشتيم. همان  س
ــگاران آن را بدين صورت  ــور كه يكى از خبرن ط
ــاليوان جونيور، وكيل  ــرح داد: "ويليام پى. س ش
كينگ گفت، مسكوت كردن اوينگ يك ضربه 
ــه او بود". وقتى بخش هايى از  محلك به دفاعي
ــب در ايستگاه تلويزيون  ــاليوان آن ش نظرات س
ــتان كل دنتس،  محلى براى پخش رفت، دادس
ــمى در مراجع قانونى كانون  ــكايت رس يك ش

ــرد وكيل  ــخص مى ك ــاده كرد كه مش وكلا آم
ــئوليت حرفه اى وكيل مدافع را نقض  قانون، مس
ــت بدين قرار كه "در حين دفاع از يك  كرده اس
متهم جنايت كار در يك دادگاه تبهكارى هيئت 
ــط به موضوع دعوى در  منصفه، اظهارات بى رب
ــت كه به قطع  ــته اس يك پخش تلويزيونى داش
ــت احتمال اساسى در پيش داورى روند  مى دانس

دادگاهى دارد".
ــهادت من تفاوتى ايجاد مى كرد را  اين كه آيا ش
ــت. گمان شخصى من  هيچ كس نخواهد دانس
ــاد نمى كرد.  ــه تفاوت چندانى ايج ــت ك اين اس
ــود، و جامعه همچنان به  ــكل كينگ مرده ب ماي
ــال خون خواهى بود. جواب دنتس به اين كه  دنب
ــرلى با  ــرلى ارادى نبوده اين بود كه ش اعتراف ش
دو نقشه وارد بازجويى شده بود. اول اين كه "اگر 
ــود". و دوم اين كه همه  ــى نزند، آزاد مى ش حرف
ــتان) به  ــرش بياندازد. او (دادس چيز را گردن پس
ــته  ــت منصفه گفت: "او هرگز در هم شكس هيئ
ــد، او هرگز مجبور نشد. او همان اندازه گفت  نش
كه مى خواست بگويد".  دنتس همچنين به شدت 
بر تك مدركى تكيه زده بود كه شرلى نه تنها در 
كلاه بردارى كارت اعتبارى نقش داشته بلكه در 
جنايت قبلى نيز سهمى داشته بود، دست كم در 
ــارات نهايى اش، او مدام  ــش افروزى. در اظه آت
ــا هر كس ديگرى  ــهادت من ي مدركى را كه ش
نمى توانست رد كند، به ياد هيئت منصفه مى آورد: 
ــت هاى شرلى روى قوطى گازوييل كه  اثر انگش

در صفحه جرم يافت شده بود.
بعد از شور يك روزه، هيئت منصفه شرلى را براى 
تمامى جنايات محكوم كردند. در يك كنفرانس 

مطبوعاتى روى پله هاى خانه دادگاه همانند آنكه 
ــنيده شدن همه  ــاليوان وقتى قاضى از ش بيل س
ــط هيئت منصفه جلوگيرى  ــهادت من توس ش
كرد، داشت؛ دنتس محكوميت ها شرلى را جشن 
ــه ديويد هاردينگ مانند يك قهرمان  گرفت و ب

كنارش ايستاده بود اشاره كرد.
شرلى كينگ از هاردينگ به عنوان يك قهرمان 
ــرد. در حقيقت، دو ماه بعد در حالى كه در  ــاد نك ي
دادگاهى براى حكمش بود، او آن چه كه در مورد 
ــتفاده از  وى فكر مى كند را واضح گفت. او به اس
ــده اعتراف كرد و  كارت هاى اعتبارى دزديده ش
گفت كه هر مجازاتى كه دادگاه براى آن جنايت 
مشخص كند مى پذيرد. اما در مورد اتهامات آتش 
افروزى و سرقت شرلى به قاضى گفت: "در حين 
ــتان چندين شاهد كه با حقيقت  محاكمه، دادس
ــتند فراخواند. يكى از آن شهود، در  ميانه اى نداش
ــت ها، در مورد مكالماتش با من و  مورد اثر انگش
ديگر چيز ها را تماماً دروغ گفت، مانند پاك كردن 
ــرلى در مورد دنتس  قوطى و برق انداختنش." ش
ــه حقيقت را از هيئت  ــت، او هر كارى كرد ك گف

منصفه دور نگه دارد.
ــرلى قرار  قاضى تحت تاثير اظهارات مفصل ش
ــترين مجازات ممكن در قانون را  نگرفت. او بيش
ــال زندان.  ــخص كرد: 15 تا 30 س براى وى مش
ــال  ــرلى بيش از 70 س ــتور قاضى، ش طبق دس
ــرايط براى  ــت قبل از آن كه واجد ش خواهد داش
ــنيع بودن  ــود. اما، با توجه به ش ــروط ش عفو مش
طبيعت جنايت هاى مربوطه، احتمالاً او هرگز به 
صورت مشروط بخشيده نمى شد و در عوض در 

زندان مى مرد.

11) Hearing: دادرسى، محاکمه 
12) Revelation: فاش سازى، اشکار سازى 
13) Misconduct: سوء اداره، خلاف کارى، سوء رفتار 
14) Muzzle: پوزه بندزدن، مانع فعاليت شدن 
15) Code of Professional Responsibility:قانون مسئوليت حرفه ای
16) Felony: جرم جنائى، بزه، تبه کارى 
17) Jury Trial: دادگاهی که هيئت منصفه در آن حضور دارند
18) Extrajudicial: خارج از موضوع مطرح شده در دادگاه، غيررسمى، خارج از صلاحيت قضايى 
19) Prejudice: پيش داورى، تعصب، غرض ورزى 
20) Articulate: شمرده سخن گفتن، مفصل دار کردن، ماهر در صحبت، بندبند 



ماهنامه دادرسى شماره 105 ، سال هجدهم ، مرداد و شهريور 1393

64

چنانچه عمل نوعاً كشنده متهم بدون 
قصـد فعل و انجـام آن به مقتول واقع 
شـده موضـوع از مصاديـق قتل عمد 

نمى باشد.
شماره دادنامه: 9209970910500474

تاريخ تنظيم: 1391/6/15
ــراردادى آقاى ع.ن با  ــواه: كارمند ق تجديدنظرخ
وكالت نماينده حقوقى فرماندهى انتظامى استان ...

تجديدنظرخوانده: اولياء دم مقتول م.ب 
ــماره  ــه ش ــى دادنام ــته: ط تجديدنظرخواس
 1390/12/6 ـ   9009979070100356
صادره از شعبه اول دادگاه نظامي يك استان ... 

خلاصه جريان پرونده:
ــد قراردادي ع.ن فرزند ق جمعي پليس   كارمن
راه ... به اتهام تيراندازي برخلاف مقررات منجر 
به قتل شبه عمدي م.ب (دادگاه قتل را عمدي 
ــخيص داده) تحت پيگرد قرار گرفته است  تش
ــي  ــب گزارش بازرس ــا اين توضيح كه حس ب
ــي ... در تاريخ 1389/7/29  فرماندهي انتظام
ــتگاه پژو در محور ... به رانندگي م.ب  يك دس
(مقتول) با سرعت 139 كيلومتر در حركت بوده 
كه به فرمان ايست تيم گشت توجهي ننموده، 
تخلف نامبرده به گشت بعدي (سواري سمند) 
ــتي ستوان  به رانندگي كارمند ع.ن و سرپرس

وظيفه ع.ت اعلام شده و (كارمند. ن) با اسلحه 
كلاش كه در اختيار داشته به سطح جاده وارد 
ــواري پژو فرمان ايست مي دهد ليكن  و به س
برابر اعلام نامبرده (كارمند. ن) راننده خودرو با 
انحراف به سمت وي اقدام به فرار مي نمايد و 
كارمند ن اقدام به تيراندازي نموده و دو گلوله 
ــلحه شليك و به راننده خودرو به هويت  از اس
ــتوان  م.ب اصابت و در دم فوت مي نمايد، از س
وظيفه ع.ت به عنوان مطلع تحقيق شده اظهار 
ــد. ن) در حين كنترل  ــته به اتفاق (كارمن داش
ــرعت و ترافيك جاده اي محور ... بوديم كه  س
طي تماس تلفني اعلام شد خودرو پژو 405 با 
ــرعت بالا به طرف ما مي آيد بلافاصله (ن)  س
اسلحه را برداشت رفت وسط جاده من هم كنار 
جاده به خودرو ايست دادم راننده توجهي نكرد 
به طرف (ن) رفت و (ن) پرت شد گوشه جاده 
ــنيدم ديدم  ــدازي ش ــداي تيران ــان ص ناگه
ــن ريخت (ن) به  ــه هاي عقب پژو پايي شيش
ــد گفت راننده فوت  ــرف پژو دويد وقتي آم ط
ــته وقتي به ما  ــرد، متهم (ن) نيز اظهار داش ك
ــرعت 140  ــده كه خودروي پژو با س اعلام ش
كيلومتر به طرف ما در حركت است در فاصله 
ــاهده كردم چون قبلاً در  500 متري آن را مش
ــهيد كرده بودند  ــري از همكاران ما را ش درگي

ــد با اسلحه رفتم وسط  ــلح باش فكر كردم مس
ــت دادم سرعتش را كم كرد (روي  جاده و ايس
ــين به طرف من  ــر) و با ماش 70-60 كيلومت
گرفت و به گوشه اي از شلوارم خورد بنده تعادلم 
را از دست دادم و در حين خوردن به زمين چون 
ــارج و روي رگبار بود  ــلحه من از ضامن خ اس
انگشتم روي ماشه اسلحه رفت دو تير شليك 
شد خودم متوجه نشدم يك دفعه ديدم خودرو 
منحرف شد لاين طرف مقابل ايستاد با توجه 
ــتم از ترس اين كه مبادا  به اين كه امنيت نداش
حمله كنند سريعاً به پليس راه آمديم وي ادامه 
داده وقتي من اسلحه را مسلح كردم رفتم وسط 
جاده راننده خودرو را به طرف من گرفت قصد 
داشت مرا بكشد خيلي ترسيدم دست و پايم را 
گم كرده بودم در حالتي بودم كه زمين بخورم 
چرخيدم و دست روي ماشه بود دو تير شليك 
شده نفهميدم كجا خورد ديدم خوردو منحرف 
ــد رفتم به آن طرف ديدم فوت نموده است.  ش
ــده ام اما راننده مهلتي نداد  ــوزش لازم را دي آم
مي دانستم بايد قبل از تيراندازي ايست بدهيم 
ــد اسلحه از قبل روي  ــهواً تيراندازي ش و ... س
ــار بود وقتي خودرو را به طرف من گرفت  رگب
دستم روي ماشه بود دو تير شليك شد من قصد 
ــون در حيطه كار پليس  ــتم چ تيراندازي نداش

آراى وحدت رويـهآراى وحدت رويـه
 ديوان عالى كشور ديوان عالى كشور
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مي باشد و اتفاق غير عمد افتاده است. زماني كه 
اعلام كردند خودرو به طرف ما مي آيد ترسيده 
ــلح باشد  ــايد راننده مس بودم احتياط كردم ش
ــلحه را مسلح كردم در پاسخ به اين سؤوال  اس
ــما را تهديد  كه بعد از عبور خودرو كه خطر ش
نمي كرد چرا تيراندازي كرديد بيان كرده خودرو 
را به طرف من گرفت در حالتي كه بخورم زمين 
ــدم اسلحه روي  ــدم اصلاً متوجه نش پرت ش
رگبار آمده بود قصد تيراندازي نداشتم. بازرسي 
در گزارش اعلام نموده در بازديد از خودرو پژو 
ــياء ممنوعه كشف  هيچ گونه مواد مخدر و اش
نگرديد عوامل پاسگاه يك گرم ترياك كشف 
و صورت جلسه نموده اند. پزشكي قانوني بعد از 
معاينه جسد متوفي اظهار نظر كرده يك ناحيه 
ــر به درازي 3/5 سانتيمتر و  ــت س زخم در پش
پهناي نزديك به يك سانتيمتر همراه با حلقه 
ــوراخ ورودي گلوله  ــت كه س ــاييدگي اس س
ــوراخ برون رفت گلوله در ناحيه  ــد س مي باش
گودي كاسه چشمي راست همراه با پارگي لبه 
ــمت راست همراه با كمي بيرون  پلك پاين س
ــدگي  ــم و خرد ش ــره چش ــت ك ــي باف زدگ
ــتخوان هاي كاسه چشم كه كمي به درون  اس
ــم  ــم و پلك نيز فرو رفته اند به چش بافت چش
مي آيد حركت گلوله مستقيم و از پشت به جلو 
مي باشد. سوراخ ورودي گلوله در بخش بيروني 
(خارجي) ران چپ سوراخ برون رفت آن نيز در 
بخش بيروني ران چپ مي باشد و مسير گلوله 
از پشت به جلو و كمي بالا به پايين است علت 
مرگ برخورد گلوله جنگي به ناحيه جمجمه و 
ــليك  ــد فاصله ش پيامدهاي ناگوار آن مي باش
ــود.  ــر گمان زده مي ش ــالاي ده مت ــه ب گلول
ــي جنايي نيز بعد از  ــناس اسلحه شناس كارش
ــي خودرو پژو  ــد متوفي و بررس ــي جس بررس
نتيجه گيري كرده متوفي مورد اصابت دو گلوله 
ــه كمتر از 50 متر با مد نظر قرار دادن  در فاصل
هدف متحرك و ضارب ثابت قرار گرفته و تقدم 
ــر گلوله هاي مورد اصابت به ترتيب پاي  و تأخ

چپ و پس سر مي باشد متهم با توجه به سابقه 
ــرار در وضعيت  ذهني و حوادث درگيري با اش
ــم آتش رگبار بوده و در فرايند  ــاده برگه ناظ آم
ــوي هدف بوده كه  تيراندازي انجام گرفته بس
ــد نيز  ــا ضايعات روي خودرو و جس ــن امر ب اي
ــارب (متهم) با  ــت. ض ــته اس همخواني داش
ــانه روي غير متعارف  وضعيت تيراندازي و نش
بدون تعادل يعني چرخش نيم نشسته از راست 
به چپ داشته كه هيچ گونه بهره برداري صحيح 
از سايت نشانه روي به منظور تيراندازي دقيق 
ــته داشته  ــتيك خودرو و .... نمي توانس به لاس
ــپر جلو خودرو و  ــد، آثار اصابت قسمت س باش
ــت كه حسب  كندگي پلاك مؤيد اين نكته اس
ــزارش دهنده به عوامل عمل  ــلام مرجع گ اع
كننده، راننده داراي سرعت غير مجاز مي باشد 
همچنين قصد زير گرفتن مأمور در حال انجام 
ــت با وجود دلايل مذكور  ــته اس وظيفه را داش
ــدازي به خودرو منجر به خروج از جاده و  تيران
سقوط از ارتفاع و ورود به جاده لاين مخالف و 
متوقف شدن در حاشيه را حادث گرديده است. 
هيأت كارشناسي موضوع تبصره بند 5 ماده 3 
قانون بكارگيري سلاح نيز به سرعت غير مجاز 
راننده خودرو و عدم توجه به ايست و تيراندازي 
ــمت خودرو در حالت عدم تعادل و  مأمور به س
هجوم خودرو به سمت مأمورين (طبق اظهارات 
ــاره كرده وليكن با وجود در مسير  متهم ن) اش
جاده بودن كارمند تيرانداز و تيراندازي در تعادل 
ــادل وي اظهارنظر كرده تيراندازي  يا عدم تع
ــه نبوده و منطبق با موازين  انجام گرفته موج
ــخيص داده  ــلاح تش ــري س ــون بكارگي قان
نمي شود. در پايان دادسراي نظامي با توجه به 
ــارات و دفاعيات مقرون به واقع متهم كه  اظه
بيان داشته مقتول خودرو را به طرفم گرفت به 
نحوي كه به گوشه شلوارم خورد و تعادلم را از 
دست دادم و ... اظهارات مأمور ديگر حاضر در 
ــه راننده ناگهان  ــتوان( ت ) كه گفت صحنه س
ــودرو را به طرف (ن)گرفت و ديدم (ن) پرت  خ

ــماره سواري را يادداشت  شد و مي خواستم ش
ــنيدم اول فكر  كنم ناگهان صداي دو گلوله ش
ــواري 405 باشد ولي  ــايد از طرف س كردم ش
ــه عقب خودرو پايين ريخت  وقتي ديدم شيش
ــه  ــرده و نظري ــليك ك ــدم (ن)ش ــه ش متوج
كارشناسي اسلحه كه مسير تيرها را از عقب به 
ــن به بالا و تقدم تيري كه به  ــو و كمي پايي جل
ــن اصابت كرده بر تيري كه به بالا اصابت  پايي
ــليك رگباري و سهوي است  نموده و بيانگر ش
و مسير مستقيم و راست به چپ شليك بيانگر 
قرار گرفتن خودرو در وسط جاده يا سمت چپ 
جاده قبل از شليك تير باشد كه ادعاي متهم را 
تقويت مي نمايد و با توجه به انگيزه فرار مقتول 
به علت سرعت غير مجاز و عدم توجه به دستور 
ــت پليس كه اگر مسبب اصلي شخص  و ايس
ــاده 365 قانون  ــد از مصاديق م ــده نباش رانن
مجازات اسلامي است بر اين اساس مستنداً به 
ــاده مذكور و تبصره 3 ماده 295 و ماده 297  م
ــلامي مبادرت به  ــازات اس ــون مج و 304 قان
ــت و تقاضاي محكوميت  ــم كيفرخواس تنظي
ــلمان در  متهم به پرداخت نصف ديه مرد مس
ــت ماده 299 را  ــاء دم متوفي با رعاي ــق اولي ح
ــت. (تاريخ وقوع جرم 1389/7/29  نموده اس
برابر با 13 ذي القعده 1431) شعبه اول دادگاه 
ــيدگي شده  ــتان ... عهده دار امر رس نظامي اس
آقاي م.پ وكيل اولياء دم با تقديم لايحه اي با 
توجه به اينكه قاتل قصد فعل و قصد فعل واقع 
ــده بر مقتول را داشته اگر چه قصد نتيجه را  ش
ــنده بوده و  ــته چون عمل وي نوعاً كش نداش
ــلح و به حالت رگبار گذاشته از  ــلحه را مس اس
ــاده 206 قانون  ــد بند 2 م ــق قتل عم مصادي
مجازات اسلامي مي باشد و تيراندازي او حسب 
تشخيص كميسيون منطبق با قانون نبوده بايد 
ــلحه به چه عنوان تحويل  ــود اس استعلام ش
ــت و .... متهم  ــن پليس راه گرديده اس مأموري
ضمن بيان اظهارات قبلي عنوان كرده چند روز 
قبل چند همكار ما شهيد شده بودند مي خواستم 
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ــاس خطر كردم ماشين  از جانم دفاع كنم احس
ــيدم بخواهد مرا  ــمت من گرفت ترس را به س
بكشد فكر كردم ايشان مسلح است نمي دانستم 
ــلحه روي رگبار است يا تك تير بعد دو تير  اس
ــتور تيراندازي نداشتم  ــليك كردم من دس ش
احساس خطر كردم قصدش اين بود كه من را 
ــين كند به هيچ وجه قصد تيراندازي  زير ماش
ــتم اگر قصد داشتم تيراندازي كنم قانون  نداش
ــلاح را رعايت مي كردم. نماينده  بكارگيري س
حقوقي ناجا هم با اتكاء به اظهارات متهم اقدام 
ــود و در حالت  ــور حفظ جان خ ــه منظ وي را ب
ــده منطقه  ــته و متذكر ش نامتعادل مجاز دانس
مذكور ناامن و شاهد درگيري و تيراندازي زياد 
ــدي در تيراندازي  ــت. هيچگونه عم بوده اس
نداشته نظريه هيأت كارشناس را پذيرفته و به 
بند ج آن استناد نموده كه نگفته اند كار ايشان 
ــت. نماينده دادستان هم با  غير قانوني بوده اس
ــون و اين كه بعد از  ــزوم اعمال قان ــه به ل توج
حملات به پليس راه آن ها مسلح شده اند و اگر 
ــين مي گذاشت بايد  ــان اسلحه را در ماش ايش
ــاده 206 قانون  ــد و از مصاديق م تنبيه مي ش
مجازات اسلامي نمي باشد. مطالبي بيان كرده 
و گفته 50 ./. و 50  ./. طرفين را مقصر مي بينم 
ــر اولياء دم نيز با تقديم  ــاي م.ت وكيل ديگ آق
لايحه اي تأكيد بر وقوع قتل عمد از ناحيه متهم 
ــته است. نهايتاً  و تقاضاي مجازات قانوني داش
دادگاه از مرجع انتظامي استعلام كرده آيا راننده 
خودرو پليس راه حق استفاده از اسلحه را داشته 
ــخ دستور العمل سال 88 ارائه شده  كه در پاس
ــران گشت كلت كمري و به راننده  كه به افس
سرنشين مسلسل تحويل گردد والدين متوفي 
تقاضاي قصاص متهم را داشته اند كه با اعلام 
ــماره مرقوم  ــي دادنامه ش ــيدگي ط ختم رس
مبادرت به صدور رأي گرديده است. به موجب 
ــكايت  ــا توجه به مجموع اوراق پرونده ش آن ب
ــاء دم و تقاضاي قصاص و دفاعيات وكيل  اولي
ــتوان ...  مبني بر  مدافع اولياء دم، اظهارات س

اينكه دستور تيراندازي به متهم را كه راننده بوده 
نداده است و توجهاً به نظريه كارشناس سلاح 
و مهمات و نظريه هيأت كارشناسان كه نماينده 
حقوقي ناجا نيز از امضاء كنندگان بوده مبني بر 
ــوده و منطبق با  ــدازي موجه نب ــه تيران اين ك
موازين قانون بكارگيري سلاح تشخيص داده 
ــكي قانوني و  ــده و با عنايت به نظريه پزش نش
مسير حركت گلوله ها از پشت به جلو و مردود 
ــات متهم مبني بر  ــتن اظهارات و دفاعي دانس
اينكه مقتول خودرو را به سمت متهم گرفته زيرا 
پس از عبور خودرو ديگر خطري وي را تهديد 
نمي كرده با رد ماده استنادي دادسرا عمل متهم 
از مصاديق بارز قتل عمد دانسته و به استناد بند 
ب ماده 206 بند 4 ماده 231 و تبصره ماده 236 
و 265 قانون مجازات اسلامي رأي بر قصاص 
ــت.  نفس متهم ع.ن فرزند ق صادر گرديده اس
رأي صادره بعد از ابلاغ در فرجه قانوني از ناحيه 
ــرح لايحه  ــده حقوقي انتظامي ... به ش نماين
تقديمي مندرج در صفحات 263 ـ 264 ـ 265 
ــد و مورد  ــاوره قرائت خواهد ش كه حين المش
اعتراض واقع و براثر تجديدنظرخواهي مطروحه 
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و بعد از وصول 
و ثبت كلاسه دفتر كل به اين شعبه ارجاع و با 

تهيه گزارش در دستور كار قرار گرفته است. 
ــعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس  هيأت ش
از قرائت گزارش آقاي قائم مقامي عضو مميز 
ــه اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  و ملاحظ
ــور اجمالاً  ــا صفرپور داديار ديوانعالي كش رض
ــر رد تجديدنظر خواهي و تأييد و ابرام  مبني ب
ــته را دارم. در مورد  ــه تجديدنظر خواس دادنام
ــماره 9009979070100356 ـ  ــه ش دادنام
ــاوره  ــته مش ــر خواس 1390/12/6 تجديدنظ

نموده چنين رأي مي دهد:
«رأي»

ــد  ــي كارمن ــر خواه ــوص تجديدنظ در خص
ــس راه ... با  ــراردادي آقاي ع.ن جمعي پلي ق
ــي فرماندهي انتظامي  ــت نماينده حقوق وكال

ــتان ... كه به موجب رأي شماره مرقوم به  اس
اتهام قتل عمدي مرحوم م.ب به قصاص نفس 
محكوميت يافته، هرچند ادعاي متهم مبني بر 
رها شدن سهوي تير (براثر خارج بودن اسلحه 
ــتن در حالت رگبار) متكي  از ضامن و قرار داش
ــد، ليكن  به دليل نبوده و قابل اثبات نمي باش
ــت بعد از فرار خودرو از مقابل  آنچه مسلم اس
ــده در صدد زير گرفتن  ــن كه گفته ش مأموري
ــتقيم به  مأمور بوده، وي قصد تيراندازي مس
سوي راننده مقتول را نداشته بلكه هدف اصلي 
ــاختن خودرو بوده كه اصابت اولين  متوقف س
ــر به بخش بيروني و خارجي ران چپ مؤيد  تي
آن است. در نظريه كارشناسي اسلحه شناسي 
ــي نيز به عدم تعادل متهم يعني چرخش  جناي
ــت به چپ كه هيچ گونه  ــته از راس نيمه نشس
ــايت نشانه روي به  بهره برداري صحيح از س
ــتيك خودرو و  منظور تيراندازي دقيق به لاس
ــته باشد اشاره شده، البته  ... نمي توانسته داش
ــي ضمن اين كه تيراندازي را  هيأت كارشناس
ــلاح ندانسته به  منطبق با قانون بكارگيري س
ــادل يا عدم تعادل متهم تصريح نكرده هر  تع
ــتماع آن  چند كه اظهارات مأمور ديگر كه اس
ــده است. علي هذا بنا  ضرورت داشته اخذ نش
ــنده  به مراتب مذكور در نتيجه عمل نوعاً كش
ــل و انجام آن بر مقتول  ــم بدون قصد فع مته
واقع شده و با كيفيت موصوف از مصاديق بند 
ــلامي خروج  ب ماده 206 قانون مجازات اس
موضوعي دارد و رأي صادره مبني بر قصاص 
متهم قابليت تأييد را نخواهد داشت. مستنداً به 
بند دال ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها 
ــته را  ــوب 1372 رأي تجديدنظر خواس مص
ــيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه  نقض و رس
ــي نمايد.  ــتان ... محول م ــك اس ــي ي نظام

(18 ـ 1391/6/26)
رييس شعبه سـي و دوم ديوان عالي 

كشور: رضا فرج اللهي
عضو معاون: سيد مصطفي قائم مقامي
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نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه 
حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود.

سؤال:
چنانچه دلايل موجود در پرونده كافي براي صدور رأي محكوميت متهم 
ــاكي را به  ــد از جهت تكميل دلايل و علم قاضي دادگاه مي تواند ش نباش
وقوع جرم سوگند دهد يا اينكه سوگند شاكي منحصر به قسامه مي باشد؟

نظريه: 7/92/935 ـ 1392/5/23
پاسخ:

ــال 1392، حدود و  ــلامى مصوب س ــاده 208 قانون مجازات اس ــق م طب
ــوگند نفى يا اثبات نمى شوند لكن قصاص، ديه، ارش وضرر  تعزيرات با س
و زيان ناشى از جرم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مى گردند. 
در فرض سؤال با عدم امكان اقامه بينّه شرعى، مدعى خصوصى مى تواند 
ــاده 209 قانون مجازات مرقوم اثبات  ــواى مالى خود را مطابق مفاد م دع
كند. بديهى است طبق مواد 312 لغايت مواد 346 قانون مجازات اسلامى 
ــامه نيز قابل اثبات است، درنتيجه شاكى  صدرالذكر، جنايات از طريق قس
ــلامى  ــورد لوث و موارد مذكور در ماده 209 قانون مجازات اس ــاً درم صرف
مصوب سال 1392 مى تواند دعواى خود را با اتيان سوگند ثابت و دعواى 
مالى خود را نيزمطابق مواد 270 الى مواد 279 قانون آيين دادرسى دادگاه 

هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، با اتيان سوگند اثبات نمايد.
*************

بين تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامي 1375 و ماده 127 
قانون مجازات اسلامي 1392 تعارضي وجود ندارد.

سؤال:
با توجه به اينكه در ماده 127 از كتاب اول قانون مجازات اسلامي در بحث 
معاونت آمده است: در صورتي كه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي 

معاون تعيين نشده باشد مجازات وي به شرح ذيل است...
و با توجه به اينكه در مواد مختلفي در تعزيرات براي معاونت مجازات پيش 
بيني شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده 612 فلذا با توجه به اينكه 
ماده 127 مذكور در صورتي حاكم است كه در قانون مجازات ديگري تعيين 
ــد ولي ماده 612 مذكور مجازات معاون را تعيين نموده از طرف  ــده باش نش
ــون مجازات جديد هم در بحث معاونت فقط ماده 726 تعزيرات  ــر قان ديگ
ــاره اي به ماده 612 نكرده است بنابراين آيا ماده  ــت و اش را حذف كرده اس

127 از كتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده 612 مذكور مي باشد يا خير؟
نظريه: 7/92/949 ـ 1392/5/26

با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 چنانچه 
ــده باشد به شرح  ــرع يا قانون براى معاون تعيين نش مجازات ديگرى در ش
مقرر در بندهاى ذيل اين ماده مجازات معاون تعيين مى گردد، بنابراين با 
توجه به تعيين مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون يعنى تبصره ماده 
ــاس همين تبصره  ــلامى مصوب 1375 بايد براس 612 قانون مجازات اس
مجازات معاون تعيين شود و بين اين دو ماده هيچ گونه تعارضى وجود ندارد.

*************
چك صادره خارج از كشور برعهده بانك ايراني فاقد وصف 

كيفري است.
سؤال:

1 ـ درصورتي كه فرد ايراني عهده يكي از شعب بانك هاي ايراني در خارج 
ــاكن  ــدور چك كرده و به ايران مراجعت نمايد و دارنده س ــادرت به ص مب
خارج در مرجع قضايي محل وقوع بانك طرح شكايت كند و مرجع مذكور 
تقاضاي تعقيب متهم را از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بنمايد 
با توجه به عدم حضور شاكي در ايران آيا اصولاً متهم در قالب تعقيب هست 

يا خير؟ تكليف دادسرا در اين خصوص چيست؟
ــبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور  ــؤال فوق محاس 2 ـ آيا در فرض س
چك طرح شكايت در مرجع قضايي خارجي است؟ و يا اينكه ملاك طرح 

شكايت بر اساس مقررات داخلي ايران است.
نظريه: 7/92/950 ـ 1392/5/26

پاسخ:
ــوب 1355 با اصلاحات بعدى مطلق صدور چك  ــون صدور چك مص قان
ــته  ــدم پرداخت آن گردد را جرم ندانس ــت چك و ع ــه منتهى به برگش ك
ــب كيفرى صادركننده مقرر نموده كه  ــتثنائاتى را براى عدم تعقي بلكه اس
ــت. در  ــده مذكوراس عمدتاً  در ماده 13 (اصلاحى 1382/6/2) قانون ياد ش
ــاده 8 (اصلاحى 1372/8/11) اين قانون نيز قانونگذار چك هايى را كه  م
در«ايران» به عهده يكى از شعب بانك هاى ايرانى در خارج از كشور صادر 
گرديده و منتهى به صدور گواهى عدم پرداخت شده باشد، از لحاظ كيفرى 
مشمول مقررات اين قانون دانسته است لذا در فرض سؤال كه چك عهده 
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ــط تبعه ايرانى در خارج از ايران  ــور،  توس بانك ايرانى واقع در خارج از كش
صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چك نبوده و به لحاظ 
جرم نبودن موضوع و عدم قابليت انطباق با شرايط ماده 7 قانون مجازات 
اسلامى مصوب 1392، عمل مذكور در ايران قابل تعقيب كيفرى نيست.

*************
قانون تشـديد مجازات مرتكبين ارتشـاء و ... قانون خاص 
اسـت و مقـررات تخفيف مجازات قانون مجازات اسـلامي 

ناسخ مقررات قانون مزبور نمي باشد.
سؤال:

1 ـ آيا براساس مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي 
ــط متهم صورت  ــه مجازات تعزيري توس كه يك جرم حدي به همراه س
ــد مجازات بايد حداكثر تا نصف حداكثرمجازات قانوني اضافه  گرفته باش
گردد و يا اينكه الزاماً وقتي ماده 133 براي افزايش مجازات ها قابل اعمال 

است كه كليه جرايم ارتكابي همگي از جرايم تعزيري باشند.
ــود و موجبات  2 ـ در صورتي كه از جهت تعدد چند مجازات تعيين مي ش
ــت بايد اعمال تخفيف درهمه مجازات هاي تعيين  تخفيف هم فراهم اس
ــود و يا فقط اعمال تخفيف در مجازات قابل اجراء  ــده در حكم اجراء ش ش

اعمال مي شود.
ــه دادگاه مي تواند  ــيم ك ــوال 2 اگر قايل به اين نظر باش ــا توجه به س 3 ـ ب
ــد قانوني را  ــل اجراء اعمال كند و مجازات اش ــازات قاب ــف را در مج تخفي
ــف دهد ولي مجازات بزه تعدي را تخفيف ندهد عملاً مجازات جرم  تخفي
ــد كدام مجازات بايد اعمال شود مثلاً شخصي مرتكب  ــتر باش بعدي بيش
دو جرم با مجازات هاي قانوني 3 ماه تا 2 سال و جرمي ديگر با مجازات 3 
ــود عملاً مجازات  ماه تا 18 ماه گرديده اگر فقط جرم اول تخفيف داده ش
قانوني با اعمال حداكثر تخفيف براساس تبصره 3 ماده 134 سيزده ماه و 
نيم مي گردد ولي مجازات جرم بعدي بدون اعمال تخفيف 18 ماه خواهد 

بود و در اين صورت كدام مجازات بايد اعمال گردد.
4 ـ آيا مقررات خاص تخفيف مجازات ها در قوانين جداگانه همانند ماده 1 
قانون تشديد مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري به موجب مقررات 

قانوني مجازات اسلامي نسخ ضمني شده است يا خير؟
ــاده 115 قانون مجازات  ــب م ــم تعزيري درجه 6، 7 و 8 كه حس 5 ـ جراي
ــقوط مجازات مي شود آيا اين  ــلامي مصوب 92 توبه مرتكب باعث س اس
ــت هم مي شود يا خير و منظور اينكه اگر  ــامل جرايم قابل گذش جرايم ش
ــد مجازات با توبه اسقاط  ــكايت خود باقي باش ــاكي بر ش در اين جرايم ش

مي شود يا خير؟
6 ـ درماده 173 قانون مجازات اسلامي 92 «انكار بعد ازاقرار» را در مورد 
جرمي كه مجازات قانوني آن «حد قتل» بوده است را پذيرفته است منظور 
ــه اينكه درحدود مندرج در اين  ــت با توجه ب ــد قتل» چه مواردي اس از «ح
قانون قيد شده است مجازات «اعدام» است آيا اين «حد قتل» شامل كليه 
مواردي است كه در قانون براي حدود مجازات اعدام پيش بيني شده است و 
اگر جواب مثبت باشد آيا مجازت اعدامي كه در اجراي قانون مبارزه با مواد 

مخدر هم صادر مي شود شامل اين موضوع هم مي گردد.

ــاده 173 ابتدا مجازات «حد رجم» و «اعدام»  ــت كه در م لازم به ذكر اس
ــوراي نگهبان «اعدام» به «حد قتل»  ــكال ش ــده بود كه بعد از اش ذكر ش

اصلاح شده بود.
نظريه: 7/92/952 ـ 1392/5/26

پاسخ:
1 - ماده 133 قانون مجازات اسلامى كه در استعلام به آن اشاره شده، در 
خصوص تعدد جرايم موجب حد و قصاص است و ماده 134 قانون مذكور 
ناظر به تعدد جرايم تعزيرى است و طبق قسمت اول همين ماده چنانچه 
ــد، دادگاه بايد براى هر يك از  ــه جرم نباش جرايم موجب تعزير بيش از س
جرايم تعزيرى، حداكثر مجازات را مورد حكم قراردهد و موجبى براى تعيين 
مجازات بيشتر از حداكثر نيست هرچند كه سه جرم تعزيرى با جرم موجب 
ــت كه مجازات جرم موجب حد نيز جداگانه در  ــد بديهى اس حد همراه باش
همان حكم تعيين و وفق مقررات ماده 135 قانون مذكور اجراء  خواهد شد.
ــف در همه جرايم ارتكابى  ــدد جرايم اگر موجبات تخفي ــورد تع 2 – در م
ــد دادگاه با توجه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامى  فراهم باش
مصوب 1392 اين تخفيف را نسبت به همه مجازات ها اعمال كند نه فقط 
ــت اجراى مجازات  ــد) زيرا ممكن اس در خصوص مجازات قابل اجراء (اش
اشد به عللى موقوف گردد كه در اين صورت مجازات اشد بعدى بايد اجراء 
شود. اما اگر موجبات اعمال تخفيف نسبت به برخى از جرايم ارتكابى فراهم 

باشد فقط نسبت به همان جرايم قابل اعمال است.
3 ـ با توجه به پاسخ بند 2، سؤال اين بند موضوعاً منتفى است.

ــديد مجازات  ــال تخفيف در جرايم موضوع «قانون تش ــر چند اعم 4 ـ ه
مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى» نيز بايد بعد از تصويب قانون 
ــلامى سال 1392 وفق مقررات اين قانون انجام شود.  (قانون  مجازات اس
ــديد  ــلامى مصوب 1392) مع هذا با توجه به اينكه قانون تش مجازات اس
ــاص بوده و دليلى  ــاء ... مصوب 1367 قانون خ ــازات مرتكبين ارتش مج
ــديد  ــخ مقررات قانون تش ــه قانون عام مؤخرالتصويب مذكور ناس براينك
ــاده 1 قانون  ــد وجود ندارد تبصره 1 م ــاء  ... باش ــازات مرتكبين ارتش مج

اخيرالذكر كماكان به قوت خود باقى است.
5 ـ با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامى مقررات اين ماده 
شامل كليه جرايم تعزيرى درجه شش، هفت و هشت اعم از قابل گذشت 
ــت كه اگر مرتكب اين جرايم توبه نمايد و ندامت و  ــت اس يا غيرقابل گذش

اصلاح او براى قاضى محرز شود، مجازات ساقط مى شود. 
ــلامى مصوب 1392 ناظر به جرمى  6 ـ اولاً ماده 173 قانون مجازات اس
ــت و منظور از حد قتل همان  ــت كه مجازات آن «رجم يا حد قتل» اس اس
ــت مانند مجازات اعدام مقرر در  ــمول حد اس مجازات اعدام در جرايم مش
مواد 224 و 234 قانون مذكور،  ثانياً ماهيت مجازات اعدام مندرج در قانون 
ــت بلكه مجازات اعدام  ــون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نيس ــلاح قان اص
ــه منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع  ــدرج در اين قانون كه ب من
ــرع  در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى، بدون آنكه در فقه يا ش
آمده باشد، تعيين شده ماهيت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده 173 

قانون مذكور نمى باشد.
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نظرات مشورتي اداره ى حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

ارتـكاب جرم قبـل از وضع مقررات 
قانون جديد مجازات اسلامى و پس 
از آن مشـمول مقـررات تعـدد جرم 

قانون جديد مى باشد.
سؤال:

ــده اي به اتهام  ــه فرد نظامي در پرون چنانچ
ــتگيري در زمان  دو مرحله فرار منجر به دس
حاكميت قانون مجازات اسلامي سابق و يك 
ــتگيري ديگري در  مرحله فرار منجر به دس
زمان حاكميت قانون جديد مجازات اسلامي 
تحت تعقيب باشد، با عنايت به مقررات تعدد 
ــورد وي مجازات تعيين  ــرم، چگونه در م ج

خواهد شد؟
نظريه: 7/2/109156 ـ 1392/9/26

پاسخ:
در فرض سؤال، هرچند جرم در زمان حاكميت 
ــابق واقع شده است، لكن با عنايت  قانون س
ــدن  ــه پس از وضع و لازم الاجراش به اين ك
مقررات قانون جديد مجازات اسلامي مرتكب 
ــته كه در صورت ارتكاب جرم جديد  مي دانس
چه آثار و نتايجي به لحاظ سابقه ارتكاب جرم 
قبلي متوجه وي خواهد شد و با آگاهي نسبت 
به اين موضوع مجدداً مرتكب جرم شده است 
ــديد مجازات خويش را  ــود» زمينه تش و «خ
ــت، تعدد جرم نيز از اوصاف  فراهم نموده اس
ــت كه در زمان حاكميت قانون  جرم اخير اس

ــت. بنابراين موضوع از  جديد تحقق يافته اس
ــمول مقررات ماده  مصاديق تعدد جرم و مش

(134) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
**********

سـابقه محكوميت به مجازات درجه 
شـش به عنوان سـابقه محكوميت 
جـرم  تكـرار  مقـررات  مشـمول 

محسوب نمى شود.
سؤال:

ــون مجازات  ــاده (137) قان ــا عنايت به م ب
اسلامي، چنانچه شخصي به مجازات درجه 
ــود و پس از قطعيت حكم  ــش محكوم ش ش
نيز مرتكب يكي از جرايم مستوجب مجازات 
ــود، آيا جرم جديد وي  ــش ش درجه يك تا ش
ــمول مقررات تكرار جرم و برابر مقررات  مش
ــتوجب تشديد مجازات به  قانوني مزبور مس

لحاظ تكرار جرم مي باشد يا خير؟
نظريه: 7/2/109157 ـ 1392/9/26

پاسخ:
ــون مجازات  ــاده (137) قان ــد كه م هرچن
اسلامي از حيث سابقه محكوميت مشمول 
مقررات تكرار جرم به محكوميت قطعي به 
ــي از مجازات هاي تعزيري درجه يك تا  يك
شش اشاره نموده است؛ لكن برابر صراحت 
مقررات قانوني مزبور ارتكاب جرم تعزيري 
ــش ديگري قبل از حصول  درجه يك تا ش

ــرور زمان از  ــمول م ــت يا مش ــاده حيثي اع
ــرايط اعمال مقررات تكرار جرم و تشديد  ش
ــا عنايت به اينكه برابر  ــد؛ ب مجازات مي باش
ــون مجازات  ــاده (26) قان ــره «2» م تبص
ــاده (25) اعاده حيثيت  ــلامي ناظر به م اس
نسبت به محكوميت هايي متصور است كه 
ــد و  پس از اجراي حكم داراي آثار تبعي باش
ــاده (25) قانون مزبور در  ــر بند «پ» م براب
تعزيرات صرفاً محكوميت به حبس تا درجه 
ــت و محكوميت به  پنج داراي آثار تبعي اس
مجازات درجه شش فاقد آثار تبعي است كه 
به تبع آن پس از اجراي مجازات درجه شش 
ــد.  حصول اعاده حيثيت نيز متصور نمي باش
بنابراين، در مواردي كه مجازات درجه شش 
ــود ارتكاب جرم به لحاظ نداشتن  اجرا مي ش
آثار تبعي قبل از حصول اعاده حيثيت متصور 
ــت و به لحاظ عدم امكان تحقق شرط  نيس
«ارتكاب جرم قبل از حصول اعاده حيثيت» 
ــش  ــلاً محكوميت به مجازات درجه ش عم
ــده  ــررات تكرار جرم خارج ش ــمول مق از ش
است؛ لكن در مواردي كه حكم محكوميت 
مجازات درجه شش اجرا نشده و مرور زمان 
ــروع شده باشد، ارتكاب جرم تعزيري  آن ش
ــمول  ــش ديگري قبل از ش درجه يك تا ش
ــررات تكرار جرم و  ــمول مق مرور زمان مش

تشديد مجازات خواهد شد.
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عبـارت «مجازات تعزيـرى درجه 
يك تا شـش» در صـدر ماده 137 
قانـون مجـازات اسـلامى ناظـر
 بـه مجـازات منـدرج در حكـم

 دادگاه مى باشد.
سؤال:

ــي از مجازات هاي  ــارت «يك ــور از عب منظ
ــش» كه در صدر  تعزيري از درجه يك تا ش
ــلامي جديد  ــاده (137) قانون مجازات اس م
ــازات قانوني جرم  ــت، مج ــده اس ــاره ش اش
ــد يا مجازاتي كه مورد حكم  ارتكابي مي باش
ــورت چنانچه  ــود؛ كه در اين ص ــع مي ش واق
ــد و  ــش باش ــازات قانوني جرم درجه ش مج
ــا اعمال تخفيف، مجازات مرتكب را  دادگاه ب
درجه هفت تعيين كند، در صورت تكرار جرم 
مستوجب مجازات تعزيري درجه يك تا شش 

مشمول مقررات تكرار نخواهد شد؟
نظريه: 7/2/109158 ـ 1392/9/26

پاسخ:
ــون مجازات  ــاده (137) قان ــارت صدر م عب
ــلامي در رابطه با تكرار جرم مبني بر «به  اس
ــب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي  موج
ــش محكوم شود»  تعزيري از درجه يك تا ش
ــم دادگاه  ــدرج در حك ــر مجازات من ناظر ب
ــد؛ زيرا در ماده قانوني مزبور صراحتاً  مي باش
ــاره  ــه «حكم قطعي» و «محكوميت» اش ب
ــده است. ضمناً، نظريه شماره 7/92/926  ش
ــي قوه قضائيه مؤيد  - 92/5/22 اداره حقوق

مراتب مزبور است.
**********

در صـورت تعـدد مجـازات، مـلاك 
درجه بندى مجازات شديدتر است.

سؤال:
ــي مثل حمل و نگهداري مواد مخدر  جرايم
ــازات حبس براي  ــه مج ــتعمال آن ك و اس
ــت و داراي مجازات  ــده اس ــا مقرر نش آنه
ــند،  ــلاق و جزاي نقدي مي باش تركيبي ش

ــاي مزبور از  ــد بودن مجازات ه ملاك اش
ــا، مجازات  ــدي مجازات ه ــث درجه بن حي
شلاق است يا جزاي نقدي؟ به عبارت ديگر، 
ــلاق درجه پنج و جزاي چنانچه مجازات ش

ــد، جرم ارتكابي  ــدي آن درجه چهار باش  نق
ــوب  ــار محس ــه چه ــازات درج داراي مج

مي شود يا درجه پنج؟
نظريه: 7/2/109162 ـ 1392/9/26

پاسخ:
ــاده (19) قانون  ــر تصريح تبصره «3» م براب
مجازات اسلامي، در صورت تعدد مجازات ها، 
ــت.  ــديدتر ملاك درجه بندي اس مجازات ش
بنابراين در فرض سؤال، مجازاتي كه در درجه 
ــديدتر محسوب  بالاتر قرار دارد، مجازات ش
ــدي خواهد بود و  ــود و ملاك درجه بن مي ش
ــمول مجازات درجه چهار  جرم ارتكابي مش

تلقي مي شود.
**********

در مـوارد تعـدد جـرم آثـار تبعـي 
محكوميـت جـرم اخف نيـز قابليت 

اعمال و اجرا دارد.
سؤال:

با عنايت به اينكه در موارد تعدد جرم برابر ماده 
(134) قانون مجازات اسلامي صرفاً مجازات 
اشد قابل اجرا است، چنانچه مجازات اشد فاقد 
آثار تبعي باشد، لكن مجازات اخف برابر ماده 
(25) قانون مجازات اسلامي آثار تبعي داشته 
باشد، آيا آثار تبعي محكوميت به مجازات جرم 
ــدد جرم كه صرفاً مجازات  ــف در موارد تع اخ
اشد اجرا مي شود، نسبت به محكوم عليه قابل 

اجرا مي باشد يا خير؟
نظريه: 7/2/109163 ـ 1392/9/26

پاسخ:
ــلامي،  ــاده (25) قانون مجازات اس ــر م براب
ملاك آثار تبعي مجازات و محكوميت قطعي 
در جرايم عمدي، مجازات قابل اجرا مي باشد. 
عبارت «پس از اجراي حكم» در ماده قانوني 

ــور نيز دلالت بر حكم قابل اجرا دارد، كه  مزب
ــا عنايت به اينكه در موارد تعدد جرم اجراي  ب
ــد به منزله اجراي مجازات جرم  مجازات اش
اخف نيز تلقي مي شود و در واقع مجازات جرم 
ــود و  ــد ادغام مي ش اخف در مجازات جرم اش
ــفه اعمال آثار تبعي جرم با اجراي  اينكه فلس
ــد متفاوت مي باشد،  مجازات اصلي جرم اش
بنابراين در فرض سؤال، آثار تبعي محكوميت 

جرم اخف نيز قابليت اعمال و اجرا دارد.
**********

اجراي مجازات اشد مانع اعمال آثار 
تبعي مجازات جرم اخف نمى باشد.

سؤال:
در مورد تعدد جرم نظاميان، چنانچه جرم اخف 
مثل افشاي اطلاعات طبقه بندي شده خيلي 
محرمانه كه داراي اثر تبعي اخراج است توأم 
ــد مثل اخاذي باشد، آيا اثر  با جرم تعزيري اش
ــرم اخف قابليت اجرايي  تبعي محكوميت ج

دارد يا خير؟
نظريه: 7/2/109165 ـ 1392/9/26

پاسخ:
ــازات جرايم  ــاده (12) قانون مج ــر م براب
ــت  ــرف محكومي ــلح، ص ــاي مس نيروه
ــلح در جرايم  قطعي كاركنان نيروهاي مس
ــده در  ــاره ش ــدي به مجازات هاي اش عم
ــراج از خدمت از زمان  ــاده، موجب اخ آن م
ــه با عنايت  ــد، ك ــت حكم خواهد ش قطعي
ــازات جرايم  ــه مقررات قانون مج به اينك
ــبت به قانون مجازات  نيروهاي مسلح نس
ــت و قانون عام  ــلامي، قانون خاص اس اس
ــخ قانون خاص سابق نمي باشد،  لاحق ناس
ــار تبعي جرم  ــؤال، آث بنابراين در فرض س
ــم قابليت  ــف به محــض قطعيت حك اخ
ــد برابر  ــي دارد و اجراي مجازات اش اجراي
ــلامي  ــازات اس ــون مج ــاده (134) قان م
ــي مجازات جرم اخف  ــع اعمال آثار تبع مان

نخواهد شد.
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(ادامـه از متـن پـرونـده منـدرج در 
شماره 104 دادرسى)

رأي شعبه ديوان عالي كشور
شعبه 102 دادگاه جزايي شهرستان در برداشت 
ــماره 2111 مورخ 31  ــتنباط از دادنامه ش و اس
ــعبه 26 ديوان عالي  ــر 1386 هيئت اخير ش تي
ــور، دچار اشتباه شده و خلط موضوع كرده  كش
ــتباه، ايرادات  ــاس برداشت اش ــت و براس اس
ــي به حكم  ــرده و منته ــز وارد ك ــتباهي ني اش
اصراري قصاص شده است. به هر تقدير چون 
ــعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان،  ش
ــعبه 104  ــعبه و همانند ش خلاف نظريه اين ش
ــي بروجرد حكم به قصاص نفس  دادگاه جزاي
ــواه صادر كرده كه  محكومٌ عليه تجديدنظرخ

ـــوب شـده و در اجراي بند  اصـراري مـحـس
ــي كيفري،  ــاده 266 قانون آيين دادرس (ج) م
جهت طرح در هيئت عمومي شعب كيفري به 
دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال مي  شود. در 
ــى توسط هيئت ، رئيس شعبه 26  جريان بررس
ــور در تكميل اين پرونده بيان  ديوان عالي كش
ــت: مقتول و برادرانش و همسرش اطلاع  داش
داشته اند كه مراجعان به خانه آنها مأمور بوده اند. 
ــتن متهم و همراهش نيز  حكم مأموريت داش
محرز اسـت؛ چـرا كـه اگـر حـكـم مـأموريت 
ــت بام نمي توانستند وارد خانه  ــتند، از پش نداش
ــوي  ــلحه نيز از س ــليك اس ــوند. ش مقتول ش
ــرناچاري بوده و در واقع از خود و  متهم نيز از س
ــت و متهم قصد قتل  همكارش دفاع كرده اس

ــت. بنابراين، صدور حكم قصاص  ــته اس نداش
براي اين نوع از قتل نمي تواند صحيح باشد.

ــعبه 13 ديوان عالي كشور به مواد  ــار ش مستش
ــوران به منزل  ــوص ورود مأم ــي درخص قانون
ــاره و گفت: مأموران بدون مجوز  اشخاص اش
قانوني وارد منزل مقتول شده اند. علاوه بر اين 
ــلاح را نيز رعايت  متهم قانون به كارگيري س
ــت. وى به قتل مقتول از سوي متهم  نكرده اس
ــاره كرد و افزود: در موردي كه ضارب قصد  اش
ــته؛ ولي آلت و وسيله قتل انتخابي او  قتل نداش
غالباً كشنده باشد، چنين شخصي را قاتل عمد 
ــوب كردند. عمل اين شخص كه به نظر  محس
ــي ورود به منزل  ــده، يك ــرم را مرتكب ش 2 ج
ــته و اعلام كردند 50  با وضعي كه مقتول داش

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ي ديگران شويم.
قسمت چهاردهم

سرهنگ قضايى حميد جوكار ـ  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي  ـ   مدرس دانشگاه
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ــاً با بند (ب) ماده  ــر هم امضا كردند، صراحت نف
ــنده بوده و دوم  206 به لحاظ اين كه آلت كش
اين كه موضع حساس بوده است. بنابراين، رأي 

دادگاه ها مورد تأييد است. 
ــوم ديوان عالي كشور به عدم  ــعبه س رئيس ش
ــاره كرد  حكم قضايي ورود به منزل مقتول اش
واظهارداشت: حكم مأموريت بعد از زمان وقوع 
حادثه صادر شده و مأموران همراه متهم نيز آن 

را تأييد كرده اند.
ــه متهم و  ــه تصور اين ك ــن مقتول ب همچني
همراهانش سارق هستند، در منزل را باز نكرده 
است و بعد از ورود مأموران مقتول به قصد دفاع 
از جان، مال و ناموس با آنان درگير شده است.

عمل متهم با بند (ب) ماده 106 قانون مجازات 
اسلامي منطبق است.

ــعبه 13 ديوان عالي كشور با بيان اين  رئيس ش
ــلاح  كه متهم مقررات راجع به به كارگيري س
ــح كرد: متهم  ــت، تصري ــت نكرده اس را رعاي
حداقل بايد ابتدا تيرهوايي شليك مي كرد، بعد 
ــن تيراندازي مي كرد. بعد از  ــر به پايي از آن كم
ــد، به كمر به بالا  آن اگر مهاجم متوقف نمي ش
شليك مي كرد. اين در حالي است كه متهم اين 
ــت. وي اظهارداشت:  مقررات را اجرا نكرده اس
ــته؛ ولي عمل وي  اگرچه متهم قصد قتل نداش

كشنده بوده است.
 مستشار شعبه 31 ديوان عالي كشور گفت: در 
دفاع مشروع حمله بايد بالفعل يا قريب الوقوع و 
ــب باشد. طبق  دفاع با تجاوز فرد و خطر متناس
اين پرونده اولاً، نقش زمين شدن همراه متهم 
ــن  ــلاح از وي در گزارش روش ــدن س و جدا ش
ــتن سلاح و  ــت. ثانياً، برداش ــده اس و ثابت نش
ــته شده است.  حمله كردن با آن محتمل دانس
ــلاح را  ــن قضيه اگر مقتول بلافاصله س در اي
برمي داشت و حالت هجوم و حمله مي گرفت، 
ــدا مي كرد. به  ــر قريب الوقوع مصداق پي خط
حسب اظهارات همراهان متهم و اهالي منزل 
چنين مطلبي به اثبات نرسيده است. ثالثاً، ورود 

غيرمجاز مأموران از طريق پشت بام و شكستن 
شيشه به تصور ظنين بودن مقتول و احتياط يا 
فعاليت در امر قاچاق موادمخدر خلاف قانون و 
مواد 18، 24 و 96 قانون آيين دادرسي كيفري 
ــلاف قانون و  ــض حريم منزل مقتول خ و نق
ــت. رابعاً، با توجه به مسلح بودن  شرع بوده اس
ــان از هر جهت بر مقتول و  ــوران و غلبه آن مأم
امكان دستگيري وي، مجوزي براي شليك تير 
ــته و عمل وي مصداق كامل قتل عمدي  نداش

بدون مجوز قانوني است. 
مستشار شعبه 27 ديوان عالي كشور بيان داشت: 
ــره يـك مـاده 24 قـانون مجازات جرايم  تبص
نيروهاي مسلح مي گويد اگر تيراندازي مطابق 
مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات 
ــود و در صورتي كه مقتول  ــه معاف خواهد ب دي
ــه از بيت المال  ــد، دي مقصر يا مهدور الدم نباش
ــد. مفهوم مخالف اين بيان  پرداخت خواهد ش
ــدازي برخلاف  ــت كه اگر تيران ــن اين اس مقن
مقررات باشد و مقتول مهدور الدم نباشد، مرتكب 
ــد. وي  ــا محكوم به پرداخت ديه خواهد ش تنه
ــزود: اول: با توجه به وصول گزارش در رابطه  اف
ــودن مأمور و جواز  ــا موادمخدر، دوم: ضابط ب ب
ــوم: وجود مجوز  فعاليت وي در حوزه مربوط، س
ــي كه ظاهراً بر اثر شكايت وكيل اولياي  بازرس
مقتول در دادسراي نظامي هم نسبت به موضوع 
رسيدگي شد و خلاف اين احراز نشد و قاضي در 
ــد، چهارم: وجود  رابطه با صدور مجوز توبيخ نش
اتومبيلي مشكوك پارك شده در محل كه زمينه 
را فراهم كرد، براي دخالت مأمور، پنجم: اقدام به 
ــاب كردن مأموران در مرحله اول و ايجاد  دق الب
حساسيت از سوي مقتول در بستن ناگهاني در 
و راه ندادن مأموران، ششم: وجود خطر فعلي و 
مصدوم شدن يكي از مأموران،هفتم: ملاحظه 
وضعيت اسلحه مزبور و احتمال قوي استفاده از 
ــوي مقتول، هشتم: احتمال خلع سلاح  آن از س
مأموري كه اكنون وجود داشت و در مرحله بعد 
هم علم ساكنان منزل به مأمور بودن افراد مزبور 

و در مرحله آخر رعايت احتياط و جمع بين تعيين 
احتياط در دماء جريان قاعده در باب قصاص كه 
ــياري از بزرگان هم اين را پذيرفتند، احتياط  بس
اقتضا مي كند كه جمع كنيم، بين پرداختن ديه 

مقتول و بين برائت متهم از قصاص.
معاون قضايي ديوان عالي كشور  اظهار نموده اند: 
مگر حريم خانه مردم حرمت ندارد كه مأمور در 
ــاعات شب وارد خانه شود. متهم من غير  آن س
ــده و هتك  حق بدون مجوز وارد خانه مردم ش
ــت، صاحب خانه آمده و  حرمت خانه كرده اس
از وضع ناموس خود دفاع كند، او را كشته اند. 

ــعبه 33 ديوان عالي كشور گفت:  ــار ش مستش
ــه گوياي اين  ــن و امارات هم ــر و قراي ظواه
است كه نه تنها قاتل در مقام دفاع نبوده؛ بلكه 
ــت؛ يعني اگر در  ــول در مقام دفاع بوده اس مقت
ــان فرضاً مقتول؛ يعني صاحب منزل  اين جري
ــت، ما حكم  يكي از اينها را يا هر دو را مي كش
ــم. وي به نظريات فقهي  به قصاص نمي دادي
ــاره كرد و اظهارداشت: اين  در اين خصوص اش
ــت؛ چون  قتل، قتل نفس معصومه عدواناً هس
مقتول محقون الدم بوده است. پس قتلش قتل 

عدواناً و موجب قصاص است. 
دادسـتان كل كشـور درخصوص اين 
پرونـده به شـرح زير نظريـه خود را 

ارائه كرد: 
ــده و تحقيقات به  ــه محتويات پرون ــا توجه ب ب
ــوي مراجع انتظامي و قضات  ــل آمده از س عم
ــكّات  ــكايت ش ــيدگي كننده، ملاحظه ش رس
ــان،  ــي، دفاعيات متهم و وكلاي ايش خصوص
بررسي و اظـهـارات مـطـلـعـان، نـظـريـات 
پـزشـكـي قـانـوني، هيئت هاي كارشناسان 
ــمي دادگستري در امر سلاح، گزارش اداره  رس
تشخيص هويت و معاينه محل به نظر مي رسد:

ــي از منزل متوفى بدون  ــم به بازرس 1-تصمي
ــدس و گمان  ــاس ح ــي قبلي و براس هماهنگ
ــوص ارتباط متوفى  ــورت گرفته و در خص ص
ــه و توزيع كنندگان موادمخدر هيچ گونه  با تهي
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دليل يا مدرك يا اقرار متهمان ديگر يا گزارشات 
مردمي وجود نداشته؛ زيرا در جريان تحقيقات 
ــع انتظامي  ــده يا مراج ــان پرون ــز متهم هرگ
ذي ربط گزارشي ارائه نكرده  اند؛ بلكه به عكس 
ــه پرونده با  ــهاديه محلي ضميم ــود استش وج
ــاكنان  ــش از 50 نفر از اهالي و س ــاي بي امض
ــن رفتار متوفى و خانواده  محل حكايت از حس

وي در محل دارد. 
2- ادعاي اقدام متوفى درجهت برداشتن سلاح 
آقاي على و قصد حمله به متهم متكي به هيچ 
ــت؛ اما خلاف اين ادعا در اظهارات  دليلي نيس
ــلاح على  مطلعان در پرونده مبني بر اين كه س
ــوده، وجود دارد و  ــوده و خارج نب ــرش ب در كم
مسير گلوله كه از گونه راست صورت به سمت 
نخاع گردني اعلام شده، مشخص مي كند كه 
ــدازي از مقابل متوفى صورت گرفته، آثار  تيران
به جا مانده از ساير گلوله ها بر ديوار منزل متوفى 
ــوع را تأييد مي كند و چنانچه  ــز همين موض ني
ــتن سلاح،  ــد، جهت برداش متوفى خم مي ش

مسير اصابت گلوله به اين شكل نمي بود.
ــب به اتفاق   ــه اكـثـريـت قـري 3- نـظـريـ
ــتري در امر سلاح  كارشناسان رسمي دادگس
حكايت از عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه 

به كارگيري سلاح از سوي متهم دارد.
4- اقدام متهم مبادرت به كاري است كه نوعاً 
كشنده مي باشد، هرچند به قصد كشتن متوفى 
ــد.آنچه در نظريات علما و  صورت نگرفته باش
ــدام عدواناً اعلام  فقهاي عظام درخصوص اق
ــده، در واقع منظور اقدام به غيرحق است. به  ش
عبارت ديگر، هرگاه اقدام به قتل با وجود مجوز 
ــرعي نظير حق قصاص و غيره انجام شود،  ش
مشمول قتل عمد نمي باشد؛ اما در مواردي كه 
ــرعي باشد،  اقدام به قتل بدون وجود مجوز ش
اقدام به غيرحق يا عدواناً تلقي مي شود. اين كه 
اعلام شود منظور از عدواناً اقدام به قتل با قصد 
كشتن بايد توأم باشد تا قتل عمد تحقق يابد و 
در غير اين مورد قتل عمد مصداق ندارد، صحيح 

ــت و بند (ب) از ماده 206 قانون مجازات  نيس
ــرع مقدس  ــلامي كه برگرفته از احكام ش اس
اسلام و فقه نوراني جعفري است، تصريح دارد 
ــه قاتل عمداً كاري را انجام مي دهد كه نوعاً  ك
ــت، هرچند قصد كشتن شخص را  كشنده اس

نداشته باشد، قتل عمد تلقي مي شود.
ــخاص همواره  ــظ حريم خصوصي اش 5- حف
ــت.  مورد حمايت و تأكيد قانون قرار گرفته اس
اقدامات متهم و همكار وي قبل و بعد از وقوع 
ــل تعدي و تجاوز به حريم خصوصي متوفى  قت
ــهروندي  ــده گرفتن مقررات و حقوق ش و نادي
است و هيچ يك از دفاعيات متهم و وكيل مدافع 
ـــت  وي توجيه گر اين اقدامات نبوده و نـيـس
ــات مـذكـور مـوجـبـات  ــد اقـدامـ و تـأيـيـ
ــزي و تضييع حقوق  ــت حس قانون گري تـقوي
ــت.البته  ــه دنبال خواهد داش ــاد جامعه را ب آح
اين بدان معنا نيست كه خدمات و تلاش هاي 
ــلامي  ــه نيروي انتظامي جمهوري اس صادقان
ــاي مـخـتـلـف نـاديـده  ــران را در زمينه ه اي
ــنهاد مي نمايم مسئولان و  ــت و پيش انـگـاش
ــروي انتظامي با توجه به اين كه  فرماندهان ني
قصاص حق اولياي دم متوفاست، با مراجعه به 
ايشان و دلجويي، موجبات جلب رضايت اولياي 

دم را فراهم آورند.
ــه موارد پنج گانه مذكور با رأي  بنابراين، نظر ب
ــي بروجرد  ــي جزاي ــعبه 102 دادگاه عموم ش
موافقم و نظريه دادگاه مذكور را تأييد مي نمايم.

ــاء دم متوفى پرونده  ــت اولي در نهايت با گذش
مختومه گرديده است.

در اين  پرونده ذكر نكاتى قابل توجه است:
ــذ مجوز قضايى براى هر اقدام ضابطين  1- اخ
ــا ذكر جزئيات در برخورد با جرايم، قبل از هر  ب
ــى  ــت. آيين دادرس اقدام ، لازم و ضرورى اس
ــهود  ــرى وظيفه ضابطين را در جرايم مش كيف
ــهود و حتى مشكوك تعيين نموده و  و غيرمش
شرايط و ضوابط ورود به حريم خصوصى افراد و 
دستگيرى اشخاص را معيين نموده است. اقدام 

مأمورين خارج از اين ضوابط باعث بروز تبعات 
ــخاص و سازمان  منفى براى مأمور، جامعه، اش

پليس خواهد شد.
ــى افراد،  ــزل و حريم خصوص ــت من 2- حرم
بخصوص در شب حتى مورد تأكيد دين مبين 
ــاط در همه جوانب  ــلام بوده و رعايت احتي اس

توسط مأمورين الزام است.
ــلاح  3- رعايت كليه الزامات قانون بكارگيرى س
ــدن تبعات منفى  ــن باعث كم ش ــط مأموري توس
ــد. روند رسيدگى به پرونده ها  براى آنان خواهد ش
ــرات و آراء قضايى يادآور اين نكته  و اظهارنظ
ــلح علاوه بر  ــت كه مأمورين مس ضرورى اس
قانون بكارگيرى سلاح بايستى از ساير قوانين 
مرتبط ازجمله قانون مجازات اسلامى ، قانون 
ــى كيفرى و قانون مجازات جرايم  آيين دادرس

نيروهاى مسلح آگاهى كامل داشته باشند.
4- مأمورين بايستى به طريق اطمينان بخش و 
با ارائه مدارك مسجل ، هويت خود را به همراه 
ــه مالكين و متصرفين قانونى  مجوز قضايى ب
اماكن ارائه داده و سپس مأموريت خود را برابر 

قانون و مقررات انجام دهند. 
ــلاح برخى از قوانين موضوعى از جمله  5- اص
ــع به نوع عمل مأمورين و اينكه به هرحال  راج
ــنده بوده و آلات  عمل مأمورين اغلب نوعاً كش
ــتند، با ذكر  ــنده هس ــده نيز كش بكارگرفته ش
ــا لحاظ اصول  ــايع و البته ب ــق بارز و ش مصادي

فقهى و شرعى لازم و ضرورى است. 
ــد كه  6- راه حل كاربردى بايد به گونه اى باش
ــهروندى و حفظ دماء  ضمن رعايت حقوق ش
ــدم، از انگيزه مأمورين وظيفه  افراد محقون ال

شناس و قانون مند كاسته نشود.
ــتباه نكردم. من يك بار  7- من هفتصد بار اش
ــدم كه  ــتباه نكردم. من زمانى موفق ش هم اش
ــد راهى را كه موفقيت آميز نبود اصلاح  هفتص
كردم. هر گاه راهى را كه عمل نمى كرد حذف 
ــه كار مى كرد.  ــدا كردم ك ــى را پي ــردم راه ك

(توماس اديسون)



ماهنامه دادرسى شماره 105 ، سال هجدهم ، مرداد و شهريور 1393

74

آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي

نفقه فرزندان
ــت  ــده پدر اس ــه اولاد برعه ــد نفق ــه مي داني ــور ك اشـاره: همانط
ــش هايي  ــات و پرس ــولاً ابهام ــوع معم ــن موض ــوص اي در خص
ــا  ــه آن ه ــــاده ب ــان س ــه بيــ ــم ب ــعي مي كني ــه س ــود دارد ك وج

پاسخ دهيم:
پرسش: در صورت فوت پدر يا عدم توانايي مالي او براي پرداخت نفقه 

اولاد چه كسي مسؤوليت پرداخت نفقه را دارد؟
پاسخ: در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدري و در صورت نبودن 
ــت و  ــدر و جد پدري يا عدم قدرت آن ها اين وظيفه بر عهده مادر اس پ
ــد و يا قادر به پرداخت نباشد اين وظيفه بر عهده  اگر مادر هم زنده نباش

جد مادريست.
پرسش: اولاد تا چه زماني مستحق دريافت نفقه مي باشند؟

پاسـخ: در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته 
ــغل و درآمد مشخص نباشند پدر  ــده و عرفاً مادام كه اولاد  داراي ش نش
ــت كه در مورد  ــؤوليت دارد بايد توجه داش ــبت به پرداخت نفقه مس نس
ــتيم تا زماني كه دختر، همسر انتخاب  ــاهد آن هس كارمندان دولت ش

ــد به كارمند حق اولاد پرداخت  ــغول تحصيل باش ــر مش نكرده و يا پس
مي شود.

پرسش: اگر پدر و مادري از يكديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان 
به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت جلسه طلاق منزل مسكونيش 
ــا بازهم پدر مكلف به پرداخت نفقه  ــه مادر و فرزندان انتقال دهد آي را ب

است.
پاسخ: اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمي شود و اموري چون غذا، اساس 
منزل، هزينه درمان، لباس و ... نيز نفقه محسوب مي شود. ثانياً پرداخت 
ــت و مادر ولايتي بر فرزندان ندارد و موضوع  نفقه تكليف قانوني پدر اس

حضانت و سرپرستي موضوعي جدا از ولايت مي باشد.
پرسـش: آيا پرداخت نفقه از سوي پدر به طفلي كه از راه نامشروع به 

دنيا آمده ضروريست؟
پاسخ: فرد زاني گرچه پدر قانوني طفل به حساب نمي آيد اما عرفاً پدر 
ــود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و  آن تلقي مي ش

پرداخت نفقه بر عهده اوست.
ــدر و مادر چنانچه فرزندان  پرسـش: در صورت وقوع اختلاف بين پ
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حاضر به زندگي با پدر نباشند آيا پدر بازهم مكلف به پرداخت نفقه است؟
ــرعي امر حرامي  پاسـخ: گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر ش
ــقوط نفقه نيست و پدر مكلف است نفقه فرزندان را  است اما موجب س

بپردازد.
پرسش: چنانچه كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست غايب باشد و 

يا از پرداخت آن خودداري كند چه بايد كرد؟
ــي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن  پاسـخ: چنانچه الزام كس
ــت افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او  ــد دادگاه با درخواس نباش
برداشت كرده و در نفقه آنان يا كسي كه متكفل مخارج آنان است قرار 
ــر وي يا  ــد همس خواهد داد و اگر اموال غايب يا متكفل در اختيار نباش
شخص ديگري با اجازه دادگاه مي توان نفقه را به عنوان قرض پرداخته 

و سپس از شخص غايب يا متكفل مطالبه نمايد.
اعسار

ــي به آن جهت پرداخت  عدم برخورداري از دارايي كافي يا عدم دسترس
ــي يا ديون (بدهكاري) اعسار ناميده مي شود معسر كسي  هزينه دادرس
است كه جهت پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر 
ــار از دو جنبه قابل بررسي  ــي ندارد. اعس مالي دارد، موقتاً به آن دسترس

است: 
1- اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

ــتلزم پرداخت هزينه هايي است كه در  ــتري مس طرح دعوي در دادگس
ــت، از جمله: هزينه تمبر، دستمزد كارشناس،  قانون مشخص شده اس

هزينه  اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي و غيره...
ــي يكي از راه هاي تامين بودجه ى   ساليانه مملكتي است  هزينه  دادرس
ــود دارد. هرچند هزينه  ــن منبع درآمد خ ــت توجه خاصي به اي ــذا دول ل
ــي يكي از راه هاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از  دادرس
ــتري ها) مي باشند، اما از طرف ديگر  ازدحام بي مورد در محاكم (دادگس
نمي توان آن را مانع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همين 
جهت قانون گذار با تصويب قوانين مختلف از جمله قانون اعسار در اين 
خصوص راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است؛ 
به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند اما توان و تمكن 
ــتفاده از اين  ــتري را ندارند، مي توانند با اس مالي طرح دعوي در دادگس

قانون به حق خود برسند.
2- اعسار در پرداخت ديون (محكوم به)

اعسار در محكوميت هاي مالي و جزايي عبارت از آن است كه به موجب 
ــخص به  ــم دادگاه كيفري در امر جزايي، ش ــم داده حقوقي يا حك حك
ــود اما  ــزاي نقدي در حق ديگري محكوم ش ــت وجه، مال يا ج پرداخ
توانايي و تمكن پرداخت آن را نداشته باشد. به اين دعوي (اعسار) خارج 

از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه 
به دعوي اصلي رسيدگي مي كند.در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز 

دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد.
ــاهد  ــل چهارش ــد حداق ــي باي ــار، مدع ــاي اعس ــات ادع ــراي اثب ب
ــتي  ــع معيش ــت از وض ــهود مي بايس ــد. ش ــي كن ــه دادگاه معرف ب
و زندگي او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران

 زندگي و عدم تمكن مالي مدعي اعسار شهادت دهند.
مزاياي ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت كند، مي تواند از مزاياي زير 
استفاده كند:

1- معافيت از تمام يا قسمتي از هزينه هاي دادرسي
2- استفاده از وكيل مجاني

ــر در دعوي مطروحه خود محكوم له واقع شود (حكم به  ضمناً اگر معس
نفع او صادر گردد) مكلف به پرداخت هزينه دادرسي مي شود.

تكليف ورثه معسر
ــه وي نمي توانند  ــن دعوي فوت نمايد، ورث ــار حي چنانچه مدعي اعس
ــتفاده نمايند زيرا وضعيت اعسار قائم به  ــار مورث خود اس از حكم اعس
ــا ورثه، خود توانايي پرداخت هزينه دادرسي را  ــخص است و چه بس ش
ــتند در صورت داشتن تمكن مالي،  ــند؛ بنابراين مكلف هس داشته باش
هزينه دادرسي را در هر مرحله اي از رسيدگي بپردازند مگر آن كه ورثه، 
خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مسأله را در دادگاه ثابت نمايند كه 
در اين صورت، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده خواهند نمود.

ادعاي اعسار از تاجر پذيرفته نمي شود
چنانچه تاجري مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، 
دادخواست ورشكستگي مي تواند از معافيت در پرداخت هزينه دادرسي 
استفاده نمايد. عدم پذيرش اعسار از تاجر به اين دليل است كه رسيدگي 
به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق تري دارد و به طور كلي در مورد 
تاجر بايد سخت گيري بيشتري نمود زيرا بديهي است كه ورشكستگي 
او، در مسايل اقتصادي كشور تاثيرگذار است. چه بسا ورشكستگي يك 
ــود؛ بنابراين  ــتگي تجار ديگر و بحران در بازار ش تاجر موجب ورشكس
ــي دقيق تر ضروري به نظر مي رسد. البته با اين توضيح  تحقيق و بررس
ــد چراكه اين  ــبه جزء فرق قايل ش كه در اين مورد بايد بين تاجر و كس

مقررات شامل كسبه جزء نمي شود.
چگونگي رسيدگي به دعوي اعسار

دعوي اعساربه دو طريق مطرح مي شود:
1- طرح دعوي اعسار همراه با دعوي اصلي 

2- طرح دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه 



ماهنامه دادرسى شماره 105 ، سال هجدهم ، مرداد و شهريور 1393

76

در هر دو صورت چنانچه دليل اثبات يا ادعا شهادت شهود باشد، معرفي 
حداقل دو شاهد ضروري است. به محض وصول دادخواست اعسار مدير 
ــاند تا چنانچه قاضي  ــر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رس دفت
شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوا همراه با شهود در 
دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني 
ــغل و وسيله امرار معاش وي آگاه  ــار و نيز از مشخصات، ش مدعي اعس

باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت دهند.
ــد جداگانه اخذ گردد  ــراي هر دعوي باي ــي، ب معافيت از هزينه دادرس
ــود كه  ــد دعوي به طور همزمان عليه يك نفر مطرح ش ــر آنكه چن مگ
ــوي در دعاوي ديگر نيز قابل ــار در يك دع در اين صورت قبولي اعس

 استفاده مي باشد.
ــاوي تخليه، خلع يد و مطالبه  ــخص (الف) همزمان دع مثلاً چنانچه ش
ــه در دعوي تخليه حكم  ــخص (ب) مطرح كند، چنانچ ــب عليه ش طل
اعسار داشته باشد، مي تواند از اين حكم در دعاوي خلع يد و مطالبه نيز 
عليه (ب) استفاده نمايد و نيازي به طرح دعوي اعسار در دو دعوي اخير 

نمي باشد.
ــار در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده قابل استفاده است  حكم اعس
مگر آنكه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمكن (دارا) شود كه در اين 

صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي مي باشد.
دعوي اعسار و تقسيط

ــت حين رسيدگي به دعوي اعسار، ثابت شود كه مدعي اعسار  ممكن اس
توانايي پرداخت يك جاي دين خود را ندارد اما قادر است به تدريج آن را 
پرداخت نمايد كه در اين صورت دادگاه با توجه به وضعيت مالي و معيشتي 
ــار، پرداخت دين را براي او تقسيط مي كند. چنانچه حكم به  مدعي اعس

ــيط صادر گردد و محكوم عليه در زمان تعيين شده قسط را پرداخت  تقس
نكند به تقاضاي ذي نفع تا زمان قسط عقب مانده زنداني مي شود.

ممكن است در زمان اجراي حكم تقسيط يا اعسار، محكوم عليه داراي 
تمكن مالي شده و مالي از او به دست آيد كه در اين صورت بدهي او از 

همين مال تامين خواهد شد.
نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ــه لحاظ  ــخاص ب ــي، اش ــري شمس ــال 1352 هج ــل از س ــا قب ت
ــال، يك روز  ــت و به ازاي هر 50 ري ــاي مالي بازداش محكوميت ه
زنداني مي شدند. در سال 1352 هجري شمسي قانون منع بازداشت 
بدهكاران تصويب شد. به موجب اين قانون هيچ كس به دليل عدم 
ــتن مال، براي پرداخت ديون زنداني نمي شد و در واقع  تمكن و نداش
المفلس في امان االله بود تا آنكه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و 
ــد. به  پس از آن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصويب ش
ــب اين قوانين با توجه به عرف قضايي يوم الادا چنانچه بدهكار  موج
ــد، بابت بدهكاري و اداي دين خود به ازاي هر 50 هزار  ــر نباش معس
ــود. ليكن به موجب راي وحدت رويه  ــت مي ش ريال يك روز بازداش
ــده و در حكم قانون مي باشد،  ــور كه اخيراً صادر ش ديوان عالي كش
ــار از محكوم عليه قبل از شروع به اجراي حكم و توقيف  ادعاي اعس
ــتماع بوده و براي پذيرش و قابل رسيدگي بودن  ــدن وي قابل اس ش
آن لازم نيست كه محكوم عليه با شروع به اجراي حكم قبلاً توقيف 
شده باشد. با تصويب اين راي به نظر مي رسد كه تا حدودي از تراكم 

جمعيت و ازدحام زندان ها كاسته شود.
برگرفته شده از: بروشورهاى حقوق شهروندى 
معاونت آموزش قوه قضاييه

ماهنامه دادرسي بدين وسيله درگذشت استاد فرزانه جناب آقاي 
دكتـر اميرناصر كاتوزيان   را به جامعه علمي و حقوقي كشـور و 
تمام شيفتگان راه علم وعدالت و قانون تسليت عرض نموده واز 
خداوند متعال براي ايشان علّو درجات و غفران الهي مسألت دارد  
ماهنامه دادرسي
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پرسش 105
ادعاى جعل سند

پرسش:
آقاى (الف) با ارائه تصوى سندى به دادگاه عليه آقاى (ب) 
به عنوان جعل امضاى وى در ذيل سند طرح دعوا مى نمايد. 
دادگاه به دليل فقدان ادله اثباتى و عدم ارائه اصل سند جهت 
ــت آقاى (ب) صادر  ــم به منع پيگرد و برائ ــتكتاب، حك اس
مى نمايد. آقاى (الف) پس از قطعى شدن حكم، اجراى مفاد 
ــتى عليه (ب) مطالبه مى كند.  ــند را طى دادخواس همان س
ــتناد پرونده كيفرى  آقاى (ب) به عنوان خوانده دعوا به اس
ــند مورد ادعا  ــب ادعاى خواهان س اظهار مى دارد كه حس
مجعول مى باشد و خواسته وى متكى بر سند واهى بوده و 
در مقابل، عليه آقاى (الف) به عنوان استفاده كننده از سند 
مجعول طرح دعوا مى نمايد. اكنون با توجه به داده هاى بالا، 
در مقام قاضى پرونده در خصوص دعاوى حقوقى و كيفرى 

به صورت مجزا اتخاذ تصميم نماييد.

پاسخ 104
پاسخ:

ــتفاد از آراى وحدت رويه شماره 624 مورخ 77/1/18  مس
ــماره 638 مورخ 78/6/9 هيأت عمومى ديوان عالى  و ش
ــادى و معنوى جرايم، نظر به اين  ــور، در مورد تعدد م كش
كه آقاى (ب) با سوء استفاده از اعتماد آقاى (الف)، با جعل 
ــاى وى در ذيل دو برگه اوراق دفترچه بانكى متعلق  امض
ــت  ــه نامبرده و با علم به مجعول بودن اوراق، مبلغ بيس ب
ــت؛  ميليون ريال از وجوه آقاى (الف) را تصاحب نموده اس
عمل نامبرده منصرف از خيانت در امانت بوده و از مصاديق 
بارز جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول مى باشد و مورد 
منطبق با مواد (74)، (235)، (335)، (635) قانون مجازات 
ــتى با رعايت قاعده تعدد، تعيين  ــلامى است كه بايس اس

مجازات شود.
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راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

نقش اخلاق فاضله اين است كه مي تواند مانع 
بسيار مهمي در برابر شهوت ها، خودپرستي و 

خودبيني ها باشد. دوركيم مي گويد:
ــري تنها در برابر يك نيروي  ــهوات بش «ش
ــتد. اگر هيچ نوع  ــي معتبر باز مي ايس اخلاق
اقتدار اخلاقي وجود نداشته باشد، تنها قانون 
جنگل حكم فرما خواهد بود و ستيزه جويي به 
ــكل حاد، الزاماً حالتي  صورت پنهان يا به ش

مزمن به خود خواهد گرفت.»
ــلام نيز اخلاق را از اساسي ترين  شريعت اس
ــت از آن  ــد و در حماي ــاع مي دان اركان اجتم
ــير به  ــد و حتي با انحراف از اين مس مي كوش
ــدت برخورد مي كند؛ به گونه اي كه براي  ش

ــام نظارت كننده  ــردي به مثابه نظ اخلاق ف
ــون و پليس كه  ــي، در مقابل قان ــوي درون ق
ــتند عمل  ــاي بيروني هس ــارت كننده ه نظ
ــز خود، نوعي  ــلاق اجتماعي ني مي كند. اخ
ــمي است كه به مراتب قوي تر و  ناظر غيررس
كارآمدتر از قانون است كه ابزار نظارت رسمي 
به شمار مي رود. به همين جهت، راسل معتقد 
بود كه بدون اخلاق اجتماعي، اجتماع ها نابود 
مي شوند و براي دنياي خوب، اخلاق اجتماعي 
ــاوي لازم است. در نقطه  و فردي به طور مس
ــل، حاكميت رذايل اخلاقي و عدم وجود  مقاب
ــياري از بزه  وجدان اخلاقي قوي، عامل بس
كاري هاي كوچك و بزرگ به شمار مي آيد.

ــان مي دهد كه  ــناختي نش تحقيقات روان ش
ــاي پايين  ــا درجه ه ــزه كاري، ب ــت و ب جناي
ــت و حتي بين  ــتدلال اخلاقي همراه اس اس
ــوند  نوع جرمي كه محكومان مرتكب مي ش
و مرحله رشد اخلاقي آن ها رابطه وجود دارد. 

كوشش براي ترويج اخلاق فاضله
سومين اولويت پيش گيري از جرم در سخنان 
ــل اخلاقي در  ــارزه با رذاي ــام علي (ع) مب ام
سطح فردي و اجتماعي است. امام سرچشمه 
ــرور، پليدي ها و فجايع را در  ــياري از ش بس
رذايلي چون حقد، حسد، بغض، خودبرتربيني، 

تفاخر و غرور بيجا مي داند:
ــت» و يا  ــرارت اس ــلاح ش ــوزي، س «كينه ت
«كينه توزي علت فتنه ها است» و يا «آز، آدمي 

را در بابهنجاري هاي بسياري قرار مي دهد»
آنچه در اسناد و تحقيقات بين المللي مكتوب 
است و جرم شناسان نيز بدان تاكيد داشته اند، 
تصريح روشن به اين نكته است كه بين جرم 
ــطح  ــود نابهنجاري هاي اخلاقي در س و وج
ــتقيم وجود  فردي يا اجتماعي، رابطه  اي مس
ــازمان ملل متحد  ــن كنگره س دارد. در نهمي
ــري از وقوع و اصلاح  ــوص پيش گي در خص
مجرمان كه در قاهره تشكيل شد و به جرايم 

خشونت آميز اختصاص داشت، آمده است:
«دو صفت از شخصيت انسان، ارتباط زيادي 
ــونت آميز دارد: يكي  ــترش رفتار خش با گس
فقدان همدلي با احساسات ديگران و ديگري 
طبيعت آني انديشي كه متضمن عدم توانايي 

در چشم پوشي از لذت است...»

قسمت هفتم
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ــاي ضداخلاقي مجازات  ــياري از رفتاره بس
ــت. از سوي ديگر، يكايك  در نظر گرفته اس
مردم اجتماع را به اخلاق نيك دعوت مي كند. 
پيامبر هدف از برانگيخته شدن خود را كامل 
ــي مي داند. اينها همه از  كردن مكارم اخلاق
ــرد و جامعه  ــعادت ف ــش بارز اخلاق در س نق
حكايت دارد؛ زيرا كسي كه خود را به اخلاق 
نيكو آراست، به ندرت مرتكب جرم مي شود، 
و در چنين جامعه اي، زمينه ها و علل پيدايش 

جرم از ميان مي رود.
ــت مايه  از ديدگاه امام علي(ع) نيز اخلاق، دس
سعادت دنيايي بشر است. حضرت مي فرمايد 
ــادي، و از آن  ــدا و قيامت اعتق ــر به خ ــه اگ ك
ــت آدميان به  ــد باز هم لازم اس ــي نباش ترس
ــد، زيرا اين امر مايه  ــت روي آورن اخلاق درس
رهايي و رستگاري آن ها است. ايشان توجه به 
خودسازي و حسابرسي نفس را باعث سلامت 
فرد و جامعه مي داند. سفارش ها ي امير مومنان 
در زمينه  خودسازي، تقوا، زهد، ايثار و همدلي و 
همراهي، تحمل، صبر، عفاف و به ويژه پرهيز 
ــه در جهت  ــب و آز، هم ــتي و عج از دنياپرس
ــت  ــي اس پرورش اخلاقي فرد و جامعه و نقش

كه اين مهم در پيش گيري از بزه كاري دارد.
گفتارچهارم: اتخاذ تدابير لازم براي 

رفع نيازهاي اساسي
انسان موجود با نيازهاي جسمي و رواني است 
كه زندگي اش و تداوم آن به ارضاي اين نيازها 
ــتگي دارد و كميت و كيفيت ارضاي اين  بس
نيازها نيز در شكل گيري شخصيت متعادل، 
ــخصيت  ــا به عكس ش ــار، ي ــالم و بهنج س
ــيار  ــادل، منحرف و گمراه او نقش بس نامتع
ــد. بارزترين و اولي ترين  مهمي را ايفا مي كن
اين نيازها، نيازهاي فيزيولوژيك(جسماني) 
ــاك، تفريح،  ــكن، پوش از جمله غذا، آب، مس
استراحت و نيازهاي جنسي است. اين نيازها، 
ــرد به نيازهاي  ــي براي توجه ف پايه و اساس
ــخ گويي  ــت پاس ــش در جه ــي و كوش متعال

مناسب به آن ها به شمار مي آيد. در آموزه هاي 
ــوايان ديني، ضمن توجه دادن  موجود از پيش
ــخ گويي درست به اين گونه  به ضرورت پاس
نيازها، هشدار داده شده در صورت عدم تامين 
نيازهاي اساسي افراد، آمادگي رفتار منحرفانه 
در آنان قوت و فزوني خواهد يافت و نمي توان 

از شر و بدي آن ها ايمن بود.
ــي(ع) عدم تأمين يا تأمين  ــدگاه امام عل از دي
ــي انسان  ــب هريك از نيازهاي اساس نامناس
ــكل گيري  ــي در ش ــل مهم ــد عام مي توان
رفتارهاي مجرمانه و منحرفانه باشد. از اين رو، 
براي پيش گيري از اين گونه رفتارها لازم است 
ــوي حكومت، جامعه و  اقدام هاي ضرور از س
افراد اتخاذ گردد. اشاره به برخي از اين تدابير 

و اقدام ها مي تواند راه گشا و مفيد باشد.
1- تأمين نيازهاي اقتصادي و معيشتي

ــاره نقش فقر (به مفهوم  ــاز تاكنون درب از ديرب
ــتي و  عدم قدرت فرد در تأمين نيازهاي معيش
جسمي) در بزه كاري، بحث هاي بسياري شده 
ــت. افلاطون در جمهوريت، فقر را عامل از  اس
ــات و در نتيجه تشديد حس  بين رفتن احساس

كينه توزي، انتقام جويي و بدبيني مي داند.
ــه نيز از  ــام يافت ــاي انج ــا و پژوهش ه آماره
افزايش ميزان بزه كاري هنگام ازدياد قيمت ها 
(و در نتيجه، عدم توانايي افراد در رفع نيازهاي 
ــتي خود) حكايت دارد.گذشته از عوامل  معيش
فردي، چون تنبلي و سستي، مهم ترين عوامل 
ــوم را بايد در نظام هاي اقتصادي  اين پديده ش
نادرست، بحران هاي اقتصادي، توزيع نامناسب 
ــت. در نقطه مقابل،  ــه امكانات جس و ناعادلان
ــوم و پيش گيري  ــت مقابله با اين پديده ش جه
ــي كه هيات حاكمه  از جرايم، افزون بركوشش
اجتماع بايد در رواج فرهنگ كار و تلاش انجام 
ــتمزد كافي،  ــد، بايد اموري چون ارائه دس ده
ــه نيازمندان را  ــج فرهنگ ايثار و اطعام ب تروي
پيش گيرد و بدين سان يكي از سرچشمه هاي 

مهم بزه كاري را بخشكاند.
اين مهم، به روشني در سيره عملي و گفتار امام 

علي (ع) ديده مي شود. حضرت گذشته از اينكه 
خود الگوي تمام عيار كار و كوشش بود، افراد را 
به كار و تلاش و استفاده از نعمت هاي الهي فرا 
مي خواند. اقدام هايي كه ايشان در دوران كوتاه 
و پربركت خويش انجام داد و كارگزارانش را به 
ــفارش كرد، بسيار در خور توجه  رعايت آنها س

است.
2- پرداخت دستمزد كافي

ــتر، به  اميرمؤمنان(ع) در نامه خود به مالك اش
ــفارش مي كند كه قاضيان و كارمندان  وي س
دستگاه قضايي را تامين كند تا احتياج آن ها به 
مردم كم شده، از نفوذ طماعان و حيله گران در 

امان بمانند.
ــوه، پايمال كردن حق ضعيف  ــوم رش پديده ش
ــراد كم درآمد در  ــي به اف ــوم و بي اعتناي و مظل

دادگاه ها در اين مسأله ريشه دارد.
امام علي (ع) براي ديگر كارگزاران حكومت نيز 
همين مطلب را به مالك اشتر سفارش مي كند:

ــان ارزاني دارد كه  ــپس روزي فراوان بر آن «س
ــتر  ــن حقوق كافي در اصلاح خود بيش ــا گرفت ب
مي كوشند و با بي نيازي، دست به اموال بيت المال 
نمي زنند و اتمام حجتي بر آنان است اگر فرمانت 

را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند.»
ــي طالب (ع)  ــي بن ابــ ــاس گفتار عل ــر اس ب
بي توجهي به نيازهاي معيشتي كارمندان زمينه 
ــد و مقررات  ــن حكومتي و قواع ــت قواني رعاي
ــا همين جهت،  ــرد. ب ــن مي ب ــي را از بي اخلاق
حضرت هشدار مي دهد كه «اگر نيازهاي مادي 
كارمندان تامين شده باشد، حتي افراد نادرست 
نيز بهانه اي براي دزدي و خيانت و رشوه خواري 
ــاي مادي آنان  ــت اما اگر نيازه ــد داش نخواهن
ــار احتياج آن ها را از راه  ــده باشد، فش تامين نش
راست منحرف مي سازد و روحيه امانت داري را 
در آنان متزلزل مي كند و زمامدار نيز حجتي بر 
آنان نخواهد داشت. زيرا سرقت و خيانت خود را 
توجيه مي كنند و گناه آن را به گردن زمامداري 
كه آن ها را در محروميت و نيازمندي نگاه داشته 
ــان قرار  و درعين حال، اموال مردم را زيردستش

داده است، خواهند انداخت.»
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1- كـدام يـك از عناوين زير، دخالت 
در عمليـات اجرايـى جـرم را منتفـى 

مى داند؟
الف) شروع به جرم 
ب) شركت در جرم 
ج) معاونت در جرم 
د) مباشرت در جرم

2- شـخص «الف» سـند مجعولى را 
بـه دادگاه تقديم مى كند، ولى پيش از 
توجه دادگاه به جعلى بودن سند، آن را 

مسترد مى كند. رفتار چنين شخصى:
ــودن ضرر، فاقد وصف  ــف) به علت منتفى ب ال

مجرمانه است.
ب) شروع به استفاده از سند مجعول است.
ج) جرم تام استفاده از سند مجعول است.

د) شهادت دروغ است.
3- مفهوم شروع به جرم در كدام يك 

از فروض زير صحيح است؟
ــروع به عمليات مجرمانه و بروز موانع  الف) ش

خارجى
ــرم و عدم تحقق  ــر مادى ج ــام عنص ب) انج

نتيجه ى مجرمانه
ج) شروع به عمليات مقدماتى جرم و انصراف ارادى
د) آغاز عمليات اجرايى جرم و انصراف غير ارادى

4- قتل عمدى در بيسـت سال پيش 
واقـع و متهم فـرارى و تحت تعقيب 
بوده اسـت و در زمان حاكميت قانون 
مجازات اسـلامى دسـتگير مى شود. 

قانون حاكم بر قتل كدام است؟
الف) قانون زمان دستگيرى

ب) قانون زمان شروع به تعقيب 
ج) قانون زمان وقوع قتل
د) قانون زمان صدور حكم

5- اصـل قانونـى بـودن جرايـم و 
مجازات ها براى نخستين بار در كدام 

گزينه مطرح شد؟

          

با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي
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الف) اعلاميه ى حقوق بشر فرانسه
ب) اعلاميه ى جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد

ج) كنوانسيون وين
د) ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى 

6- بـراى اثبـات اصل قانونـى بودن 
جرايـم و مجازات هـا در حقوق جزاى 
اسـلامى، بـه كـدام اصـل يـا قاعده 

مى توان استناد نمود؟
الف) اصل صحت  
 ب) اصل برائت    

ج) قاعده ى الحدود تدرء بالشبهات 
د) قاعده ى قبح عقاب بلابيان

7- بـا توجـه به اصـل قانونـى بودن 
صالـح  دادگاه  لـزوم  و  مجازات هـا 
بـراى صدور حكم مجـازات و اجراى 
آن (موضوع اصل 36 قانون اساسـى 
و ضمانـت اجـراى آن در ماده ى 575 
قانـون مجازات اسـلامى)، دادگاه در 

جرم شناختن و كيفر افراد:
الف) با توجه به قاعده «التعزير بما يراه الحاكم» 

داراى اختيار است.
ب) در خارج از موارد قانونى فاقد اختيار در تعيين 

جرم و مجازات و اجراى آن است.
ج) روح قانون و عرف مسلم را در تعيين قانون 

و مجازات رعايت نمى كند.
د) مصلحت جامعه را در تعيين جرم و مجازات 

مورد توجه قرار مى دهد.
8- اصل 36 قانون اساسـى (حكم به 
مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق 
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) 
مؤيـد كدام يك از اصول قانون حقوق 

جزا مى باشد؟
الف) اصل قانون بودن مجازات و دادرسى

ب) اصل قانون بودن جرم
ج) اصل فردى كردن مجازات
د) اصل شخصى بودن مجازات

9- كـدام يك از اعمال در قرآن كريم 
جرم محسوب شده است؟

الف) استكبار  

ب) شهادت دروغ 
ج) فساد 

د) تدليس
10- در حقوق جزا، تفسيرى كه حاكى 
از كشـف منظـور و نيـت واقعى مقنن 

باشد چه نوع تفسيرى است؟
الف) از طريق قياس در مسائل جزايى

ب) منطقى يا توضيحى
ج) مضيق يا ادبى

د) منع تفسير موسع قوانين جزايى
11- اصـل «تفسـير مضيـق قوانين 
جزايـى» از نتايج كـدام يك از اصول 

زير است؟
الف) عطف بما سبق نشدن قوانين كيفرى

ب) برائت يا فرض بى گناهى متهم
ج) قانونى بودن جرم و مجازات

د) ممنوعيت قياس در قوانين كيفرى
12- كدام يك از روش هاى تفسـيرى 
در قوانين كيفرى مطلقاً  جايگاهى ندارد:

الف) تفسير به نفع متهم
ب) تفسير مضيق يا ادبى

ج) تفسير موسع
د) تفسير منطقى يا توضيحى

13- مبنـاى قاعده ى تفسـير محدود 
قوانين جزايى چيست؟

الف) اصل قانونى بودن جرم و مجازات
ب) اصل فردى كردن مجازات ها
ج) اصل شخصى بودن مجازات ها

د) اصل تساوى مجازات ها
14- مراحل تفسـير قوانيـن كيفرى 

كدام است؟
ــير منطوقى، احراز نظر مقنن، تفسير  الف) تفس

به نفع متهم
ب) تفسير به نفع متهم، احراز نظر مقنن، تفسير 

منطوقى
ــير به نفع متهم، تفسير منطوقى، احراز  ج) تفس

نظر مقنن
ــير منطوقى، تفسير به  د) احراز نظر مقنن، تفس

نفع متهم

15- تبرئه در حال شك از نتايج ...
الف) تفسير موسع قوانين كيفرى است.
ب) تفسير مضيق قوانين كيفرى است.

ــدن قوانين  ــبق نش ج) قاعده ى عطف به ما س
كيفرى است.

د) اصل قانونى بود مجازات است.
16- در تفسـير قوانيـن، دليلى كه در 
مدلول آن احتمال خلاف، ضعيف باشد 

چه نام دارد؟
الف) مجمل  

ب) ظاهر 
ج) نص  
د) مؤول

17- تفسـير از طريق قياس توسـط 
كدام يك از مكاتب زير عنوان شد؟

الف) مكتب اصالت عمل كيفرى
ب) مكتب تحققى

ج) مكتب دفاع اجتماعى جديد
د) مكتب نئوكلاسيك

18- كـدام يك از اصول زير در حقوق 
كيفرى حاكميت ندارد؟

الف) اصل تفسير از طريق قياس
ــدن قوانين  ــبق نش ــل عطف به ما س ب) اص

كيفرى
ج) اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها
د) اصل سرزمينى بودن قوانين كيفرى

19- در تفسير قوانين كيفرى اولويت 
با كدام يك از انواع زير است؟

الف) احراز نظر مقنن   ب) به نفع متهم 
د) مضيق  ج) منطقى 

20- كـدام مـورد جزو نتايج تفسـير 
مضيق قوانين جزايى نمى باشد؟
الف) لزوم تبرئه ى متهم در حال شك

ب) منع دليل تراشى با تمسك به قياس
ج) حاكميت اصل برائت

ــيع قانون حتى اگر به نفع  ــير وس د) عدم تفس
متهم باشد

21- در مقايسه ى علل موجهه ى جرم 
و علل رافع مسؤوليت كيفرى:
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ــد، ولى  ــى تحقق نمى ياب ــى جرم ــف) در اول ال
ــت، در دومى جرم  ــرى باقى اس ــؤوليت كيف مس
تحقق نيافته، ولى مسؤوليت كيفرى منتفى است.

ب) در اولى جرمى تحقق نمى يابد و مسؤوليت 
كيفرى منتفى است، در دومى جرم تحقق يافته 

و مسؤوليت كيفرى باقى است.
ــؤوليت  ــى جرمى تحقق يافته و مس ج) در اول
ــى جرم تحقق  ــت، در دوم كيفرى منتفى اس

نيافته و مسؤوليت كيفرى باقى است.
ــؤوليت  ــى جرمى تحقق نيافته و مس د) در اول
كيفرى منتفى است، در دومى جرم تحقق يافته 

و مسؤوليت كيفرى منتفى است.
22- در علل موجهه ى جرم، مسؤوليت 
... سـاقط مى شـود و در عوامـل رافع 

مسؤوليت كيفرى ... منتفى است
الف) مدنى و كيفرى – تنها مسؤوليت كيفرى

ب) مدنى – مسؤوليت مدنى و كيفرى
ج) كيفرى- مسؤوليت كيفرى و مدنى

د) مدنى- تنها مسؤوليت كيفرى
23- دفاع مشروع:

الف) از عوامل موجهه ى جرم است.
ب) از عوامل رافع مسؤوليت كيفرى است.

ج) از معاذير قانونى تخفيف دهنده مجازات است.
د) از معاذير قانونى معافيت از مجازات است.

24- كلمـه ى «عرض» با كدام يك از 
كلمات زير مترادف است؟

الف) حميت 
ب) حيثيت 
ج) غيرت 
د) ناموس

25- متهـم پـس از گرفتـن چاقـو از 
دست مقتول، با همان چاقو او را كشته 

است. عمل متهم مشمول ....
الف) دفاع مشروع و قانونى است.
ب) دفاع مشروع و قانونى نيست.

ج) عوامل رافع مسؤوليت كيفرى است.
د) معاذير قانونى معافيت از مجازات است.

26- در كـدام يـك از مـوارد ذيـل، 
مرتكب جرم فاقد مسـؤوليت كيفرى 

و مسؤوليت مدنى است؟
الف) دفاع مشروع 

ب) امر غيرقانونى مقام صلاحيت دار 
ج) جنون 

د) ضرورت
27- چنان چـه طبيـب پيـش از عمل 
جراحـى از مريـض برائت ذمه حاصل 

كند:
الف) ضامن خسارت جانى يا مالى يا نقص عضو نيست.

ب) در هر حال ضامن است.
ج) اگر رعايت مقررات را بنمايد ضامن نيست.

د) فقط ضامن خسارت مالى است.
28- قواعـد حقـوق كيفـرى الزامـى 
است و قواعد اختيارى و تكميلى وجود 
ندارد، ولى به مجنى عليه در قتل اجازه 

داده شده است كه:
الف) اولياى دم را ملزم به مطالبه ى ديه نمايد.

ب) كيفر حبس تعزيرى جانى را پيش از مرگ 
بخواهد.

ــق قصاص اولياى دم  ــن عفو جانى، ح ج) ضم
را حفظ نمايد.

د) پيش از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو 
نموده و حق قصاص اولياى دم را ساقط نمايد.

29- تفاوت آثار «رضايت» و «برائت» 
اخذ شـده از مريض يا ولى او از سوى 

پزشك كدام است؟
الف) در رضايت و برائت ضامن از بين مى رود.

ب) در رضايت و برائت ضمان باقى است.
ــن مى رود، ولى در  ــت ضمان از بي ج) در رضاي

برائت ضمان باقى است.
د) در رضايت ضمان باقى است، ولى در برائت 

ضمان از بين مى رود.
30- در حقـوق كيفـرى «رضايـت 

مجنى عليه»: 
ــره ى معاذير معاف كننده مجازات  الف) در زم

است.
ب) در زمره ى علل رافع مسؤوليت كيفرى است.
ج) به طور مطلق از علل موجهه ى جرم است.
د) به طور خاص از علل موجهه ى جرم است.

1- گزينه ى «ج» صحيح است.
2- گزينه ى «الف» صحيح است.

3- گزينه ى «د» صحيح است.
4- گزينه ى «ج» صحيح است.

5- گزينه ى «الف» صحيح است.
6- گزينه ى «د» صحيح است.

7- گزينه ى «ب» صحيح است.
8- گزينه ى «الف» صحيح است.
9- گزينه ى «الف» صحيح است.
10- گزينه ى «ب» صحيح است.
11- گزينه ى «ج» صحيح است.
12- گزينه ى «ج» صحيح است.

13- گزينه ى «الف» صحيح است.
14- گزينه ى «د» صحيح است.

15- گزينه ى «ب» صحيح است.

16- گزينه ى «ب» صحيح است.

17- گزينه ى «ب» صحيح است.
18- گزينه ى «الف» صحيح است.
19- گزينه ى «ج» صحيح است.
20- گزينه ى «د» صحيح است.
21- گزينه ى «د» صحيح است.

22- گزينه ى «ب» صحيح است.
23- گزينه ى «الف» صحيح است.
24- گزينه ى «ب» صحيح است.
25- گزينه ى «ب» صحيح است.
26- گزينه ى «الف» صحيح است.
27- گزينه ى «ج» صحيح است.
28- گزينه ى «د» صحيح است.
29- گزينه ى «د» صحيح است.
30- گزينه ى «د» صحيح است.

پاســـخ نــــامه
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تنظيم كننده: اصغر فراهانى، وكيل دادگسترى وكارشناس ارشد حقوق خصوصى 

جدول شماره ى56

پاسخ جدول شماره ى 55

افقي
1) يكي از شرايط سرقت حدي- زوال 

مالكيت مالك به نفع مالك جديد
ــون  ــاده 826 قان ــوع م 2) موض
ــغل  مدني- قانون تجارت اين ش

را تجاري مي داند
3) هيأتي صالح براي تصميم گيري 
ــت –  ــه كاري- مقابل ايقاع اس ب

معامله اش نياز به تنفيذ دارد
ــاي اخصّ-  ــد- حد به معن 4) ج

شهري در شرق آلمان
5) گپ گيلكي- از انواع مرخصي 
در نيروهاي مسلح- پنهان كردن

6) روش و راه- آزاد و بي قيد
7) جمع اقرار- مرد كبير و بزرگ

8) سازمان مخوف جاسوسي- بت 
بي سروپا

ــفير آمريكا در  ــهر زلزله- س 9) ش
زمان دكتر مصدق كه در كودتاي 
ــرداد 1332 نقش عمده اي  28 م

بازي كرد- عيد ويتنامي
ــه- نفر به  ــي در هم ريخت 10)  ته

نفر- لباس بلند
ــوس بي حركت- قوم و  11)  اقيان

عشيره- جان ها
ــي اعم از  ــك قاض ــراي ي 12)  ب
حكم يا قرار است – يكي از موارد 
ــاده 43 قانون  ــت جرم در م معاون

مجازات 1375
ــت-  13)  در مقابل يد عدواني اس
ــث مقاله  ــينه اي كه در مبح پيش
ــرح و تفسير ...» كه در شماره  «ش

103 دادرسي بكار رفته است.

عمودي
1) از علماي حقوق كيفري كشورمان 
كه از مطالب او در مقاله ي «تأملي بر 
جرايم ثبتي ...» شماره 103 دادرسي 

استفاده شده است.
ــل حيات يك قانون-  2) از مراح

كمين كرده
ــوره ي  ــادر و توانا- آخرين س 3) ق

قرآني – حاشيه
ــرم و آبرو- مبحثي مالي در  4) ش

حقوق خانواده – آقا و سيد
ــي- صاحب اثر  ــه و خال 5) برهن
ــه  ــه در مقال ــي» ك ــم ثبت «جراي
«تأملي بر جرايم ثبتي...» شماره 
103 دادرسي استفاده شده است- 

حرف همراه عربي
6) از اصول فقهي – پيش وند ده تايي

7) مجني عليه در قتل- اصل ديگر 
فقهي

ــدام- از جمله حوادث  8) چوبه اع
ــد 3 ماده 41  ــري مندرج در بن قه

قانون آيين دادرسي مدني
9) چوب خوشبو- دهدار سابق در 
حقوق اداري- صداي ضربه به در

ــن رفتن مال بدون دخالت  10)  از بي
مستقيم- محل رسيدگي تجديدنظر 

دادگاه رودهن- فلز سخت
ــيدگي  11)  فردي محوري در رس
قضايي- پيروان نبي- مكر و حيله

ــي- از حقوق و  ــه اي همدان 12)  قل
ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد

13) نويسنده كتاب «حقوق كيفري 
خانواده» كه در مقاله ي «رويكردي 
ــماره 103  ــي و ...» كه در ش تطبيق

دادرسي چاپ شده است.

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13
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در ساعت 4 صبح مورخ بيستم اسفند ماه پاسگاه انتظامي محل... تلفني اعلام 
نمود كه در حوزه استحفاظي آنان در نشاني... پشت پمپ بنزين در قاليشويي... 
در حين سرقت چند تخته فرش تيراندازي رخ داده و سرايدار محل نيز به قتل 
ــت. با توجه به اهميت موضوع، بلافاصله همراه با مأمورين كشف  ــيده اس رس

جرايم و در معيت بازپرس ويژه قتل عازم محل شديم.
به محض ورود به قاليشويي نزديك درب، جنازه ى خون آلود مردي مشاهده 
ــت. جسد متعلق به مردي است حدوداً 40 ساله  ــود كه به پهلو افتاده اس مي ش
ــي با هيكل و قد  ــبيل معمول ــاي صاف، جوگندمي، داراي ريش و س ــا موه ب
ــفيد، شلوار طوسي، با كمربند  ــط داراي پيراهن قهوه اي، زيرپيراهن س متوس
ــلوار آبي راه راه، جوراب طوسي، كفش كتاني سفيد كه  ــكي، زيرش چرمي مش
پاشنه هاي آن خوابيده و يك كمي دورتر از جسد افتاده است، خون زيادي در 
ــت، در بدن مقتول نزديكي قلب، محل ورود دو  ــد ريخته شده اس اطراف جس
گلوله به چشم مي خورد و چهارعدد پوكه نيز در صحنه كشف مي گردد. كساني 
كه در محل حضور دارند از جمله كارفرما اعلام مي كنند مقتول نامش محمود 
و شب ها نگهباني قاليشويي را عهده دار بوده و داراي همسر و دو فرزند دختر 
و پسر است، كارفرما كه نامش احمدآقاست مي گويد: به محض اينكه موضوع 
ــي را به دنبال خانواده اش  ــنيدم كس ــرقت و تيراندازي و فوت محمود را ش س
فرستاده ام كه هرلحظه ممكن است برسند. او آدم بسيار خوب و كارآمدي بود، 
حدود پنج سال است كه نگهبان ماست قاليشويي در محلي به مساحت حدود 
5000 متر مربع احداث شده كه دورتادور آن را ديوارهاي بلندي احاطه كرده، 
ــت ديوار كارخانه چند ردپا، يك عدد نردبان يك كلنگ و رد چرخ هاي  در پش

اتومبيل مشاهده مي شود.
حاضرين اظهار مي دارند اين وسائل مربوط به سارقين است. احتمالاً سارقين 
ــير فرار سارقين معاينه  ــتفاده كرده اند، مس براي ورود به كارخانه از نردبان اس
مي گردد اين محل طوري است كه هرنوع خودرويي به راحتي مي تواند تا پشت 
درب كارخانه بيايد، چند آجر هم به داخل كارخانه و بيرون ريخته شده است. 
در محوطه كارخانه فرش هاي زيادي وجود دارد چه آن هايي كه شسته شده و 
آماده تحويل به مشتري هستند و چه آن هايي كه هنوز شسته نشده اند هفت 
قطعه فرش جدا از ساير فرش ها در محل افتاده كه مطلعين اظهار مي دارند كه 
اين هفت فرش را سارقين از محل خارج كرده بودند، ظاهراً  با ايجاد سروصدا 
ــكي قانوني  ــد به پزش ــدازي فرش ها را رها كرده و فرار نموده اند. جس و تيران
تحويل و تلاش براي شناسايي و دستگيري سارقين و قاتلين ادامه مي يابد. بنا 
به اعلام همسايگان و مطلعين حادثه در حدود ساعت 2 بامداد رخ داده و آنان 
پاسگاه محل را خبر كرده كه مأمورين بلافاصله به دنبال سارقين در حوزه ي 

استحفاظي گشته و دو نفر را كه در حوالي جاده قاليشويي سرگردان و سردرگم 
بوده اند را به عنوان مظنون به داخل پاسگاه هدايت نموده اند مأمورين، مظنونين 
ــتگاه ملاقات نموده و با هريك به طور جداگانه صحبت نموده و  را در بازداش

جهت تحقيق به محل مي آورند كه او اظهار مي دارد:
ــم در شهرستان... زندگي مي كنم امرار  ــت و 35 ساله مي باش نامم منصور اس
ــي است گاهي هم به  ــايل و لوازم آرايش ــم از فروش لباس بچه گانه وس معاش
تهران مي آيم و پوشاك  براي فروش به شهرستان مي برم. از او سوال مي شود 
ــه از يك نفر از اقواممان  به چه منظور به تهران آمده اي؟ آمده ام مقداري البس
به نام بهروز كه خانه اش در همين حوالي است و توليدي لباس بچه گانه دارد 

بخرم و جهت فروش به شهرستان ببرم.
- چه روزي و با چه وسيله اي و به اتفاق چه كساني به تهران آمده اي؟

ديروز من به اتفاق دوستم هوشنگ ساعت يك ربع به پنج بعدازظهر با اتوبوس 
ــتان ... به طرف تهران حركت كرديم. چون مي خواستيم  تعاوني 13 از شهرس
در تهران البسه بخريم با هوشنگ صحبت و قرار گذاشته بوديم او هم همراه 
ــراكت  ــتان به صورت ش من بيايد تا پس از خريد جنس و آوردن آن به شهرس

بفروشيم و سود آن را نصف نماييم.
- در اتوبوس چه كسي كنار پنجره نشست؟ من كنار پنجره نشسته بودم

ــوي، شما كنار پنجره  ــدن تا وقتي كه در تهران پياده ش ــوار ش - آيا از لحظه س
نشسته بوديد؟ نه خير، بعد از خوردن شام هوشنگ كنار پنجره نشست تا اينكه 

به تهران رسيديم.
- شام را در كجا خورديد؟ در نزديكي شهر... رستوران اطلس

- چه خورديد؟ چلوخورشت قيمه خورديم.
- هر دو اين غذا را خورديد؟ بلي

- چه زماني به تهران رسيديد؟ ساعت 8 صبح نوزدهم اسفند
ــتي در ترمينال زديم  ــيديد چه اقداماتي انجام داديد؟ گش - وقتي به تهران رس
سپس به ميدان انقلاب آمده، از آنجا به لاله زار رفتيم، چون آن كسي كه قرار بود 
البسه از او بخريم صبحها در منزل حضور نداشت به نحوي وقت كشي مي كرديم 

تا عصر شود و به سراغ او برويم. تا اينكه عصر شد و به سراغ بهروز رفتيم.
- از وقتي كه به تهران رسيديد تا زماني كه به سراغ بهروز رفتيد چندبار سوار 
اتومبيل شديد؟ و چه نوع اتومبيلي بود؟ از ترمينال تا ميدان انقلاب، از ميدان 
انقلاب تا لاله زار و از لاله زار تا محل سكونت بهروز جمعاً سه بار سوار پيكان 

شخصي شديم.
- جلوي پيكان مي نشستيد يا عقب؟ هر سه بار در عقب پيكان نشستيم

- چقدر كرايه پرداخت كرديد؟ كرايه ها را دوستم هوشنگ داد من متوجه نشدم 

بازخواني يك پرونده جنايي

به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي تهران 
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چقدر پرداخت مي كرد.
- ناهار را در كجا خورديد و چه بود؟ در ميدان انقلاب ساندويچ خورديم.

- چه نوع ساندويچي؟ دوتا كالباس و دو تا سوسيس خورديم.
ــتيد؟ خير او را نديديم يعني خانه او را  - آيا بهروز را ديديد و با او صحبتي داش
پيدا  نكرديم او گفته بود در محله كوچكي سكونت دارد و اگر اسم او را ببريم 
ــتيم ولي  ــند چندين كوچه و خيابان دنبال وي و خانه اش گش همه مي شناس
موفق نشديم به سر خيابان آمديم به چند اتومبيل دست بلند كرديم ما را سوار 
نكردند تا اينكه يك پيكان ما را سوار كرد و گفتيم ما را به مسافرخانه برسان 

كه به پاسگاه آورد.
ــه هستيد محتويات جيب هايت يكصد و شصت  ــما كه مدعي خريد البس - ش
تومان بيشتر نبوده، چگونه با اين پول مي خواستيد خريد نماييد؟ قرار بود البسه 

را اماني ببريم و پس از فروش تسويه حساب كنيم.
پس از تحقيق از منصور، از دوستش هوشنگ در حول محور همان سؤالات و 
موضوع نيز تحقيق مي شود. نام هوشنگ 34 ساله، اهل و ساكن شهرستان... 

مي باشد.
به چه منظور به تهران آمده اي؟ براي خريد لباس آمده ايم.

ــاعت 6 بعدازظهر با  ــيله اي به تهران آمده اي؟ ديروز س چه روزي و با چه وس
ميني بوس به تهران آمديم.

- چه كسي كنار پنجره نشست؟ از زمان حركت تا تهران منصور كنار پنجره 
نشست.

- شام چه خورديد؟ من چلوكباب برگ خوردم دوستم منصور چلومرغ خورد. 
وقتي به تهران رسيديد تا سراغ بهروز برويد چه كارهايي انجام داديد؟ در شهر 
ــينما رفتيم تا اينكه شب شد به سراغ بهروز  ــتيم در خيابان جمهوي به س گش

رفتيم ولي متأسفانه او را پيدا نكرديم.
- ناهار را در كجا خورديد و چه غذايي خورديد؟ در همان خيابان جمهوري به 

يك قهوه خانه رفتيم و با هم ديزي خورديم و ...
ــود دارد، محرز و  ــنگ وج ــارات منصور و هوش ــي در اظه ــات فراوان - تناقض
ــت كه دروغ مي گويند. منصور گفته: با اتوبوس آمديم، هوشنگ: با  ــلم اس مس
ميني بوس. منصور گفته: شام چلوخورشت قيمه خورديم، هوشنگ گفته: من 
ــاندويچ  چلوكباب و منصور چلومرغ. منصور گفته: نهار را در ميدان انقلاب س
ــنگ در خيابان جمهوري در قهوه خانه ديزي خورديم. خلاصه  خورديم، هوش
ــينما رفتن و كنارپنجره نشستن و پرداخت كرايه و ... صحبت هاي  اينكه از س

دو نفر با هم تطبيق ندارد.
ــاره و پند و اندرز قرار  ــزد و مورد اش تناقضات اظهارات متهمين به آنان گوش
ــت والا  ــت را بگويند كه به نفع آن هاس ــود واقعي ــته مي ش مي گيرند و خواس
ــته اند متواري خواهند شد.  ــتان و افرادى كه در اين قضيه دخالت داش همدس
اهميت موضوع و اينكه يك نفر انسان بي گناه به قتل رسيده مورد تاكيد قرار 
مي گيرد و اينكه اگر همكاري نكنند قطعاً به ضررشان خواهد بود چون آنان در 

چنگال فولادين قانون و عدالت گرفتار شده اند و راه گريز نيست.
منصور آه سردي مي كشد و يك نخ سيگار مي خواهد تا حقيقت را بگويد. سيگار 
به او داده مي شود همين كه اولين پك را مي زند شروع به اقرار مي نمايد و ماجرا 

را تعريف مي كند:

ديروز ساعت 9 شب من، هوشنگ، مهران، نادر و چنگيز در منزل استيجاري 
مهران و نادر تصميم گرفتيم شبانه برويم و قاليشويي را سرقت نماييم. نقشه 
سرقت را چنگيز كه يك ماشين خاور هم دارد كشيده بود و مي گفت همه روزه 

ده ها قالي نفيس و با ارزش به اين قاليشويي مي آورند.
قول و قرار هايمان را گذاشتيم تا در دقايق اوليه بامداد قصدمان را عملي نماييم. 
چنگيز مي گفت سرقت از قاليشويي بسيار راحت است من بررسي كرده ام هيچ 
مشكلي ندارد. آن قاليشويي يك  نگهبان دارد و هميشه در حال خواب است 

و متوجه سرقت نخواهد شد.
ــده بود. بعد از  ــكونت مهران و نادر پارك ش خاور چنگيز در نزديكي محل س
تصميم گيري در منزل و خوردن شام سوار خاور 608 چنگيز شديم و به طرف 
ــاعت 1:30 بامداد به  قاليشويي رسيديم.  ــويي حركت كرديم. حدود س قاليش
البته كمي پايين تر از قاليشويي پياده شديم تا متوجه نشوند. قرار بود فرش ها 
را جمع كنيم و چنگيز آن ها را بفروشد و چون خاور آورده بود سه سهم او ببرد 

يك سهم ما.
ــتند. ديوار كارخانه بلند بود از كارخانه نيمه ساخته  ــلحه داش همه به جز من اس

پاييني يك نردبان و يك كلنگ آورديم.
ــان بالارفته و وارد كارخانه  ــتيم مهران و نادر از نردب ــان را به ديوار گذاش نردب
ــدند. من نيز مواظب خيابان اصلي بودم چند تخته فرش بيرون آوردند. بعد  ش
ــروع شد و من فرار كردم. قطعاً قتل توسط همراهان من صورت  تيراندازي ش
ــي زده است. من  گرفته و آن ها تيراندازي كرده اند. مقتول را نمي دانم چه كس
ــتم. قرار بود بعد از سرقت، فرش ها را به خانه چنگيز  ــلحه نداش نزده ام چون اس
ببريم و او بفروشد كه به دليل تيراندازي و سرو صدا هيچ فرشي را نتوانستيم 
ببريم. از عمل خودم پشيمانم و حاضر به هرگونه همكاري جهت دستگيري 

ساير متهمين هستم.
هوشنگ نيز به شركت در سرقت اقرار مي نمايد اما مي گويد قتل كار او نيست 

و تيراندازي نكرده است، چون اسلحه نداشته است.
ــته اند و محل اختفاء  ــلحه داش ــان مي دهد هر دو نفر اس تحقيقات بعدي نش
اسلحه ها را در همان نزديكي قاليشويي به مأمورين نشان  مي دهند كه اسلحه ها 
كشف و ضبط مي گردد. دقيقاً مشخص است به تازگي از هر دو اسلحه استفاده 
ــت. يكي چهارگلوله و ديگري سه گلوله كم دارد. منصور و هوشنگ  ــده اس ش
ــليك نكرده ايم. مأمورين  ــنگ هاي ما كم بود و ما نيز ش مي گويند از اول فش
مصمم هستند همدستان متهمين را در اسرع وقت دستگير نمايند. با هدايت و 
راهنمايي منصور به منزل مهران و نادر مي روند آن ها كه از گرفتار شدن منصور 
ــنگ خبر نداشتند با خيالي آسوده در منزل بودند كه بلافاصله دستگير  و هوش
ــف مي گردد. با  ــلاح كمري كش ــي منزل نيز دو قبضه س مي گردند و در بازرس
راهنمايي مهران، چنگيز نيز دستگير مي شود از متهمين تحقيق مي شود آنان 

نيز به ناچار به گناهشان اقرار مي نمايند.
ــه زندان معرفي  ــت موقت، تحت الحفظ ب ــن با صدور قرار بازداش ــه متهمي هم
مي گردند تا در آينده نزديكي محاكمه و به سزاي عمل ننگين خود برسند تا درس 
عبرتي باشد براي آن هايي كه قصد سرقت از محلي را دارند و يا سارق هستند.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.

پايان
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قضاوت حكم
ــم مجازات  ــيد اگر ه ــان را ببخش ـ گناه كس

مى كنيد بايد با جرم متناسب باشد.
ــازات را اجرا كرديد به چهره ها  ــون مج ـ  و چ
لطمه نزنيد كه چهره را مى آزارد.(سيلى نزنيد)

ــت و  ــوا و زمامدار نارواس ـ  هديه گرفتن پيش
هديه گرفتن قاضى كفر است.

ــا آنجا كه در توان داريد اجراى مجازات ها  ـ  ت
ــت كه  ــد زيرا بهتر اس ــلمانان بازداري را از مس
ــش و عفو عمومى خطا كند  زمامدار در بخش

تا در مجازات به خطا رود.
ــبت به ارتكاب جرم  ــما (نس ــبهه در ش ـ  تا ش
ــد. دست از مجازات  ــى) ايجاد ش ازطرف كس

برداريد. (متهم را تبرئه كنيد.)
ـ  وقتى قضاوت مى كنيد به عدل حكم كنيد. 
ــخن گوييد نيكو بگوييد كه خداوند  و چون س

نيكوست و نيكويان را دوست مى دارد.
ـ  از مجازات كريمان و بزرگ مردان در لغزش ها و 
خطاها درگذريد مگر به هنگام تحقق حدود الهى.

ــه قضاوت در ميان خلق  ــما ب ـ  اگر يكى از ش
خدا مبتلا شد!!

بايد به هنگام خشم فوراً مسند قضاوت را ترك 
كند، دست از صدور حكم و اخذ تصميم بردارد.

در ميان اصحاب دعوى هيچ گونه فرقى قائل 
نشود. چه در محل نشستن آن ها و چه در طرز 

نگاه كردن به ايشان.
ــتم  ــت تا آن گاه كه س ـ  خداوند يار قاضى اس
ــد و چون جور كرد خداوند او را تنها  نكرده باش

مى گذارد و شيطان همنشين او مى گردد.

ــاب  ــادل را در روز قيامت به حس ــى ع ـ  قاض
ــدت آن چيزها  ــاب و ش ــد و او از حس مى برن
مى بيند كه آرزو مى كند اى كاش هيچ گاه بين 

دو نفر حتى در خرمايى قضاوت نكرده بود.
ــا بود كه در  ــما از آنج ــينيان ش ـ  هلاك پيش
ــا مى كردند و دزد  ــر را ره ــاوت دزد معتب قض

ضعيف را به مجازات مى رساندند.
حيا-  شرم - تواضع

ـ  وقتى حيا ندارى؛ هرچه خواهى بكن!!
ــلاك وى را در  ــى موجبات ه ــه بى حياي (ك
ــى آورد. بنابراين چه حاصل  ــرت فراهم م آخ
ــد... كه بى حيايى  اگر در طلب كار نيك بكوش
چنان بلائيست كه هيچ حسنه اى آثار شوم او 

را نمى زدايد.)
ــا كه در زمين اند ترحم كن تا آنكه  ــه آن ه ـ  ب
ــت به تو ترحم كند. ببخشيد تا  ــمان اس در آس

بخشيده شويد.
ــه از بزرگان  ــرم كنيد چنان ك ــد ش ـ  از خداون

خانواده خود شرم مى كنيد.
ــا و ايمان قرين يكديگرند. چون يكى را  ـ  حي

گرفتيد ديگرى همراه آن است.
ــت. تواضع  ــع مايه ى بلندى مرتبه اس ـ  تواض
كنيد تا خداوند شما را بلند گرداند عفو مايه ى 
عزت است، عفو كنيد تا خدا شما را عزيز كند. 
ــد ولى مال از صدقه  ــه به مال نمى افزاي صدق
رشد و نمو مى كند، پس صدقه بدهيد تا خداوند 

مالتان را زياد كند.
ــه هلاك بنده اى  ــى كه خداوند اراده ب ـ  وقت
ــد حيا را از او مى گيرد و چون حياء از او دور  كن
شد متنفر مى شود و منفور مى گردد و چون جز 

ــش نيامد امانت از او  ــرت و تنفر براى او پي نف
ــلب مى گردد و چون امانت از او برداشته شد  س
ــرد و ديگران به وى  ــت پيش مى گي راه خيان
ــته مى شود و  خيانت مى كنند رحم از او برداش
ــده رانده مى شود  ــته ش چون ترحم از او برداش
ــلام از  ــردد بنابراين طوق اس ــون مى گ و ملع

گردنش برداشته خواهد شد.
ــژ ه اى دارد.  ــوى و خصلت وي ــر دينى خ ـ  ه

خصلت  ويژ ه ى دين ما حيا است.
ــت و برخاست  ـ  فروتنى كنيد. با فقيران نشس
ــيد و از تكبر  ــا پيش خداوند عزيز باش ــد ت كني

بركنار بمانيد.
ــت. حيا به غير از  ــعبه اى از ايمان اس ـ  حيا ش

نيكى سرچشمه اى ندارد. 
ـ  حيا از ايمان است و ايمان بهشتى است.

حيا تمام دين است.
ــرم و آزرم و ايمان قرين يكديگرند. چون  ـ  ش

يكى رفت آن ديگرى نيز خواهد رفت.
ـ  هركس براى خاطر خدا فروتنى كند، خداوند 
ــد و هرآن كه گردنكشى  او را بلندى مقام بخش

نمايد خداوند او را پست سازد.
ـ  هركه تواضع كند خداوند او را بلندى و رفعت 
بخشد و هركه فخربفروشد خداوند او را درهم 

شكند.
ــت مگر آن كه بر سرخود  ــانى نيس ـ  هيچ انس
ــت فرشته  حكمتى دارد كه آن حكمت به دس
ــخص تواضع كند به فرشته  ايست. چون ش
ــه او را بلند گردان و چون تكبر  ــود ك گفته ش
ــود حكمتش را  ــه ش ــته گفت ــه فرش ورزد ب
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حقير سازد.
ــت و ثروت او به  ــرد به تواضع اس ــرف م ـ  ش

يقين اوست.
ــد ديگران   هركس نعمتى دارد در معرض حس
ــخص متواضع، تواضع كنيد كه  است مگر ش

تواضع در قلب است.
ـ  خوشا كسى كه بدون احتياج و ريا و دورويى 

تواضع كند.
ـ  هركه از مردم شرم ندارد. از خدا شرم نداشته 

است.
ــرم را از  ــاب حيا را پاره كند و ش ــه حج ـ  هرك

دست بگذارد غيبت كردنش روا خواهد بود.
ــد آن را زينت مى بخشد.  ـ  حيا در هرچيز باش
و دريدگى در هرچه باشد مقام و شأن و ارزش 

او را مى شكند.
ـ  ايمانى چون حيا نتواند بود.

ـ  مرد بايد چنانكه از دو مرد پارسا كه همسايه ى 
او هستند شرم مى كند از دو فرشته اى كه شب 

و روز با او هستند شرم نمايد.
ـ  اگر حيا مردى بود مردى صالح بود.

ــن عدالت،  ــت ولى زيباتري ــت زيباس ـ  عدال
عدالت زمامداران است. 

ــت و بهترين سخاوت،  ــخاوت خوب اس ـ  س
سخاوت ثروتمندان است.

ـ  تقوا نيكوست ولى تقواى دانشمندان نيكوتر 
است.

ـ  صبر زيباست ولى صبرجوانان زيباتر است.
ــرم، ــى زيباترين ش ــت ول ــرم زيبـــاس ـ  ش

شرم  زن است.
قناعت

ــى دارى ديگر در  ــدر كاف ــزى به ق ــر چي ـ  اگ
ــه طغيان وا  ــترش كه تو را ب ــتجوى بيش جس

مى دارد مباش.
ــت تورا رفع  ــه حاج ــر آنچ ــد آدم اگ ـ  اى فرزن
مى كند در دسترس دارى ولى بدنبال آنچه تورا 
ــه تلاش و تقلا  ــر خدا وامى دارد ب ــه طغيان ب ب
ــيده قناعت  ــى و به آنچه رس روزگار مى گذران
نمى كنى بدان كه از بسيار هم سير نخواهى شد.
ــويد كه حتى يك  ــردم چنان بى نياز ش ـ  از م

چوب مسواك هم از ايشان نخواهيد.
ـ  قانع باش تا شكرگزار همه باشى.

ـ  قناعت ثروتى است كه پايان نمى پذيرد.
ـ  به قناعت خو كنيد زيرا قناعت مالى است كه 

تمام شدنى نيست.
ــلام هدايت شود.  ــا به حال آنكه به اس ـ  خوش

معيشت او به حد كفاف باشد و قناعت كند.
ــى است كه قانع است و  ـ  بهترين مؤمن كس

بدترين آن ها كسى است كه ستمكار است.
ــيده معيشت او كفاف  ــلام رس ـ  هر كه به اس
مى كند و هركه قانع است رستگار شده است.

ــما به مال و جمال بيشتر  ــى از ش ـ  وقتى كس
ــانى كه از شما كمتر ند  ــتر است به كس و پيش

بنگريد و شكرگذار باشيد.
امر به معروف و نهى ازمنكر

ــر كنيد والا  ــروف و نهى از منك ــر به مع ـ  ام
ــلط خواهد كرد  ــما مس ــرار را بر ش خداوند اش
ــع آن دعا كنند)  ــان (براى دف ــه نيكانت چنانك

ومستجاب نگردد.
ــرآن مجيد و احاديث  ــن دو كلمه در ق (روى اي
ــوب نبى اكرم(ص) تأكيد بسيار شده مثلاً  منس
ــيار روشن و گوياى  همين حديث نبوى كه بس
ــروف و نهى  ــت كه امر به مع ــن حقيقت اس اي
ــيع دارد به همين  ــيار وس از منكر دايره اى بس
ــروف و منكر تعريف  ــا از مع ــل مخصوص دلي
ــت. زيرا شك نيست كه در هر طول  ــده اس نش
ــرض جغرافيايى عرف معنى مخصوص به  و ع
خود را دارد اخلاقيات اجتماعى و قوانين لازم و 
ــناخته شده اند و بدى ها و تجاوزات  ضرورى ش
ــلاوه از آنچه در  ــب ع ــورد مطال ــر دو م (دره
كلام االله مجيد قيد شده منظور است زيرا آنجا 

حكم خداوند مطرح است) نيز معلوم مى باشد.
ــه علت اهميت فراوان اين دو قائمه  اما آنچه ب
ــتون حكومت و اجتماع مسلم است اينكه  و س
ــر بايد ضمانت  ــروف و نهى از منك ــر به مع ام
اجراى محكم و تبعيض ناپذير داشته باشد و آن 
ضمانت اجرا قوانين جزائى(علاوه از حدود الهى) 
و توصيه هاى حكومت است كه قدرت اجرايى 
جامعه بايد با روش قاطع و بدون تبعيض و بدون 
ــى آن را به موقع اجرا درآورد. مطلب  چشم پوش
ــازد كه اين  ديگرى در اين حديث محرز مى س
ــت اينكه مى فرمايد  كار مربوط به حكومت اس
ــرار بر شما مسلط مى شوند و اين  اگر نكنيد اش

حقيقت در دنياى امروز روشن است.
از كتاب: نهج الفصاحه 
نگارش جواد فاضل
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فرم اشتراك

ــبت به اشتراك ماهنامه  ى دادرسى،  ــتى را حتماً نكات ذيل را در نظر داشته باشيد:لطفاً در صورت تمايل نس ــتراك را كامل و خوانا پر كرده و كد پس 1ـ فرم اش
ــريعتى،  نرسيده  به دادرسى واريز نموده و اصل رسيد بانكى را همراه  با فرم تكميل  نزد بانك ملى، شعبه ى سازمان قضايى،كد  518   به نام مجله ى 2ـ  وجه اشتراك را به حساب سيبـا به شماره                               ى 2171269003003قيد نماييد. ــانى:   تهران،  خيابان دكتر ش ــده،  به نش 3ـ تصوير رسيد بانكى را تا زمان دريافت نخستين شماره ،  نزد تلفن: 88472380 ـ 82902577  تلفكس : 82902578صندوق پستى: 1315 ـ 16765 دفتر ماهنامه ى دادرسى ارسال داريد.چهارراه  شهيد قدوسى(قصر) ،  سازمان قضايى نيروهاى مسلح، ش

سفارشى250000 ريال مى باشد. ريال و  براى شهرستان ها با پست عادى130000 ريال و با پست تهران،  با پست عادى 120000 ريـال، با پست سفارشى230000 5 ـ حق اشتراك براى شش شماره ى مجله ى دادرسى، جهت 4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراك مجله خوددارى فرماييد.خود نگه داريد.

شهرستان ها،  با پست عادى120000  ريال و با پست سفارشى عادى 110000  ريال، با پست سفارشى215000  ريال و براى براى شش  شمــاره ى مجـله ى دادرسى براى تهران، با پست 6 ـ حق اشتراك با احتساب تخفيف پانزده درصد
ــان در صورت تمايل با واريز مبلغ 130000 ريال به 235000 ريال مى باشد. ــت و حساب نشريه مى توانند آرشيو الكترونيكى ماهنامه ى دادرسى 7ـ متقاضي ــماره هاى 1 الى 82 را كه قابليت هايى هم چون جس ــب و امكانات ويژه ى ش ــى و تهيه ى پرينت مطال ــوى موضوع ــت ج 8 ـ مجـلات صحافى شده ى دادرسى با جــلد گالينگور موجود نرم افزار مذكور صرفاً قابل نصب بر روى ويندوز xp مى باشد.ديگر دارد، از دفتر اين ماهنامه تهيه نمايند.لازم به ذكر اس

ــته ى حقوق،كاركنان نيروهاى مى باشد. ــجويان رش ــد 6 مربوط به دانش ــال 9ـ بن ــد كه مى توانند با ارس ــلح،كادر قوه ى قضاييه و  وكلا مى باش ــتركين تصوير كارت شناسايى خود، از پانزده درصد تخفيف ويژه بهره مند شوند.مس ــانى، مراتب را به امور مش 10ـ لطفاً در صورت تغيير نش
سپاس گزاريم.مجله اعلام نماييد.


